را انطزها و انا و ستکتن (د را سىرۇ تجو ل 
۵۵ دل وا وای )تیک (سیک رولا آناسید 

هبر رحو سنو بسی در درادن نابودی است 
بو سف ادى (فرزدم دی کو داد حرا ات 
> 7 1 
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باد و اد واره 


سالروز ولادت حضرت ز ینب (س) 
حضرت زینب کبری علیها سلام روز پنجم جمادی الاول سال پنجم یا ششم هجری قمری , 
در شهر مدینه منوره متولد شده و جهان را به قدوم خویش مزین فرمودند. 
نام مبارک آن بزرگوار زینب. و کنیه گرامیشان ام الحسن و ام کلثوم و القاب آن حضرت 
عبار تند از: صديقة الصغرى» عصم الصغری» وليه الله العظمىء ناموس الكبرى» شريكة الحسین 
علیهالسَلام و عالمه غير معلمه »فاضله» کامله و ... پدر بزرگوار آن حضرت» اوّلین پیشوای شیعیان حضرت امیرالمؤمنین 
علی بن ابیطالب علیه‌الشلام و مادر گرامی آن بز ر گوار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. 
هنگامی که سه روز از ولادت ایشان گذشت. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که در سفر بودند باز گشتند. امام علی 
(علیه السلام) خدمت ان حضرت عرض کرد: یار سول الله !خد او ند متعال دختری به دخترت عطافرموده است.نامش 
رامعین فرمایید. فرمود: اگر چه فرزندان فاطمه اولاد من هستند. لکن امر ایشان با پرورد گار عالم است و من منتظر وحی 
مستم. دراین حال جبرییل نازل شسد عرض کرد یار سول ال احق تو واسلام‌می رس‌اند ومی فرماید:نام این مولودرا 
(زینب) ابگذان چرا که این را در لوح محفوظ نوشته‌ايم. 
در اهمیت هوش و ذکاوت آن بانوی بزرگوارهمین بس که خطبه طولانی و بلندی را که حضرت صدیقه کبری فاطمه 
زهرارس درد ۱ سلام و غصب فد ک در حضور اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم 
ايراد فرمودند. حضرت زینب علیها سلام آن خطبه را روایت فرموده است و در آن زمان کمتر از هفت سال داشته‌اند. 
به قسمتی از خطبه آن حضرت در مجلس یزید که یکی از بزر گترین حر کته ای آن حضرت. در واقعه کربلابودو 
دستگاه حکومت بنی امیه را به شدت لرزاند اشاره می کنیم: 
«به خداقسم ای یزید. هر چه کردی باز گشت ان به سوی خودت خواهد بود. چرا که تو جز پوست خو د نشکافتی 
و جز گوشت خود ندریدی. 
ای یزید!در آن روزی که خداوند بدنهای پاک شسهیدانمان راحاضرمی کند تاحقوق خود رااز ستمگربستاند توبر 
رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم وارد خواهی شد نمی دانی در چه حالی؟ در حالیکه حون عزیزان او را يخته و 
حرمت ذرّیه اورا از بین برده‌ای. آری ای یزیدا از این پیروزی ظاهری که به دست آورده ای غرق شادی مشو و آن عزیزان 
را که در کربلابه خاک و خون کشیده‌ای. مغلوب و مرده مپندار. که خداوند می‌فرماید: 
( کسانی را که درراه خداشهید شده‌اند مرده‌میندارید. بلکه آنان زنده اند و در نزد خدای خودروزی می 
خورند). آل عمران: ۰۱۹٩‏ 
پس از واقعه حونبار کربلانقش ایشان روند تازه تری یافت .آن حضرت دراد ین دوران ضمن حضور در کاروان اسرای 
کربلا در برابر سکام جور قرار گر فتند و بهافشاگری ظلم و ستم حاندانامیه پرداختند. 
-شهادت آن حضرت: 
حضرت زینب سل ما... علیها؛ شیرزن دشت کربلاسرانجام پس از عمری دفاع از طریق حقه ولا یت وامامت در ۱۵ 
رجب سال ۱۳ هجری قمری در ضمن سفری که همراه همس رگ رامیشان عبدالله بن جعفر به شام رفته بو دند به شهادت 
رسید و بدن مطهر آن بانوی بزرگوار در همانجا دفن گردید. 
مزارملکوتی آن حضرت (دمشق /سوریه) اینک زیا ر تگاه عاشقان و اراد تمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
اسّلام می باشد. 


سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم 

۲اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸هجری شمسی ایت الله استاد مر تضی مطهری به دست گروه تروریستی فرقان به شهادت 
رسید. او که از سال ۱۳۱۹هجری شمسی به محضردرس حضرت امام خمینی(ره) راه یافت. ۲سال نزد ایشان فلسفه وعرفان 
می خواند .از سال ۱۳۳۶ همکاری خود رابادانشگاه تهران باسمت مدرس دردانشکده ادبیات و معارف اسلامی اغازکرد. 
ایشان درپی حوادث ۱۵خردادسال ۲ دستگیروزندانی وممنوع‌المنبرشد. پ یس ازپیر وزی انقلاب اسلامی استادمطهری 
فعالانه حر کتهای جامعه رارهبری می کرد. عاقبت این استاد توانا که حضرت امام(ره) ایشان رائمره عمرخویش می خواندند؛ 
به‌دست گروه‌منحرف و تروریستی فرقان به شهادت رسید. آثاربه جای مانده‌ازاین عالم گرانقد ره ریک بیانگرشا خصهاو 
ویژگیهای جهان‌بینی اسلامی و تحلیل وردهر گونه تفکر الحادی و مار کسیستی است.بیانات و کتب استادشهید مر تضی مطهری 
دردانشگاه و حوزه‌های درسی روشنگرراه دانشجویان و دانش پژوهان بوده‌و هست.«عدل‌الهی.سیری درنهج البلاغه. داستان 
راستان نهضت حسینی. خدمات متقابل اسلام و ایران و...»ازمهمترین اثاراستاد مطهری است. سالروز شهادت این معلم توانا 
و عالیقدر روز معلم نامگذاری شده است و هرسال به همین مناسبت مراسمی در سراسر کشور برگزار می‌شود. 

در گذشت استاد اسماعیل آشتیانی 
دره ااردیبهشت ماه‌سال ۳۶۹ ۱هجری‌شمسی استاد اسماعیل آشتیانی شاعر ادیب و نقاش معاصرایرانی دیده 


مدیرهمین مدرسه شد. دردوران مدیریت اشتیانی اموزش درسهایی تازه چون تاریخ هنر و ریاضیات دراین مدرسه 


اغازشد. از برجسته ترین آثاراستاد اشتیانی نامه نویس و پرنده‌های تیرخورده رامی توان نام برد. از آثار ادبی این هنرمند 


بزرگ دیوان اشعاربا تخلص شعله سفرنامه اروپا و تاریخ حیات کمال الملک رامی توان ذکر کرد استاد آشتیانی به پاس 
خعدمات بی دریغ خود درعرصه هنربهدریافت درجه دکترای افتخاری و نشان درجه اول هنری نایل آمد. 


ت لایر“ ت 


ب سر شهوات دا 


ددس 


۰ 


بحنگید تا حکیت 


مه 


نت اف ۵ 


6 حطر ت محمد(ص) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


حکابت همچنان بائی است 


اگر اشتباه نکنم نیمه دوم سال ۶بود که آقای دکتر 
احمدی نژاد چند ماه پس از انتخاب به عنوان رئیس 
جمهوردر جریان انتخاباتی که خود بیشتر به یک شگفتی 
فا شیک 

چرا که شکست یکی از جهره‌های اصلی انقلاب و 
شخصیت‌غیر قابل انکاری چونآقای‌هاشمی رفسنجانی 
رابه دنبال داشت. 

در جریان بحث حذف پارانه‌ها و واقعی شدن قیمت 
و هی ار ی ی را مطرج د ر 
TT‏ 





JI‏ ای در 
روآ ثبت‌ن ام کردم که همین چند روز پیش اعلام شد 
کهبرای تحویل ان مراجعه کنم و جالب‌اینکه‌به‌من 
گرا ا ا 

سوال بنده این است که درحال حاضر در همه جای 
دنیاقیمت اتومبیل بین ۲۰ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کر ده 
وحتی می گویند که در برحی کشورها اگر یک اتومبیل 
بخری یک اتومبیل دیگر هم کادو می گیری اما چگونه 
است کهمادرایران باید همین اتومبیل‌های وطنی را 
که از همه جای‌دنیا گرانتراست.بازهم ازس ال قبل 


ی ۱ 


چرابه مناطق محر وم بر و بم؟ 


چندی پیش وزیر محترم آموزش و پرورش در یک 
گفتگوی تلویزیونی از دغدغه وزارتخانه در مورد تورم 
نیسرودر کلان نسهرهاو کمبودنی رو در مناطق محروم 
سخن به ميان اورده است که دغدغه کمی نیست. اما 
برای رفع این دغدغه چه‌باید کرد؟ آیااکسانی که‌در 
مناطق محروم خدمت می کنند امکاناتی در اختیارشان 
قرارمی گیرد که علاقه‌مند به اقامت بشوند؟ خودمن 
4سال است که در منطقه محروم و سردسیر چادگان 


الاعات لل ۳2 مار ۳۳۹ 


حال حاضرنه می‌توانیم ونه باید یارانه‌ها را حذف کنیم و 
نیز راه پایین اوردن مصرف بنزین در کشور حذف بارانه 
سوخت‌نیست.برای‌این کارابتداباید وسایط حمل ونقل 
عمومی را گسترش داد راهکار دیگر اینکه خودروهارا 
گازسوز کرد و نیز ظرفیت تولید بنزین کشوررابه‌مرزی 
رساند که کشور از واردات بنزین بی‌نیاز شود و انچه که 
از سخنان ایشان برمی آمد این بود که در عرض سه‌سال و 
به تدریج با افزایش وسایل نقلیه عمومیء گازسوز کردن 
خودروهاء. افزايش ظرفیت تولید بنزین و... می‌توان 
بسترهای حل مشکل را فراهم آورده و به سمت حذف 
تدریجی بارانه‌ها حر کت کرد. به همین لحاظ دولت و 
نیز مجلس بر خلاف نظر اکثر کارشناسان بر طرح تثبیت 
قيمت‌ها تاکید کردند و حامل‌های انرژی به همان بهای 
گذشته عرضه شد و البته اقداماتی هم صورت گرفت. 
دهها میلیارد تومان و دهها میلیون دلار صرف تجهیز 
جایگاهها شد و سیستم کارت هوشمند سوخت به راه 
افتاد. کارخانه‌های خودروسازی دهها میلیارد تومان و 
دهها میلیون دلار هزینه کردند تا خودروهایی با موتور 
گازسوز تولید کنند و نیز سرمایه‌گذاریهای کلانی هم 
برای افزايش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاهها 
صورت گرفت. اما حال پس از گذشت سه سال و اندی 


در استان اصفه ان فعالیت دارم. در حالی که از اهالی 
شهرستان گرمسیر آران و بید گل هستم. به بر کت دولت 
نهم دو سال است شهر چاد گان گا زکشی شده اما شش 
را سازمانی متعلق به آموزش و پرورش که یکی از 
انها جهار سال است دراختیاربنده قرارداردازاین نعمت 
بال نفت و کپسول گاز 
بگردیم. بنده هر چند وقت یکبار که می خواهم به دیدار 
خانواده‌ام بروم ساعتها گرفتار می شوم چون از ساعت 
سه بعد از ظهر به بعد وسیله‌ای که مارا به اصفهان ببرد پیدا 
نمی شسود واگرهم پیدا بشود چند برابر کرایه می گیرد. 
هزینه‌ای را که برای رفت و آمد متحمل می شوم هر 
نوبت حدود ۳۰هزار تومان است. گذشته ازاین حق 
فوق‌العاده مناطق محروم راهم حذف کرده‌اند. ضمن 
کته کیو دا کنات ی وک و بابک 
تفریحی. امکانات تحصیلی و غیره نیز مشکلات خاص 
خودش رادارد.اخیرا که مشکلاتم رابایکی از مسوولین 
محلی مطرح کردم با صراحت فرمودند همین است که 
می‌بینی»اگر نمی توانی تحمل کنی ول کن و برواو تازه 
محبت فرمودند و بنده را از سمت سر گروهی ریاضی 
متوسطه بر کنار کردند. با وجود جنین معضلاتی ایا یک 
معلم مغز معیوبی دارد که امکانات شهرهای بز رگ را 
رهاکند و به مناطق محروم بیاید؟ برای ایجاد انگیزه در 
کارمندان باید شرایط رفاهی مناسب تری برای انان در 
این مناطق فراهم بیاید. 

سعدی علیه‌الر حمه فر ماید: 

کس نبیند که تشنگان حجاز /به سر آب‌شور گرد 
آیند /هر کجا چشمه‌ای بود شیرین /مردم و مرغ و مور 
گرد ایند 


مهدی منیری بیدگلی -دبیر متوسطه چادگان 


اد ال رها و ان سخنان» شواهد چنین می‌نماید که 
همچنان نظر کارشناسان درست بوده است. 

نه طرح گازسوز کردن خودروها به فرجام نیکی 
رسید ونه سهمیه‌بندی کردن سوخت توانست مشکلات 
شهروندان به وسایط نقلیه عمومی به وجود امد و اگر 
به افزایش مصرف گاز مربوط می‌شو د. استفاده از 
خودروهای شخصی چه میزان کاستی گرفته است و 
کوته سخن آنکه» طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که در آن 
شده توسط رئیس دولت فراهم امده باشد؟ 

واقعیت آن است که درحال حاضر هرر شهروندآن 
استفاده کنند. سطح دسترسی شهروندان به وسایل نقلیه 
عمومی همان را مشاب همان وفعت ااه 
است. تحول خاصی صورت نگرفته است. اما تنها 
تغییری که ایجاد شده تن دادن دولت به نظر کارشناسی 


نباز مند عمل جر احی 
اینجانب دختری‌هستم ۱۷ ساله که از بیماری‌میگرن 
حتما باید عمل کنم. اما برای تامین هزینه عمل جراحی 
و مادرم با دستفروشی هزینه زندگی مارا تامین می کند. 
امادرامد آن به زحمت می تواند کرایه خانه و حداقل 
تومان می شود که از همه افرادنیک و کار تقاضامی کنم به 
os‏ زر 
نام و نشانی بنده در دفتر مجله محفوظ است. 
سارا -ایلام 


کو تاه اما خو اندنی 
-همیشه به دختر همسایه‌مون تر حم می کردم دلم 
برأی اومی‌سوخت چرا که شنیده‌بودم پدرش راازدست 
داده» اما حالا به او حسودیم می شود و دلم به حال خودم 
می‌سوزد جرا که در درد مشترک بی پدری (بتیمی) او 
افتخار شهادت پدررادارد ومن ننگ مردن پدر معتاد 
در جوی اب را. 
-به آیینه نگاه کردم باو جود تمام سیاهی ها تو را 
دیدم که برق می‌زنی لجم گرفت. اخر چرابه این زودی 
"-سفیدفکرمی کنم وسیاه‌می‌نویسم. ش‌کفته 
چیست رسم این ابتدا و انتها؟ بیاء بیاونشان‌بده‌این 
معلوم و مجهول را. 
حسین فیاضی نوغابی از گناباد 








سوخت هیچ راهی جزراهکار قیمتی و جودندارد.و تنها 
پرداخت. حتی معتقدم طرح گازسوز کردن خودروها 
نیز جز انکه هزینه اضافه‌ای روی دست تولید کننده 
بگذارد جه دیگری نداشته است. هنوز استفاده از 
گاز گرچه بخصوص در شهرستانها انصافاً خیلی بهتر 
شده ولی هنوز برای همه رانندگان به راحتی مقدور 
ندارند.حتی خودروهای شخصی دو گانه‌سوزنیزبیشتر 
از بنزین استفاده می کنند. 

این است که‌ماا زهمان‌سالهای گذشته‌باید دست ازلجاج 
برمی‌داشتیم وبه حذف تدریجی پارانه‌ها تن درمی‌دادیم 
تا به یکباره مجبور نباشیم بدون بسترسازی‌های اعلام 
شده قيمت‌ها را واقعی کنیم. گرچه درحال حاضر هم 
محاسبات شهروندان روی بنزین ۰ تومانی است و 
کمتر کسی می گرو بد قیمت بنزین همان ۱۰۰ تومان‌مانده 
است و این درحالی است که ۰ درصد مصرف بنزین 
در همان چرخه سیستم سهمیه‌ای صورت می‌گیرد و 


سم 


انصاف نصف ایمان است 

همه فکر می کنند مشکلات جامعه و مردم به خاطر 
نداشتن پول است. اما وافعا اینطور نیست.مردم در 
گذشته نه اینقدر پول داشتند و نه اینقدر امکانات. اما 
انصاف داشتند و به حلال و حرام معتقد بودند واین همه 
دروغگو نبودند. واقعا می توان انسانی را ییدا کرد که در 
طول روز دروغ نگوید؟ می توان کاسبی راپیدا کرد که 
بی انصافی نکند؟ نمی گویم نیستنده اما کم هستند.بیاییم 
به‌اين فکر بکنيم که انصاف رعایت حلال و حرام و 
ترس ازخداد ا ۳۳ 

مصرف سیگار را کاهش دهیم 

دراواخرسال گذشته‌بر جسب‌های‌هشداردهنده‌ای 
روی پاکت سیگار قرار گرفت که عکس یک ریه سالم 
ویک ریه خراب روی جلد سیگارها چاپ می‌شود. 
امیدواریم چاپ این برچسب‌هاو دیدن ان توس ط 
سیگاری‌هاباعث شود که مردم کمتر دخانیات مصرف 
کنند. ضمن اینکه الان در خیابانها شاهد هستیم که 
خیلی‌ها سیگارشان را در خیابان می‌ریزند. بهتر است 
این عیب هم برطرف شود. 

عکس بچه روی جلد 

مجلهاطلاعات هفتگی مجله معتبری است وبا 
همه مجلات تفاوت دارد. مد تی بود که شماروی جلد 
زیاد عکس بچه چاپ می کردید که خیلی بارویکرد 
مجله شما همخوانی ندارد. خواهمش می کنم برای 
روی جلدازعکس های‌طبیعت زیبای‌ایران نقاشی‌ها 
و سخصیت های علمی.فرهنگی. هنری و ورزشی 
استفاده کنید. ضمنا خوب است که یک ستون برای پاسخ 
به سوالات اقتصادی خوانند گان اختصاص دهید. 

محسن ذوالفقاری -ساوه 


هم کتک را! در طول این سالها هم دیده‌ايم که تصمیم 
دولت در مورد تثبیت نرخها همچنان که نگارنده در 
یادداشت‌های سه سال پیش در همین ستون پیش‌بینی 
کرده بود نه‌تنها به کاهش تورم نینجامید. بلکه حتی 
ی ی 
در این چند ساله چه به روز جماعت اورد و هنوز هم 
متأسفانه این روند ادامه دارد. انچه که باقی می‌ماند صف 
طویل مردمی است که از ایستادن کنار خیابان و در انتظار 
ماندن برای پیدا کردن وسیله نقلیه عمومی آنچنان به 
ستوه می آیند که با اولین پولی که دستشان می‌رسد. یک 
اتومبیل قسطی می خرند تابیش زاین کنار خیابانهااتحقیر 
نشوند و نیز معطل. 

متروهمچنان‌شلوغ‌است وسوارشدن‌برآن‌استخوان 
خردکن. اتوبوسها همچنان پر و سرشار از مسافر و در 
ال اتسار ند و تا .ها همان م رودن 
ترافیک همچنان‌بیدادمی کندووقت مردم به‌هدر می رود 
واعصاب کسی سر جایش نیست. 

دراین میان یکی باید به داد حقوق شهروندی بر سد. 
حتی اگر فرارسیدن انتخابات دهم چنان دغدغه‌ای برای 
سیاستمداران فراهم آورده باشد که دیگر حوصله‌ای 


برای ساير دغدغه‌هابافی نداشته باشند. 2 


خار کن 
مقامات ظاهره و کرامات باهره آقاسیدهاشم نجفی 
معروفبه«خارکن)»زراکدعا ۱ ۱ ۲۳۱ 
اوراء تبری‌می کویند.به این علب ده ۰ = 
هوای مخالف ظاهر شده و سید مذ کور تبرهیزم کنی 
حودرابه جانب هوای مخالف نم وده و هواراامر به 
انقلات کرده؛ هوای مخالف به اذن خداموافق شده. 
به هرحال» این همان سید است که نادرشاه به 
اوعرض کرد که: اقاهمت کرده که‌ازدنیا گذشته. 
دمم ا ماه ۱ ها ات 
E‏ 
منبع: دارالسلام ص ۷۴۵ 


فرستنده: عباس عابد اند یشه 


هنگامی که می‌بینی همراهان تو راه می‌روند و تلاش 
می کنند» با آنها به تلاش برخیز, دستور کسی را که از تو 
را رات ار 
همیشه جواب مثبت بده و هرگز «نه» نگوی, زیرا گفتن 
نه» نشانه عجز و ناتوانی و سبب ملامت است... 
هرگزنمازاول وقت راازاول وقت تاخیر مینداز 
وا ودرا ادا سای سا 
هر چند در سخت‌ترین حالات باشی. اگر می خواهی 
LS‏ 
انفاق کن. کتابالهی قرآن را تلاوت کن وذکر خدارا 
فراموش منما. 
ب رگرفته از کتاب مجمع البیان. جلد ۰۸ صفحه ۳۱۶ 
فرستنده: محمد لطفی کهریزسنگی -اصفهان 


ناه ا اسرد ار 
۶ ر 
خوانند گان خوب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی 
و ورد ا 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
OO‏ 
قبل از اینکه بخواهم به نامه‌های شما عزیزان پاسخ 
بدهم» یک توضیح کو تاه عرض می کنم؛ 
بعد از جاپ نامه انتقادی یکی از خوانند گان مجله 
درنخستین شماره سال جدید. دههانامه و تماس تلفنی 
در انتقاد از مطالب مطرح شده در آن نامه و در حمایت 
از مجله داشته‌ايم. من نمی دانم به چه شکلی می توان از 
این همراهان صمیمی تشکر کرد اما جاپ این نامه‌های 
حمایتآمیزوانتقاداز یک خواننده‌معترض چندان 
لطفی ندارد. ضمن اینکه نمی خواهم اجر دوستان 
همراه را پایمال کنم امامی‌دانم که شما خود بهترین 
داور هستید و عذر مارامی‌پذیرید. 
امابگذارید تشکر ویژه‌ای بکنم از بر خی دوستان 
که مفصل وبند به بنددر پاسخ به آن خواننده محترم از 
مجله دفاع کرده‌اند. 
از جمله؛ خانم مهد یه اصغری نفتچالی که ۲۳ 
صفحه نامه در همین رابطه و در پاسخ به نامه اقای 
رضایی برای من فرستاده‌اند که ازایشان بسیار متشکرم. 
همینط ور آقایانذوالفقاری».حسین فیاضی و نورالله 
خواجات که مفصل به این مساله پرداخته‌اند. باز هم از 
لطف همه شما سپاسگزارم. 
ا محمدرضا حامی - خواف 
خلاصه‌ای از نامه شمارادر یکی از شماره‌های 
آینده چاپ می کنیم. احتمالادریک صفحه دیگر. ضمناً 
خوشحال می شویم که مطالب اموزشی بیشتری در 
على میرصادفی - تهران 
کلب یی از مسب رسد ساسا 
است.اگر مایل به چاپ آن هستبد باروابط عمومی 
تماس بگیرید. 
زهراتقوی -قوچان 
می گویم. از اینکه همه اعضای خانواده‌با این مجله انس 
دارند به خودم می‌بالم. ضمناً نامه شمارا به همکاران 
دیگر نیز نشان خواهم داد. پیروز باشید. 
احمدرضا عندلیبی "داراب 
خاطره‌بسیار خوبی برایم فرستاده‌بودید که‌در یکی 
ازشماره‌های آینده اقدام به چاپ آن خواهیم کرد و فکر 
می کنم برای خوانند گان نیز جالب باشد. 
× شاهین ع -تهران 
نامه شمارا که در سه صفحه تایپ شده به دستم 
رسید خواندم و از لطف شما و همینطور اظهار نظری 
که در مورد مطالب مجله داشتید, سپاسگزارم. با اکثر 
مطالب مطرح شده توسط شماهم موافقم و سعی 
خواهیم کرد به این نکات تو جه کنیم. منتظر نامه‌های 
دیگرتان می‌مانم. 





ذنکه و میدن خود 


۰ 
مه 


از داف است 


اما حسی (ع) 


ایران و ای 


× سخنرانی احمدی نژاد در ژنو با اعتراض مواجه 
شد. او درباره حقوق بشر سخنرانی می کرد. 

× به گزارش بانک مر کزی اقتصاد ایران از نیمه دوم 
را را 

سحنگوی سازمان انرژی اتمی از آغاز فعالیت 
نیروگاه بوشهر با سوخت مجازی خبر داد. 

× رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری به انتقاد از خاتمی» کروبی و میرحسین 
موسوی پرداخت. 

۸ گفته می شود رکسانا صابری خبرنگار ایرانی‌الاصل 
آمریکایی به ۸سال زندان محکوم شده است. 

دبیر کل خانه کارگر گفت در سال گذشته ۶۰۰ 
واحد تولیدی تعطیل شده است. 

× احمدی نژاد اعلام کرد که فرقی میان اوباما و 
بوش نیست. 

× فشارها به منافقین برای خروج از عراق شدت 
می گیرد. 

× کروبی برای جلب آرای‌مردم به کسانی روی آورد 
که در سالهای گذشته انهاراعامل شکست اصلاحات 
مرچ کی در 

× ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول 
غیرقانونی شد. 

اسد میانجیگری بین ایران و امریکارارد کرد. 

e 
E ES 

× اربکان نخست وزير ترکیه در سفر به ایران با 
مراجع عظام در قم دیدار کرد. 

دادستان کل کشور خواستار احیای شورای پول 
و اعتبار شد. 

۸ ۳۰۰ کار گر از عسلویه اخراج شدند. 

× منابع سیاسی از بازداشت شاهد اصلی ترور رفیق 
حریری در امارات خر دادند. 

سفیر ونزوئلا در آمریکا به کار بازگشت. 

ار ار ی ار ای 
زد. 

پا را را 

CC E 
ا‎ 

× طالبانی باز هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
عراق می شود. 

× پارلمان سومالی به احیای قوانین اسلامی رأی 
دا 

۸ حماس اتهامات دیده‌بان حقوق بشر را رد کرد. 
این دیده‌بان اعلام کرد که حماس ۲۲ عضو گروههای 
مخالف رااز بین برده است. 

× محاکمه تنها فرد مسلح باقیمانده از حادثه 
تروریستی بمبلی هند بر گزار شد. 

حضور نظامی روسیه در جچن خاتمه یافت. 

× رئیس جدید پارلمان عراق فعالیت علیه نوری 
تالا زار رن 


اطلاعات یی جح ار ۳۳۹۹ 


تسیر بای 
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داز هم مساله سهمیه‌ها در خزر 


این سوال مطرح است که چه وقت مشکل ایران در 
خزرحل شده و تهران قادر خواهد بودبه خواسته خحوددر 
این دریادست بیابد؟ زیراهرروزی که می گذرد زیانی که 
به‌دلیل اختلافایران‌باهمسایگانش برسربهره‌برداریاز 
منابع نفت و گا زمتوجه‌این کشورمی‌شود افزايش یافته‌و 
گره‌ای که بر احتلافات زده شده کورتر می گردد. 

به این دلیل که ٤‏ کشسورهمسایه بابیشترین توان و 
قدرت به بهره‌برداری از این منابع پرداخته و بدون توجه 
به اعتراض و خواسته‌هایایران آنگونه که‌مایل هستند 
ازنفت و گاز خزربهره‌برداری می کنند. درحالی که تهران 
نه‌تنها گام اساسی درراستای بهره‌برداری واکتشاف در 
منطقه تعیین شده برنداشته بلکه تصورمی کند از طریق 
ا ا ا ووا وروا ادر انست بخ ره 
خود جامه عمل بپوشاند. 

اگر ایران بتواند حواسته‌هایش رادرباره تقسیم خزر 
محقق گرداند» موفقیت بزرگی خواهد بود درحالی که به 
جرأت می توان اعلام کرد شرایط نه‌تنها آنگونه نیست که 
تهران تصور می کند بلکه کاملا به ضرر ایران می‌باشد. 

دلیل اصلی ان نیز روشی است که ٤‏ همسایه درپیش 
گرفته و به اجرا گذارده‌اند. 

روزگاری خزرمیان ایران و شوروی پاروسیه تقسیم 
شده بود و دو کشوردرباره چگونگی بهره‌برداری از 
منابع این دریا تصمیم می گرفتند.ولی فروپاشی شوروی 
قاط رای دادو داد ھا کا نار ان راد آیسوری 
به ۶رس‌اند که شامل روسیه و جمهوریهای اذربایجان 
نکممان رة فان می تونن 

هرچندسالهاقبل برسرتعیین حطوط آبی‌دریایخزر 
وچگونگی‌بهره‌برداری از منابع این دریء اختلافاتی‌میان 
تلادع فاا ا او اا 
وجودداشست ولی میانجیگری و تلاشهای مسکوسبب 
گردیده نها درراستای رفع اختلافات قدم برداشته و 
اولویت رادر اکتشاف و بهره‌برداری بدانند. 

یکی ازمسایلی که‌مد تهابر سرپروژه احداث خحط 
لوله نفتی باکو -جیهان‌سایه‌انداخته و اجرای ان راباابهام 
مواجه‌ساخته بودهمین اختلافات بوددرحالی که‌امروزه 
این اختلافات برطرف شده و جای خود را به تفاهم داده 
است. لذا یکی ازدلایل راه‌اندازی وبهره‌برداری از حط 
لول نفتی باکو -جیهان همین مقوله‌ی رفع اختلافات و 
تفاهم کشورهایی می‌باشد که سالها بخشی از امپراتوری 
شوروی راتشکیل می‌دادند. 

این پروژه به اندازه‌ای برای غربی‌هاء کشورهای خزر 
و کمیانی‌های نفتی مفید بوده که در صددهستند خط لو له 
گازی باکو -جیهان رانیزاجرایی سازند. 

تن رن تا تیش یتیس 
خودرابه کرسی نشانده‌وهمیای دیگر همسایگان در 
جهت اکتشاف و بهره‌برداری قدم بردارد. 

اگرچهدرسالهای گذشته‌بارها از طریق نشست‌های 


کارشناسی یا جلسات مسوولین تلاشهایی برای‌رفع 
اختلافات صورت گرفته وبیانبه‌هایی صادر شداما 
تجربه نشان داده که نمی توان به این ادعاهاو بیانیه‌هاحتی 
اظهارنظره ادل خوش کرده و امیدواربود.دراین‌میان 
برنده‌اصلی‌همانهایی‌هستند که تنش‌ها راکنا نهاده وقدم 
به مر حله اکتشاف و بهره‌برداری گذارده‌اند. 

از آنجا که به نظر می رسد در مقطع کنونی ایران دریک 
سوو؛کشورروسیه اذربایجان.فزافستان وتر کمنستان 
درسوی دیگرقرار گرفته‌و کشورهای مزبورهم‌سووهم 
جهت عمل کرده‌و تصمیم می گیر ند در حقیقت تهران تنها 
مانده‌و تحت فشار قرار گرفته است. 

سالهاقبل این ذهنیت به وجود آمده بود که از طریق 
اجلاس سران می توان به نتیجه رسید و خواسته خود را 
جامه عمل بپوشانيم. در همین ارتباط اجلاس سران در 
عشق آبادو تهران‌ب رگزارشد که باوجود حضورسران 
4 کش ورنتیجه قابل قبولی حاصل نگردیده ومشکلات 
رط تفت 

حصوزیرسن سل وری وت از وا 3 تهران 
ویاشرکت خاتمی درنشست عشی‌ابادبرای عده‌ای 
بسیار امیدوار کننده بود. امااین نشست‌هاو جلسات 
هیچ اثر مثبت وامیدوا رکننده‌ای درپی نداشته و نتوانست 
فرمولی برای خرو ج مذاکرات از بن‌بست ارائه دهد. 

پس از اجلاس تهران قراربود نشست سوم درباکو 
برگزارش ود که تاکنون‌امکان‌پذیرنگردیده‌است.البته 
تشکیل نشدن‌نشست‌های‌سران‌پاوزرای خار جه به‌ منز له 
فراموشسی مساله زرو یابی توجهی به این مقوله نیست 
بلکه کارشناسان وهیاتهای کشورهای حاشیه این دریادر 
جلسات خود به بررسی شرایط پرداخته و درباره‌مسائل 
مختلف تبادل نظر می کنند به این دلیل که خزر در نفت و 
گاز خلاصه نشده‌واین دریای بسته از مشکلات بسیاری 
رنج‌می‌برد که‌اگردرراه‌رفم مشکلات‌ونارسایی ها گامی 
ی اه ی ی 

یکی از مشکلات مهم که هر روزه‌بر ابعاد ان افزوده 
می‌شود الود گی حزرمی باشد. خزردریای بسته‌ای است 
که عدم رعایت کنوانسیونهای مر تبط بامحیط زیست 
می تواند میزان آلودگی آن را افزایش داده و به نقطه بحران 
وسا 

درسالهای اخیراکتشاف و استخراج نفت و گازو 
رقابت یادر حقیقت مسابقه کشورهادرراه بهره‌برداری 
هرچه‌بیشتروسریع ترازمنابع کف دریاآلودگی راافزایش 
داده است. ادامه این روند می تواند اثارزیان‌باری درپی 
داشته و خزررابه یک دریای‌مرده تبدیل کند که‌هیچ نفعی 
برای همسایه‌هایش نداشته‌باشد. 

بی تو جهی به کنوانسیون‌ها 

سالهای پس ازفرو پاشی‌شوروی‌دوران آزاردهنده‌ای 
برای‌مردم جمهوریهای تجزیه شده‌این امپراتوری‌پهناور 
بود. زیرااز یک سو کشورهاو جمهوریهای تازه استقلال 








یافته که بامشکلات سیاسی و اقتصادی مواجه بودند 
درصدددستیابی به منابع مالی بودندو از سوی دیگر 
انهارادرپی داشت که این اعتراضهاتضعیف دولتها 
وسستی حکومتهارابه ارمغان اورده‌بود. 

شرایط ناگوار مزبور موجب شده‌بود حکومتها برای 
ارام کردن توده‌هاومهارمخالفت‌ه ابه‌هر چیزی که 


که مشخص شد خر از نظرمنابع غنی‌نفت 
و گاز می تواند خلیح فارس دوم شود شتاب 
برای‌اکتشاف واستخراج ه رچه‌سریع تر 
شلات کر فت هركا کور د ضا 
برآمدازطریق‌انعقاد قراردادبا کمپانی‌های 
چندملیتی نفتی» زودتر به پول رسیده و وارد 
بازار جهانی شود. 

برای اھا چە اهمیت نداشت رعایت 
که مهمترین انگیزه و هدفش ان بهره‌برداری 
اساسی بر سر راه کشورهاوجودداشت: 

-مش کل اول تقسیم خزرمیان ۵ کشور حاشیه‌بود. 
به این دلیل که هریک از کشورهاسهمی رادر نظر داشتند 
مختلفی دراین ارتباط ارائه ند امادر نهایت ٤‏ کشور 
که سالهابخشی از شوروی را تشکیل می‌دادند به توافق 
ضمنی دست يافته وبدون‌درنظر گرفتن حواسته‌های 
ایران به بهره‌برداری پر داختند. 

امروزه با وجود این که مشکل تقسیم خزر حل نشده 
اما بهره‌بر داری ادامه دارد. 

-مشکل يا مساله دوم. چگونگی صدور نفت و گاز 
خحزربود. زیرااین دریا که به ابهای ازاد وبین‌المللی راه 


یاه داشت های ساس خو انند کان 


خال سیاه؛ کاخ سفید 
مسعود محمودیان -کارشناس ارشد علوم سیاسی 

سرانجام تلاشهای مارتین لوترکینگ جوانترین 
سیاهپوست برنده جایزه صلح نوبل» مالکوم ایکس و 
لوئیس فراخان فعالان سیاسی دهه‌های گذشته ایالات 
متحده آمریکا به ثمر نشست و اولین رئیس جمهور 
رنگین پوست آمریکا که چهل و چهارمین رئیس 
جمهور امریکانیزهست‌بیست ژانویه‌برابربااول‌بهمن 
ماه مراسم تحلیف را به جا آورده» وارد کاخ سفید در 
واشنگتن مرکز ایالات متحده آمریکاشد تابرای چهار 

سال آتی مستاجر دمکرات این خانه باشد. 
وحال امریکاییان که مجذ وب شعارتغییراوبامای چهل 
و هفت ساله شده‌اند او را روانه کاخ سفید کردند تابه 
جهانیان بگویند که ماهم از شخص جرح بوش و گروه 





که شامل احداث خط لوله و صدورنفت خزر از طریق 
روسیه ایران. افغانستان و پا کستان ودرنهایت باکو 
-جیهان می‌شد. 

از انجا کهسیاست و قدرتهای جهانی نقش بسزایی 
در تصمیم گیری‌هاداشت رای به مسیر با ک و -جیهان داده 
شد که گرانترین و مش کل ترین راه‌صدورنفت خزربه 
بازارهای جهانی بود. 





باحل مش کل صدورنفت خزربه جهان از طریق 
که هی ترآ تالیش ها تست کرت نار 
تلاشها نتوانست مشکل سهمیه‌ها و حواسته‌های ایران 
راحل کند. دراین حال معاونان وزرای خارجه روسیه‌و 
ایران در ملاقاتی درمس‌کوه رگونه تصمیم گیری درباره 
مسائل دریای خزررابرمبنای توافق ۵ کشور ساحلی این 
دریاقابل قبول‌دانستند. 

مهدی صفری نماینده ویژه ایران در اموردریای خزر 
که‌برای‌شرکت دراجلاس گروه کاری خزربه مسکوسفر 
کرده بود مدعی می شود که مواضع ایران و روسیه درباره 
خزر بسیار به هم نزدیک است. 

اگرچه در خبرهاعنوان شده که مواضع تهران و مسکو 
درباره خزر به هم نزدیک است اما نمی توان این ادعا را 


نو محافظه کارش بیزاریم و تغییر در تمامی زمینه‌های 
داخلی و خارجی را خواستاريم. از این رو بود که در 
تاریخ ٤‏ نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی پای صندوقهای رای 
حاضر شدند و اولین رئیس جمهور سیاهیوست درا 
بسا دبا 

اما آنچه که از شواهد و قرائن برمی‌آید این است که 
این استاد سابق دانشگاه شیکاگو با شعار «تغییر» مردم 
امریکا را فریب داده و منظورش از تغیین تغییر دادن و 
جابجا کر دن افر اد در صحنه‌سیاسی ایالات متحده آمریکا 
بوده است. چرا که باراک اوباما کاملاً متاثر از حزب متبوع 
خحود(حزب دمکرات امریکا) وسیاست‌های اعمال شده 
از سوی آن حزب قرار داشته و افرادی را که سابق بر این 
دردولت دمکرات بیل کلینتون‌دارای سمت‌هایی کلیدی 
برد 4 های لا ماب ح که 
تقو رال کلینتون رئیس جمهورسابق آمریکارا 
که ضمنا رقیب انتخابا تیش نیز بوده به وزارت خارجه که 
از مهمترین مشاغل درهیات دولت آمریکاست گماشت 
ار رورا رک کر ی 
ثابت کندلذاسیاست خارجی آینده آمریکاهمان‌سیاست 


اقا و 5 


پذیرفت. زیرادر صورتی که دو کشور مواضع همسان و 
نزدیکی درباره خزر دارند به چه دلیل تو جهی به خواسته 
تهران نشده و مسکو به راحتی بادیگر جمهوریها درباره 
تقسیم خزر به توافق می‌رسد؟ 

این گونه‌اظهارنظرهاراباید تعارفات دییلماتیک به 
حساب ورد که فاقد ارزش هستند. ملاک واقعی مسائل و 
تلقی می گردد. طبق نظر ٤‏ کشورهمسایه خزر 
سهم ایران از این دریا کمتر از ۱۲ درصد است 

حزروسعتی حدود ۰ هار کیلومتر 
مربع دارد که طولآن ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۰ کیلومتر 
وعرض آن ۱۵۶ تا ۲۰۲ کیلومتراست. این 
دریادارای ۰ جزیره کو جک وبز رگ است 
که ۵ کشور در حاشیه آن قرار دارند. قزاقستان 
با ۱۹۰۰ کیلومتروایران با ۵۷ کیلومتربه 
ترتیب‌بیشترین و کمترین ساحل رابه خود 
اختصاص داده‌اند. باتو جه به این خط ساحلی 
سبب گردیده سهم ایران به حداقل برسد در 
باید به صورت مساوی و ۲۰ درصد باشد. 

ابن مساله مورد پذیرش قرارنگرفته ولی با این حال 
٤‏ کشورروسیه جمهوری اذربایجان. تر کمنستان و 
قزاقستان بدون تو جه به حواسته‌ها و نظریات‌ایران به 
بهره‌برداری و صدورنفت خزر اقدام کرده‌اند. حال اگر 
آنهاخط لوله صدور گازنیز احداث کنند شرایط تغییر 
یافته‌وایران به طور کامل درانزواقرار خواهد گرفت زیرا 
شواهدامر گویای این واقعیت است که آنها تمایلی به 
تجدیدنظر در سهم خو د ندارند و نمی خواهند به تقسیم 
مشاع تن بدهند. لذا جلساتی هم که تشکیل می‌شود این 
مساله رابه صورت جدی مورد تو جه قرارنمی‌دهد. 


خارجی گذشته آمریکاست و منظورش از تغییر تنها 
جابجا کردن هیلاری بجای رایس وزير خارجه پیشین 
بوده است. اصولاً منظورش از تغییر؛ تغییر روبنایی بوده 
است نه زیربنایی. 

انتخابهای دیگر اوباما نیز این ظن و گمان را تقویت 
رک راک رت را ی ار ری اه 
کار کنان کاخ سفیددردوره‌ریاست جمهوری‌بیل کلینتون 
را برای اداره سا زمان سیا بر گزیده است و ویلیام لین رابه 
سمت معاون وزير دفاع و مایکل فلور فوی را که مشاور 
نظامی بیل کلینتون بوده رابه سمت معاون وزير دفاع در 
امور سیاسی پنتا گون» همچنین رابرت هال بازرس سابق 
نیروی‌هوایی آمریکادردوران‌ریاست‌جمهوری کلینتون 
را به سمت مسوول رسیدگی به حسابهای پنتاگون و 
چارلز جانسون دادستان سابق فدرال و مشاور عمومی 
نیروی‌هواییدردوران کلینتون‌رابه سمت‌مشاورعمومی 
با 

پس با تمام این اوصاف می توان چنین نتیجه گرفت 
که این خال سیاه بر گونه کاخ سفید نه‌تنها بر زیبایی ان 
نیفزوده بلکه تنها به بز ک کردن ان دست زده است. 
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کیان فولادی 


سا کا اوو 
kianfulladi@yahoo.com‏ 
بروتاکارشناس ارندنسوی؛ 


روزانه یکصد نفر مقابل درورودی‌ وزارت 
علوم می‌ادستند و همگی همین تقاضارا 
مطرح می‌کنند 


حدود یکسال می گذرد از زمانی که یک دختر نوزده 
ساله ایرانی» E‏ را ت رکوردهای جهانی 
رد یک در ان را ار ند 
شد در رشته ریاضی و در نبویورک ادامه تحصیل داد تا 
توانست مدرک دکترابگیرد. آنهم زمانی که تنهانوزده‌سال 
داشت. در همین سال این نابغه ریاضی از امریکابه کره 
جنوبی رفت وبادعوت دانشگاهی در پایتخت کره به مقام 
استادی تمام وقت در این دانشگاه رسید وبه این ترتیب نام 
خود رابه عنوان جوانترین استاددانشگاه در جهان در کتاب 
رکوردهاثبت کرد.دخترخانم جوانی که در مفام استادی به 
مانند فرزانگان گذشته ایران زمین گفته است: 

دانایی توانایی است.به‌و یژه‌وقتی که‌دانسته‌های خود 
را با دیگران تقسیم می‌کنی و شاید همین موفقیت‌های 
جوانان ایرانی باعث شده تامیل و اشتیاق به ادامه تحصیل 
هر سال پشت صف ورود به خاک می‌ایستند و 


به کر وس رونما بدهید؛ لطفا! 


خودروسازان داخلی معتقدند. ان 
محصول جدید می‌تواند جانشین خوبی 
برای بنزهای پلیس هم باشد 


طی یک مراسم باشکوه شرکتهای سایپا و پارس 
خحودروبه گفته خو دشان 4 محصول جد پدرا پرده‌برداری 
کر دید و به مص ف دنل کال ار انی سان دادید درحالی 
که چند ماه قبل نیز از یک خودروی ایرانی به نام مینیاتور 
پرده‌برداری شد و چند روز قبل هم ایران خودرو 
خودروی جدید ایرانی‌اش را به اصطلاح رونمایی کرد. 
اما این رونمایی‌ها که با حضور چند وزیر در فضایی پر 
از نور و غبار انجام گرفت» برای چه خودروهایی اتفاق 
افتاد؟ در رونمایی از چند محصول جدید سایپا و پارس 
خودرو در عمل از دو خودروی جدید شرکت نیسان 
ژاپن رونمایی می‌شود. خودروهایی با قدرت موتور 
بسیار بالا که معلوم نیست کدام نیاز ایران را قرار است 
پاسخ دهند. بهایشان هم بالای ۳۵ میلیون تومان تعیین 
شده و البته مدیران شرکت معتقدند به جای دو محصول 
قبلی شرکت نیسان به نامهای ماکسیما و رونیز در ایران 
تولید خواهند شد. و همه ماجرا هم در به کار بردن همین 
واژه تولید است. گفته شده که پس از شروع به کار حط 
مونتاژ این خودروها در ایران کار داحلی‌سازی آنها هم 
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امسال برای نخستین بار تعداد متقاضیان ورود به مقطع 
در دانشگاه گذرانده‌اند به نیم میلیون نفر رسید. اما از 
این جمعیت ۵۰۰ هزار نفری تنها هشت درصد انها در 
از مدیران کل وزارت علوم می‌گوید. بسیاری از آنها 
با عطش ورود به تحصیلات تکمیلی. هنگامی که راه 
ادامه تحصیل در وطن را بسته می‌بینند راه تحصیل در 
خر اراک رات ی کی ای از سرا ار 
در بسیاری مواقع. 
اگرروزی‌روبروی‌درورودی‌وزارت علوم‌بایستید. 
بنا بر اعلام این وزارتخانه به طور متوسط روزانه یکصد 
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی. مدا رکشان در دستشان 


آغاز می گردد» امابه این سوال پاسخ نمی دهند که مگر دو 
خودروی قبلی شرکت نیسان که قرار است محصولات 
جدید جایگزین آنها شوند در پایان عمر تولیدشان! در 
را ای ی را ای 
بود که خودروسازان در ابتدای واردات یک خودروی 
جدید می‌دهند تا به اسم تولید. خودروی جدیدی 
خط مونتاژش در ایران احداث شود برای مدتی بدون 
پرداخت عوارض گمرکی درایران بابهای گزاف فروخته 
شود سود فراوانی به دست شرکت واردکننده برسد و 
بعد هم رونمایی انجام شود و محصول جدیدتری با آب 
و رنگ بیشتری جایگزین شود اما دو خودروی بعدی 
که مورد رونمایی قرار گرفته. دو مدل لوکس خودروی 
ی ری ای را را 
تر کیه وارد می‌کنیم و البته مونتاژ. مگان با ۷دنده که معلوم 
نیست از دنده هفتم برای راندن با چه سرعتی و در کدام 
اک را راد با ترا 
استفاده شود و خودروی مگان اتوماتیک. قصه این دو 
خودرو هم بسیار شبیه دو خودروی قبلی خواهد بود اما 
سرانجام پنجمین خودروی رونمایی شده شرکت سایپا 
که‌ادعای فراوانی در پیشرفت و تعالی این صنعت درایران 
دارد. خودرویی با نام جدید مروارید یا سایپا یکصد و 
یازده. همان خودروی پراید هاچ‌بک که از چهارده سال 
پیش درایران تولید می‌شود است که البته اند کی ظاهرش 
بهتر شده و موتورش قدرت بیشتری پیدا کرده اما همان 
است که بو دا 


خارج شوند و در دانشگاه خارجی 
ادامه تحصیل دهند. اما هزینه 
زندگی در کشورهای صاحب نام 
علمی. هیچ ارزان نیست و هزینه 
تحصیل هم همین‌طور. پس این 
حدود چهل هزار نفری که هر 
ار را ار E‏ 
کارشناس ارشد شوندبه جای‌رفتن 
به چنین کشورهایی در بسیاری 
موارد ترجیح می‌دهند کشورهای 
نزدیکتر و ارزانتری را انتخاب کنند تا بتوانند راحت‌تر 
از عهده مخارج این مدرک کارشناسی ارشد برایند. پس 
به نظر قائم مقام یکی از معاونین وزير علوم» کشورهای 
اوکراین. مالزی اذربایجان و ترکیه و چند کشوراطراف 
ایران بیشترین مقصد مسافرتهای تحصیلی ایرانیانی 
می شود که‌درایران کارشناس شده‌اند ومی خو اهندبروند 
تا کارشناس ارشد شوند. درحالی که هیچ معلوم نیست 
دانشجویانی که ناامید از یذیرش در دانشگاههای ایرانی 
به دانشگاههای چنین کشورهایی عزیمت می‌کنند. 
ور را ای Md‏ 
داشت. به ویژه در سنین حساس جوانی از خانواده و 
کشور و هموطنان خود دور شده و درغربت و فرهنگی 
که بافرهنگ ایرانی فاصله فراوان دارد به دنبال یافتن علم 
می گردند. سیاست جدید وزارت علوم هم با دیدن این 
سیل مشتاقان که در سال به ۶۰هزار نفر می‌رسند بر این 





از ماجرای این ۵ خودروی جدید رونمایی شده که 
بگذریم اگر سراغی از مینیاتور سایپا بگیرید. خواهید 
ی را ی ی ار را در E‏ 
تهران و شهرستانها پیدا کنید و جالبتراینکه اگر بخواهید 
زا اد E‏ 
رونمایی شده. خریداری کنید. امروز ۵ میلیون تومان 
پرداحت می کنید تادر خردادسال آینده‌اولین نمونه‌های 
این خودرو به شما تحویل گردد. از خودروی رونمایی 
شده شرکت ایران خودرو هم که اصلاً نباید پرسید. چرا 
که می گویند تنها در مرحله پیش تولید تجاری قرار 
گرفته و هیچ معلوم نیست کی به بازار بیاید. فعلاً آنچه 
دو خودروساز ایرانی از رونمایی محصولات ایرانی! 
خودروهای نیسان و مگان ۳۰ میلیون تومان به بالاست 
که اتفاقا هنوز هیچ قطعه‌ای از آن ایرانی‌سازی هم نشده 
و می‌توانید با خرید یکی از این رونمایی شده‌هاء یک 
خودروی تمام خارجی دریافت کنید! 2 


قرار گرفته که تا حد امکان ظرفیت پذیرش در دوره‌های 
اس را سر ال کر 
ای ی بای ار را ۱ 
درصد بالا خواهند برد. با تمام احترامی که‌دانش‌اندوزی 
وعلم خواهی‌دارد.اماگراندکی پیش بینی کنیم و اوضاع 
امروزرادر نظر آوریم. تاچند سال دیگر شرایط اینطور 
ET‏ 
متقاضیان ورود به این مقطع و با تو جه به اینکه وزارت 
علوم» هیچ دل خوشی از مهاجرت جوانان ایرانی برای 
ب رک ای ار را را 
شد. به مانند آنچه طی این چند سال در مقطع کارشناسی 
روی داد واین روزها تقریبا به اندازه تمام داوطلبان ورود 
به دانشگاه» صندلی و ظرفیت در دانشگاهها ایجاد شده 
تا برای مقطع کارشناسی وارد حیاط دانشگاه شوند. از 
سوی دیگر مهاجرانی هم. همچنان سفر به خارج را 
برای ادامه تحصیل ترجیح خواهند داد. خواهند رفت 
کارشناس ارشد خواهند شد و برخواهند گشت و در 
كنار فارغ التحصیلانی قرار می گیرند که از دانشگاههای 
ایران فارغ‌التحصیل خواهند شد. فارغ التحصیلانی که 
تعدادشان نسبت به گذشته افزایش شدیدی یافته و اگر 
روزی رقابت برای اشتغال و یافتن موقعیت‌های خوب 
شغلی میان فا غالتحصیلان کارشناسی بود این رقابت 
با همان شرایط به میان فارغالتحصیلان کار شناسی ارشد 
منتقل خواهد شدبااین توجه که اگر کمی کم تو جهی شود 
و تلاش وزارت علوم تنها بر گسترش تعداد دانشجویان 


هر ابرانی؛ هر هفنه؛ تکبار 


این شاید سومین رکورد عجیب ایرانیان 
عزیز در سالهای اخیر بانشد 


اینکه ایرانیان عزیز تقریباً هم‌اندازه کشور یک و 
نیم میلیارد نفری چین» شیر میل می‌فرمایند را شاید 
شنیده‌ایم» و اینکه مصرف گاز ایرانیان عزیز هم چیزی 
معادل مصرف گاز در تمام قاره ارویاست. 





کر( لا هر 
تدریس غفلت شود با در نظر آوردن فارغ‌التحصیلان 
از خارج بر گشته‌ای که از همین کشورهای اطراف به 
ایران بر گشته‌اند. آنگاه بازار کار و بنگاههای تولیدی و 
اقتصادی به این فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد هم به 
همان بی اعتمادی نگاه می کند که در ری موارد امروز 
به فارغ التحصیلان کارشناسی نگریسته می شود چرا که 
بیش از آنکه علم و فن آموخته باشند. کارنامه و مدرک 
و نمره دارند و این کارنامه‌های درخشان و نمره‌های 
عالی و مدارک عالی‌ت درد چندانی از بازار کار درمان 
نخواهد کرد اما وزارت علوم می‌تواند بی‌آنکه تحت 
تاثیر فشار روانی متفاضیان ورود به مقطع کارشناسی 
ارشد قرار گیرد. آرام عمل کند و حوب تصمیم بگیرد. 
از تکرار تجربه افزايش ظرفیت سریع دانشگاهها در 
مقطع کارشناسی بپرهیزد و تلاش و توان خود راصرف 
N‏ مقطع کارشناسی ار 
دانشگاههای داخل کند تا آنها که از دانشگاه خارج 
می‌شوند. آنقدر آشنابه کار و ماهر در فن باشند که دیگر 
برای یافتن شغل مناسب‌تر به دنبال مدرک بالاتر نگردند 
بلکه دانشآموختگان ماهری باشند که بازار کار داخل 
و خارج به دنبال آنها بگردند. دراین روز مشکل هزاران 
مهاجر مشتاق تحصیل در کشورهای همسایه یا کمی 
آنسوترهم برطرف می شو د و عطش ورود به مقطع بالاتر 
تحصیل در ایران هم ارام می‌شود و بازار کار هم به انچه 
می‌خواهد. خواهد رسید. ۱ 


اما تازه‌ترین دستاورد مصرفی ایرانیان که کک 
از نمایندگان مجلس آن را به اطلاع دیگران رسانده. 
رد ی است که هموطنان عزیز درباره استفاده از 
داروهای مسکن به دست اورده‌اند. از روزی که علم 
پزشکی آنچنان پیشرفت کرد که وسیله‌ای به بیماران 
معرفی کرد تا با مصرف آن بتوانند درد را از خود دور 
کنند. انواع داروهای مسکن به ایران هم وارد شد يا 
در ایران ساخته شده. و این سازندگی و مصرف به 
ار تا در کا تا ال ار 
تقریباً در طول سال ۵۰ قرص استامینوفن مصرف 
می‌کند. هر هفته یک قرص. آماری که 
سو و بهای اندک این داروی در دسترس» 
دارو تا جایی که ممکن است کاهش ابد تا 
بیماران یا آنان که فکر می کنند دردی دارند. 
قیمت نروند و دست کم مشورت کوتاهی 
با پزشک انجام دهند تا شاید در بلندمدت 
بتوان با اطلاع‌رسانی: بیماران عزیز ایرانی 
می‌خورند اگاه کرد. 


نمونه ای از مد بربت رسول ا کرم(ص) 

وقتی که در اثر طغیان سیل قسمتی از دیوار خانه 
کعبه فرو ریخت» قریش به تعمیر آن پرداختند. چون 
نوبت نصب حجرالاسود شد هر یک از چهار طایفه 
معروف قریش گفتند باید افتخار نصب حجرالاسود 

هر قبیله‌ای طشتی را پر از خون کردند و دست در 
آن زدند و سوگندهای محکمی یاد کردند و گفتند: تا 
ریختن خونمان برای کسب و به دست آوردن این 
افتخار ایستادگی می کنیم. 

نزدیک شد که زد و خورد شود بعضی از عقلاء قوم 
گفتند صبر کنید تا اول کسی که از در مسجد وارد شود 
به فضاوتش تن در دهیم. 

همگی قبول کردند و چشم به در مسجد دوختند. 
نا گاه جمال تابناک حضرت محمدرص) از باب شیبه 


ظاهر شد. فریاد شوق بر آوردند که امین آمد. 

جریان را به عرض رساندند. حضرت دستور داد 
عبائی پهن کردند حجر را وسط عبا گذاشتند دستور 
دادند بزرگان طوایف اطراف آن را گرفته و به محل کار 
آوردند و خود حضرت (حجر) را برداشت و بجای 
خود نصب کرد و این حس مدیریت رفع خصومت 
کدی آتش جنگ رافرو نشاند. 


زیر کت ترین زیر کان 

حضرت رسول اکرم (ص) به جمعی از اطرافیان 
خود فرمود آیا می‌خواهید که زیرکترین زیرکان و 
احمق‌ترین احمقان رابرایتان معرفی کنم. 

عرض کردند: بلی يا رسول‌الله. 

فرمود: زیر کترین زیرکان کسی است که با خود به 
حساب بپردازد (محاسبه النفس) و برای روز بازپسین 
خود کار کند. و احمق‌ترین احمقان کسی است که به 
دنبال هوای نفس برود. 

توجیه مطلب. 

از حضرت علی(ع) پرسیدند مقصود حضرت 
رسول اکرم از محاسبه خود چیست؟ 

حضرت فرمود:شب که می شو دبا خودش اینچنین 
بگوید: امروز رفت و دیگر بازنمی گردد و خداوند 
متعال روز قیامت از ما می‌پرسد این روز رادر چه راهی 
مصرف کردی و چه کاری در این روز انجام دادی. 

آیا ذکر خدا را گفتی؟ یا خدا را حمد و سپاس 
اکردی؟ آنا حق دوستت را ادا نمودی؟ آیا ناراحتی 
او را برطرف ساختی, آن موقعی که پیش شما نبوده 
بازماندگان و فرزندانش را حفظ کردی؟ آیا پس از 
مرگ دوست از آثار او حمایت و حفاظت نمودی. 
آیا از مقامی که داشتی استفاده نمودی تا ناراحتی او 
را برطرف گردانی؟ ایا به کمک مسلمانی شتافتی؟ 
امروز چه کردی؟ 

مسلمان‌باید هر روز خودرادرمقام محاسبه وادارد 
اکر کار وو ا وف ودک ایا روا 
ا فهمید که نافرمانی حدا را کرده است از حدا طلب 
مغفرت و آمرزش نماید. 








بهتویی کار هایس از ادمان به خدا دوستی دامر دم است 


9امام علی (ع) 





وقتی هیچکس متولی رفع مشکلات نیست 





هنرنزدایرانیان«بود) و بس, حتماً شسما هم متوجه این کنایه سده‌اید واگر می خواهید دلیل این تغییر را بدائید 
گفت وگوی ما با یکی از اساتید انجمن خوشنو یسان ایران آقای يونس خانلر زاده را بخوانید تا درباپید چرا... 
اوبی ش از سی سال است که باقلم عهد بسته. متولد ۱ اسست ومتاهل بو ده و اهل بابل و ساکن ته ران و 


دارای دو فرزند دختر دانشحو. 
غم هنو مند! 
خانلرزاده درب اره‌ایین که چطوراین همه غم بر 
چهره‌اش نشسته بی‌هیچ مقدمه‌سازی می گوید: آقاهنر 
بک خس اتاو اک اساس اشا دیک هرق تست و 
هنر ریاضت می خواهد و یک شبه به دست نم ی‌آید» ولی یک 
زند گیش حکمفرماش وة تانیرو داشته باشد وبتواندنقشی 


خود هم دچار بحران شسود و چنان فنشارروحی وروانی را 
متحمل شود که کارش به بیمارستان بکشد و گاه... 





و قتی‌خانواده‌هدر مندتامین نشو ددیگر 


نسل آدنده به سمت این کار نمی‌رود 





او لحظه‌ای مکث می کند و با نام بردن از چند استاد 
اشخاصی که الان در قید حیات نیستند و یاروی تخت 
بیمارستان در انتظار یاری‌اند. هنرمندی خاص بودند که 
افرادمشابه آنهادر دنیا نیست اما آنقدر بحران‌د رآمد زند گی 
و کمبودها به آنهافشار آورد که بابرپایی یک نمایشگاه 
خطاطی و روبرو شدن با بحران عدم فروش اثار پاسکته 
کرده‌اند و بهدیار باقی شستافتند و یااینکه دچار بیماریهای 
روحی‌وروانی شده‌اند ودربیمارستانهایسرمی‌برند. 
درحالی که بايد پرسید. چرادرآمد یک هنرمند با استعداد و 
منحصر به فرد نباید به حدی باشد که تورم نتواند کمرش را 
Ty‏ باتفا نم رانا ری 
برجابگذاردو وقتی خانواده تامین نشسوددیگرنسل آینده 
به سمت این کار نمی رود و این می‌شود نتیجه کار که امروز 
هنر خوشنویسی با اینده‌ای نامعلوم روبرو است. 

ارشاد هم دست رد به سبنه خو شنو بسان زد! 
داشته باشد و حدود ۰درصد تعیین شده تو سط انجمن را 
به علاوه حقوق پایه هر کلاس یعنی چیزی حدود ۱۰ هزار 
تومان. دریافت کند در ماه جیزی کمتر از ۰ هزار تومان 
درآمد خواهد داشت‌واین درآمد باو جود تورم کنونی دیگر 
توضیح اضافه نمی خواهد که با آن چه می‌شود کرد. 

به همین خاطر من و جمعی از هنرمندان خوشنویسان 
که به واقع زند گیشان ازاین راه تامین می شود[یعنی 








د رزمکو/ ص 
نایودی‌است 








دو شسغله نیستند ]نامه‌ای به وزارت ارشاد نوشتیم و از 
وزیر محترم درخواست کردیم برای ما که تعدادمان هم 
خیلی زیادنیست و جمعاً حدود صد نفرهستیم از سوی 
آن وزارتخانه حقوقی درنظر گرفته شود و درقبال آن 
وزارتخانه از ما بخواهد در ماه تابلویی به آنها ارائه دهیم و 
یاپوسترهاومتن‌های تبلیغی و کاری‌سراسر کشوررابه 
جای‌نگارش کامپیوتری‌باقلم‌بنویسیم ودراختیارشان 
بگذاریم که اداره‌ارشاداین در خواست رارد کردوبااین 
کار خود دست رد به سینه تمام خوشنویسان زد! 

اودر پاسخ به این سوال که فرزند انش به سوی هنر 
خوشنویسی رفته‌اند یا خیر؟ می گوید:واضح است که 
خی اتود وی رم ای وی ۸5 (ر: 
قلم نان درمی اورد در ارائه هزینه‌های تحصیلی او با بحران 
مواجه است و هیچ کس نیست که به درد او گوش کند و 
راه‌حلی‌برایش ارائه دهد با خودمی گویدبهتر است به 
سراغ کاری بروم که بتوانم باد رآمدش زندگی کنم و آنوقت 
ممکن است برای اوقات فراغتم بروم سراغ خوشنویسی! 

انجمن هم ما را تنها گذاشته! 

من اززمانی که نوجوان بودم به عضویت انجمن 
خوشنویسان درآمدم. اما حالامتاسفم بگویم که از همان 
روزهای ابتدایی ورودم تاکنون آنچنان درگیری‌هایی در 
این محیط به اصطلاح صد در صد هنری شاهد بوده‌ام که از 
گفتنش معذورم و فقط باید بگویم که دراین انجمن اصل 
هار خوشئویسی به فراموشسی سپرده شده» و تمام انرزی 
و تلاش برروی فرعیات موضوع قرار گرفته و این شیوه 
انچنان روح خوشنویس ان علاقه‌مند کشوررا تحت فشار 
ترارداد که | له این هتر سرت انی کفزمان ماه 
افتخار ملت مادر جهان بود. در ابهام قرار گرفته و می‌رود 
کهبه فر ی رده شود: 

مدر کت استادی ناباب شده! 

نکته‌قابل تأمل دیگر دررابطه‌باانجمن»مشکلات تقدیم 
واا مار که افش اس ای قاری کر توسط اچ 
به اف خاص مستحق آن تعلق می گرفت شاید می توانست 
عامل درآمد ناچیزی برای آنان باشد. اما متاسفانه امروزه 
شاهد هستیم که گاه شاگرد یک استاد افتخار دریافت آن را 
پیدا می کند واز طریق ارائه آن به دانشگاه و یا دیگر مراکز 
اداری کاری‌برای خوددست وپامی کند و درعین حال 
استاداو که فردی قدیمی و پیشکسوت دراین رشته است 
از دریافت ان محروم می‌ماند و باید پرسید. انجمن از 
تفای اس ا و ا همه ع هدر 
شهرستانهاداردوبااین همه تبلیغات گسترده جرا تعداد 
اشستاداتشی همان غده ای سکن که از سالها فا رددانں 








یک هترمند بعد از ۳۰سال کار هنری 
بای آرامش فکری‌در زندگیش حکمفرما 


شودتادیرو داشته باشد و یتواند 
نقشی شیرین رایر کاغذ بنشاند 





درحالی که بااین همه امکانات حداقل باید دویست با 
سیصد استاد خوشنویس در سطح کشور وجود می‌داشت 
واگراز خود می پر سید بالا خره‌متولی دراین انجمن کیست 
که پاسخگوی‌ این سوالهاباشد بایدبگویم چرا...ماهیاتی به 
نام هیات تشخیص داریم که کارش رسیدگی به این امورو 
تا او رامستحق دریافت مدرک استادی کند. 

ولی با کمال تاسف‌باید گفتاگرفردی در کشوردارای 
استعداد شگرف خوشنویسی است و مدارک بالای آن‌را 
هم دریافت کرده حتماً و یقیناًنباید یک مدیر خوب هم 
باشدوبه‌بالا ترین سطح این هیات دسترسی داشته باشد 
ولی امروزاین جنین شده و افراد بااستعداد و محق کنار 
گذاشته شسده‌اند و یک عده انتخابی جزو اعضای هیات 
محروم می شود و اینجاست که بايد قضاوت رابه عهده 


وام پردر دسر 

ماحتی برای دریافت یک وام ناچیز از صندوق تعاونی 
هنرمندان هم باید هفتاد خان مختلف را پشت سر بگذاریم 
ووقتی موفق شدیم دو تاسه میلیون تومان وام بگیریم» 
سرآخر می مانیم آن رابابت پول پیش خانه اجاره‌ای بدهیم 
یا ارائه خرج تحصیل فرزندانمان. 

مگرایران‌همان کشوری‌نیست که‌بز رگان و پیشینیانش 
درارتباط باهنرمند گفته‌ان د:هنرمند هر جارود قدر بیند 
وبر صدرنشینداولی حالا چه شده که کسی به خود 
زحمت نمی دهد حرفهای مارابشنود؟ قدر و صدر بماند 
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پد ربز ر ک‌های خوشنویس 

من اززمانی کهیادم‌می‌ایدوانچنان که شسنیده‌ام 
بزرگترهایمان در مکتب خانه همیشه تحت فشار بوده‌اند 
تاخطی خوش پیدا کنند وبسیاری از قدیمی‌ها هنوزهم 
هستند که نگارشی خوش دارندولی امروزه‌وزارت آموزش 
وپرورش هم حتی این زحمت رابه خود نمی دهد تا با جذب 
خوشنویسان به نام و یافارغ التحصیل انجمن, از آنها برای 
تربیت معلم‌های هنرش استفاده کند حالا تدریس در مدارس 
بماند...واین گونه است که می‌بینيم کم کم هنر خوشنویسی به 
ورطه ف راموشی سپرده می شود و کامپیوتربه جای خوشنویس 
و موس به جای قلم نشسته است تابا تر کیبی هر چند غلط 
ونامان وس واژه‌ها کل خوش دروغیسن بگیرنده یعنی 
بضاعت مالی کش ور انقدرنیست که حدود ۶۰ ۵۰استاد 
خوشنویساش رازیر سایه حمایت خود بگیردو آنهارااز 
دغدغه‌های روزانه برهاند تابتوانندبااحساسی لطیف و آرام 
حطی شیرین رابر کاغذ بنشانند. مابه واقع چه پاسخی رابرای 
آیند گانمان آماده کرده‌ايم. 


خاطره تلخ و ماند گار 

خانلرزاده‌پیرامون‌بر خوردهای نامتناسب جامعه‌با 
هنرمندان خحاطره حضور آثار خود در نمایشگاه و موزه 
قرانی امسال رامثال می‌زند که... 

من باسه چهار اثر منحصر به فرد حتی در دنیا در این 
نمایشگاه‌وموزه قرانی شر کت کردم که یکی از آنهانگارش 
سوره حمد با طلای ۲۶ عبار و اثری دیگر در اندازه‌ای کاملا 
استثنایی وبسیار کو جک بود (حدود اندازه پشت نان 
یکسوم قیمت اصلی بر روی اثارم بتوانم علاوه بر ارائه 
کاری مان د گار به مردم وطنی چرخ زند گیم راحرکتی داده 
باشم»ولی وقتی برای دریافت نتیجه کار مراجعه کردم 
دریافتم که به اصطلاح کارشناسان آن نمایشگاه و موزه 
قرانی برای یک اثر حدودیک ونیم میلیون تومانی من 
كە بهواقع قیمتی چند برابراین رقم رادارد. چیزی حدود 
۰ ا هزار تومان ارزش خرید تعیین کرده‌اند و البته 
پرداخحت همین رقم راهم منوط به انجام آزمایش بر روی اثر 
برای تعیین واقعی بودن آن عنوان کرده‌اند و وقتی تقاضای 
ملاقات حضوری من بامد یر موزه که فردی محترم و فهمیده 
بودمیسرشدازاوپرسیدم‌واقعا کارشناسان‌شماتصور 
می کنند یک استاد خوش نویس بابیش از ۶۰سال سابقه و 
کارهنری قابل دفاع و شسناخته شده م ی آید آبروی خودش 
رادرمعرض اتهام بگذاردو با اکلیل اثری راایجاد کرده‌و 
بگوید آن اثر طلااست و سوال بعدی من این بود که اگر 
افراد کارشناس حاضر تخصصی دراین حوزه‌دارند یا لطفا 
نمونه این کاررابا ۲۰۰ ۰ تومان تهیه کنند و یااینکه اگر 
کسی توانست چنین کاری رادر سطح کشور ارائه دهد بنده 
حاضرم آن اثر را یک میلیون تومان حریداری کنم. 

بگذریم زاینکه بنده‌مطمئن هستم خیلی از این 

البتبع دا زکلی صحبت بامد یر محترم‌موزه‌قرآنی 
بخشی از حرفهايم بردلش نشست و چند روزبعدبه‌من 
اطلاع دادند که یک اثر یک میلیون تومانی شمارا هشتصد 
هزار تومان خریداری می کنیم که من هم به خاطر فشار 
شدید مالی قبول کردم. 

گفت و گو از سید محمدعلی موسویپور 


لطا نے 


پدر کر یم خان زند. دزد بوده 
کریم خان زند در زمان تسلط خود روزها در دیوان 
می نشست و به دادخواهی مردم رسید گی کرده و حکم 
ا 
روزی‌درپای ان کارروزانه مردی رادید که ناله و 
ندبه کنان خود را بر روی پای کریم خان انداخت و گریه 
وزاری کردن رااز نو اغاز کرد. 
کریم خان به تصوراینکه از عوامل حکو مت شکایتی 
دارد دستور داد اوراساکت کرده به حضور او ببرند. مرد 
در حضور کریم خان مجددا شروع کرد به تملق گفتن از 
اوو پدرش.بالاخره گفت: من مردی نابینابودم و دیشب 
مرحوم پدرت رادر خواب ديدم بهاو متوسل شدم و در 
خواب دستی به چشمهای من کشید و من بیناشدم. حالا 
آمدم که از فرزند برومندش سلطان مقتدرایران تشکر کنم 
واو رابه خاطر داشتن چنین پدری تحسین کنم. 
کریم خان دستورداداوراتنبیه کرده از دیوان بدر کنند 
اطرافیان شفاعت کرده و علت مجازات آن مرد را جویا 
شدند. کریم خان گفت:پدر من تازنده‌بود در گردنه بيد 
سرخ دزدی می کرد روزی هم که مرد مردم شکر خالق 
بعضی از مردم متملق و چاپلوس برای خوش آمدن من 
انجامقبره‌ای ساخته و ان را«عبناق ابوالوکیل» نامیدند. 
حالا این مرد شیاد می خواهد آن مقبره رااصاحب کرامت 
ری 
تاژه مسلمان 
گفت: تواکنون چنانی که از مادر متولد شده‌ای!! 
بعد از شش ماه مردم محله او رانزد محتسب اوردند که 
نماز نمی گزارد. محتسب گفت: جرا در نماز کاهل هستی ؟ 
واو پاسخ داد: مگر نه اینکه وقتی مسلمان شدم گفتی 
تواکنون ار که از ماد متولد شده‌ای» ا زآن روز تا حالا 
شش ماه بیشتر نگذشته است و به آدم شش ماهه نماز 
واجب نیست!! 
شایعه براکن 
محمد بن سلیمان دستورداد یکی از شایعه‌پردازان 
حرفه‌ای رازندانی کنند روزی‌دستورداداوراشلاق بزنند 
مجری درحین اجرای حکم خنده‌اش گرفت. حاکم سوال 
کردبه چه می خندی؟ گفت: این می گوید حتمآدستور 
عزل حاکم رسیده که دستور داده مرا شلاق بزنید. 
که دا الا ۱ 
بیهوده گویی نمی کرد. 
عاطفه بدر 
ااا ا ود ۱و اک ادو 
وقتی پسر راچوب می زدند به اول چوب ناله پدر بلند 
شد. حاکم سوال کرد تو صد چوب خوردی ناله نکردی» 
ولی این چوب بر جگرم می اید و تاب و تحمل ندارم. 


برگرفته از کتاب داوریهای عجیب تاریخ تالیف: منوچهر حقگو 
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ادسته ده مهار ی 


است که در معاش ت دا همنوع خود دارم 
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رثفارها و 
واكش ۵ا 


کنر که 
حوآدرث 


دکتر بهمن بهروزی 


خروج از میهمانی 

در یک بعد از ظهر خوب پس از شر کت در میهمانی 
جشن گرفته بود» راب وبادی دو دوست صمیمی که 
از دوران دبستان با یکدیگر پیمان دوستی بسته بودند. 
عازم‌منازل خود شدند.البته آنها در فاصله کوتاهی از 
یکدیگر زندگی می کردند و به همین دلیل هم تنها این 
راب بود که موتورسیکلت خودرابه‌همراه اورده‌و در 
سرراه خودبادی راهم سوار کرده و به میهمانی اورده 
بود و اکنون‌هنگام با ز گشت هم راب باید بادی رادر 
برابر منز ش پیاده‌می کرد. جالب اینک هراب اصلااز 
انجام چنین وظیفه‌ای ناراضی نبود چرا که بادی بهترین 
دوست او دراین دنیا بود و بارها شده بود که آوهم همین 
کاررابرای راب انجامداده‌بود.علاوه‌بر آن‌راب به تازگی 
یک موتورسیکلت از نوع‌هارلی دیویدسن خریداری 
کرده و راب هم مانند همه عاشقان موتورسیکلت از 
نوجوانی شفته هاری دیویدسن با دسته های بلند و 
ظاهر با کوهش شده و با خودش عهد کرده بود که 
دوسالگی که کارش رادرمرکز تعمیرات موتورسیکلت 
آغاز کرد از مقرری ماهیانهاش مقداری رافقط برای 
خرید هارلی پس‌انداز می کرد تااینکه پس از هفت سال 
توان خرید ان راپیدا کرده‌بود. حالا هم از هر فرصتی 
برای سوارشدن برآن استفاده‌می کرد.بدین ترتیب 
راب وبادی سواربرهارلی راه منزل رادرپیش گرفتند. 
درواقع از آنجا که پاسی از نیمه شب می گذشت جاده 
خالی از هر گونه خودرو بو دو خوشحال ازاین امر راب 
هر لحظه به سرعت خود می‌اف زود ضمن آنکه بادی 
هم که پشت سرراب نشسته بود اورابیشتر به سرعت 
ترغیب می کرد:«از چه می ترسی راب ؟... تنابنده‌ای در 
جاده‌نیست... پس گاز بده و بگذار لذت ببریم...» نظیر 
چنین جمله‌ای رابادی چند بار تکرار کرد و راب هم بر 
سرعت خودمی‌افزود تاانکه عقربه سرعت شمار صد 
وبیست کیلومتر در ساعت رانشان می‌داد. حتی راب هم 
كەم ا درنشت وهای اهار سا اش 
می کرد از چنین سرعتی واهمه پیدا کرده بود. 

دست‌انداز یز رک 

دست‌انداز روی جاده که به تاز گی هم ایجاده شده بود 
پدیدارشدوموتورسیکلت ناگهان پس از برخوردبه 
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زمانی که انسان برای جبران گناهی که مرتکب شده تلاش می کند. جر آتی به خرج می‌دهد که انسانیت 
رابه او بازمی گرداند 


یک تصادف هولناک باعث شد تا راب بهتر ین دوست خود رااز دست بدهد. بدتر از همه اینکه خو د را 
مقصر می دانست و برای او همه نگاهها معنی دار شده بو د و احساس م یکر د که هیچک س او رانبخشیدهاست. 
برای راب دیگر زندگی معناو مفهومی نداشت و حتی احساس م یکر د که شاید بهتر باشد تا در دنیای دیگر 
به دوست خو یش ملحق شود و به او بگوید که تا جه اندازه متاسف است و طلب بخشش کند. جنینایده‌ای 
ناگهان به او جرت بخشید تا دوباره به سراغ سرعت برود. سرعتی که همه چیز رااز ا وگرفته بود... 


پس از خروج از مییمانی. راب و دوستش سوار بر موتورسیکلت پرقدرتی چون 
هارلی به راه افتادند و هر لحظه بر سرعت خود افزودند... بیشتر و بیشتر 


دست‌انداز به هوابلند شد وراب‌وبادی‌به سویی و 
موتورسیکلت هم به سوی دیگر به پرواز د رآمدندو 
لحظه‌ای بعد که راب باسربرزمین فرود امد دیگر 
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٦٣ساعت‏ گذشت 

بیهوشیراب۳۱ساعت به طول انجامید که‌اتفاقا 
بیشتردرمانهای اضطراری روی او در همین مدت انجام 
شد.از جمله جراحی‌اورژانس روی مغزراب که به 
دلیل فرورفتن قطعات استخوان از جمجمه او به درون 
مغز» شرایط بسیار خطر نا کی ایجاد کرد که حتی امید 
به‌زن ده ‌ماندن رابه حداقل کاهمش داده‌بود. علاوه‌بر 
آن» شکستگی استخوان در ۵ ۲نقطه از بدن و فرورفتن 
استخوان در عضلات شکم و چند عضله دیگر بدن 
راب رابه یک عنصر تکه تکه شده تبدیل کرده بود که 
درهمانآغ از کار نیا به یکصد و پنجاه و چهار بخیه 
داشت.زمانی که سرانجام در میان خوشحالی پدر و 
مادروخواهرش. راب چجش مان خودراباز کرد خود 
رادرجای جای بدنش درمیان پانسمان سفید یافت 
اما نخستین پدیده‌ای که به یاد راب آمد» دوستش بادی 
بودوضعی_ف‌وناله‌وارنام‌اورابرزبان آورداماواکنش 
مادرو خواهرش که هردواشک رااز حش مان خود 
سرازیر کردند کافی بود که راب از حقیقت آ گاه شود. او 
دوست بیست ساله‌اش رااز دست داده بود و درد چنین 
غمی از تمامی دردهای دیگر که راب را دربر گرفته بود 





سم 


ازاردهنده‌تر و شدیدتر بود. 

چند روزبعد راب درحالی که روی صندلی چر خدار 
اوراحرکت می‌دادند. در مراسم تدفین بادی‌شرکت 
کرد.ا ز همه آزاردهنده‌تربرای راب ن‌گاه پدر و مادر 
وکسن‌ب ادی‌بهاوبود.راب که خودش رابه حاطر 
بانگاههای‌سرزن ش آمیزوبرخی‌اوقات بسیارغمگین 
پدر و مادر بادی به خودش مواجه شده بود که برایش 
غیرقابل تحمل بود. او حتی نتوانست تابه انهابگوید 
a‏ 
خودش مقصر بود چرا که او تصمیم گیرندہ نهایی برای 
رت ۱( ی 3 12 ۳ 
در ان لحظه به جای بادی در زیر خاک مدفون می‌شد. 
چراکهبه واقع قادربه تحمل دنیایی که اورامقصر 
می‌دانست نبود. 
چند بار پزشکان مجبور شدند تابرای گچ گرفتن‌های 
دوباره اتفاق افتاده‌بودوبدین ترتیب بیشتر از یک سال به 
طول انجامید تاراب دوباره بتواند مانند یک انسان سالم 
راه برود و یا بنشیند. اما بهبودی جسمانی به هیچ وجه با 
درمان روحی روانی همراه نشد وغم و افسردگی او را 
به شدت فرا گرفته بود. او خود راقاتل بهترین دوستش 
می‌دانست. ضمن آنکه دلش برای بادی هم تنگ شده 
بود تابنشیند و بااو در مورد ناراحتی‌هایش سخن بگوید 
وبادی هم مثل هميشه خندان و خوشحال»به روح و 
روان او ارامش بخشد. درد روح وروان‌درراب به قدری 
جانکاه شده بود که او نا گهان تصمیم گرفت تاسوار بر 
هارلی یکباردیگرسرعت گیرد وبر همان گذرگاه گام 
نهد وباسرعت فراوان باعث شود تااوهم به‌دوستش 
بیو ادو دزد نیسای یکر با بادی فرددل کنله و دیرخ 
ترتیب بسن ازیکسال‌و اندی» راب دوباره‌سواربر 
موتورسیکلت شده‌وعازم جاده‌سرنوشت شد. جاده‌ای 
که برای راب بوی مرگ می‌داد. 

گذ ر گاه آشنا 

راب هر لحظه بر سرعت خود می‌افزود» گویی حتی 
صدای‌بادی راهم در گوش خوداحساس می کرد: 
(تندتر رفیق... تندتر...» راب حتی خوشحال بود که 
بادی‌هم با ومواففت کرده‌بود و اورابه سوی خود 


می‌ خواند .دست‌انداز و گذرگاه اشسناهم‌نزدیکتر 
ونزدیکترمی‌شد تااینکه راب ازدوردست‌اندازرا 
تشخیص دادوبرسرعت خودافزود امادرست‌در 
همین لحظات راب متو جه شد که از کنار جاده دودی 
بر خحاسته‌بود. کنجکاوی نسبت به‌اینکه چه خبر شده 
سبب شد تاراب از سرعت خود بکاهد. او آنگاه به مکان 
مذکور نزدیکترونردیکتر شسد و ناگهان با چشسمان از 
و و وت 
تور تاشر نو تلم و از قسمت عقب ان تعله 
و دودبرمی خیزد. راب موتورسیکلت رامتوقف 
کرده‌وبه سرعت ازان پیاده شد و خودرابه 
اتومبیل رساند و درنهایت وحشت زنی رادید 
که نیمی ازبدنش اززیر اتومبیل‌بیرون آمده‌بود 
ودرحالی که خون از سر و دهانش خارج می شد 
بادیدن راب به زحمت گفت:«بچه‌هايم...؛ راب 
ابتدازن رااززیراتومبیل خارج کرد.درحالی که‌با 
سرعت با تلفن همراه خو دبا کمکهای اضطراری 
تماس گرفت و ماوقع رابرای انها شرحداد. اما 
زن همچنان تکرار می کرد: «بچه‌هايم...)دودو 
آتش‌نیمی از بدنه اتومبیل رافرا گرفته‌بوداماراب 
باازجان گذشتگی دوب اره‌درحالی که جلوی 
دهانش را گرفته‌بودتادودرا تنفس نکند به 
داخل اتومبیل نظری انداخت ویک پسربچه را 
یافت که در زیر صندلی افتاده بو د» اما چشمانش 
بازبود.بدین ترتیب‌اورا 
هم از زیر صندلی بیرون 
کشید و در کنار مادرش 
فرار داد و مادرش به 
سف اوواذر او 
گرفت.امادرحالی که 
نگاهمی التماس آمیز به 
راب می‌انداحخت. گفت: 
«به خاطر خدا... دخترم... 
ا 
وى سل رت 5 
تقریبااتش‌همه‌جای ان 
رافرا گرفته‌بود.اوبه کمک 


قمقمه ابی که هميشه در 


.۰ راب دوباره به 


ن ۳ 

موتورسیکلت خود حمل می کرد. یک تکه پارچه پاره 
جداشده‌ازلباس زن‌راخیس کردوسپس آن‌رابه‌دورسر 
خودبست تادهان‌وبینی درزیر پارچه‌مرطوب‌قرار گیرد 
و آنگاه دوباره به سوی اتومبیل واژگون شده‌رفت واین 
بار نا گهان دختر بچه ۵ساله‌ای رامشاهده کرد که کمربند 
ایمنی به طرز خطرناکی به دور گردن او افتاده و به نظر 
می رسید که او را خفه کرده باشد. راب چند بار صدا زد: 
(میلی... میلی...» اما پاسخی دریافت نکر د اما ندایی در 
وجودش به او گفت که بايد دخترک رااز اتومبیل خارج 
کنك.بدین ترتیب سعی کرد نا کمربندراازدی ` ۲۶ 
از کته اماانن کارامکان یرود ودرا ۳۱۲ 
اورافرا گرفته‌بود. ناگهان به یادآورد که چاقوی کوچکی 
رادرجیب حوددارد.بدین ترتیب چاقورا که ازانواع 





ren 
درکنار جاده مشاهده کرد که‎ 
وازگون شده و دود و آتش از‎ 
ان برخاسته بود‎ 























تاشوبوداز جیب 
خارج کردوشروع 
به بریدن کمربند 
دوس ارت 
ای ان ۳ 
باره کرد و دختر ک 
EET‏ 
اتومبیل خارج کرد و 
او راهم دراز به دراز 
در کنارمادرویسرک 
مجروح که قادر به حرکت نبو دند قرار داد. مادر از دیدن 
پیکربی جمان «عترک زیبایش به شسدت متاثر د اما 
بدن» هرهق هق گریه با فریادی از دردهمراه‌بود. او حتی 
نمی توا ۱ ۱ ۱ 
این ميان راب که هم حسته بود و هم دچار تنگی نفس 
شده‌بودنا گهان‌احساس کرد که حر کتی رادردخترک که 
نام او میلی بود مشاهده کرده است. او سپس به سرعت با 
آنکه حسته بو دو تنگی نفس به‌شدت اوراآزارمی داد دو 
دست خود راروی شکم دخترک گذاشت شت و جند فشار 
و . متعاقب آن به شکل دهان به دهان نفس 
خودرابه داخل دهان دخترک فرستادو سپس باز هم با 
دودست‌روی شا 


رابه تناوب چند بار تکرار کرد و ناگهان دخترک با جند 
سرفه محکم به هوش آمد و بانگاهی به طرف چپ خو د» 
مادرش رایافت GE a‏ رادر 
آاغوش گرفت»ضمن آنکه پس رک»راب‌راد رآغوش 
گرفته بود. این مجموعه یک منظره عجیبی راایجاد 
کرده‌بود. جهار نفر درحالی که خون و جراحت بدن 
آنها رافرا گرفته بود. یکدیگررادر آغوش گرفته بودند. 
در همین اثنا بود که آمبولانسهای گروه امداد اضطراری 
آژیرکشان خود رابه مع رکه رساندند و سرپرست 


۴ اآنهادرحالی کهباناباوری اتومبیل سوخته و سپس 


مادرودوفرزن داورانگاه‌می کرد بالحنی که 
تعجب در آن آشکاربود پرسید:«شماها چگونه از 
این جهنم بیرون آمدید؟..» آنگاه زن که به ز حمت 
جشمان خو درا باز نگه داشته بود. با انگشت خود 
راب رانشان دادو گفت: «خداوند این فرشته را 
برای ما فر ستاده است...» 


غوغادر شهر 

وان کاشیفب 
به عمل امد که زن و دو فرزندش که هر سه توسط 
راب ازم رگ حتمی نجات یافته بودند» زن و 
فرزندان شسهردار بودند. شهردار شخصاًمراسم 
تقدیری‌رادرمیدان‌بزرگ شهربرگزار کردو 
جوایزمالی و مدال افتخار را تقدیم راب کرد. اما 
باارزش ترین جایزه‌برای‌راب ان لحظه بود که 
پدر و مادرو خواهربادی در میدان شهر جلو امده 
ویک عکس بزرگ شده را که به شکل نفیسی قاب 
شده بو د به دست راب دادند. یک لحظه نگاه برای 
راب کافی بود تا خودش و بادی راتشخیص دهد که در 
را ی را 
هم در برابر انها بود. راب همانجا نفس راحتی کشید. او 
ها 

دراین ميان در روزنامه شهر درباره حادثه چنین درج 
شده بود: «در دست‌اندازی که روی جاده در حومه شهر 
چند سالی موجب تصادف و جراحات به مردم شده 
وهیچ کس هم کاری درباره آن انجام نمی دهد شهر 
کو چک ماشاهد یکی از شجاعانه ترین و قهرماننهترین 
عملیاتی شد که‌از یک فردمعمولی که تنهاا زمحل 
حادنهعبورمی کردسرزد.راب جان خودرابا خطر 
مرگ حتمی مواجه کرد تاجان زن و دو کودک رااز 
درون شعله‌های آتش نجات دهد. اگر این شجاعت و 
از حود گذشتگی نیست» پس چنین واژه‌ای دروغ محض 
است. راب شهر کو جک ماراروی نقشه جهان قرار 
ادوا 

بک ازدواج 

ا ا 
حضور تقریبآهمه‌مردم شهربرگزارشد .این ازدواج 
رابادی از کودکی خواهان بود تادو تن از کسانی که او 
بیشترین ارزش رابرایش ان قائل بودبرای‌همیشه در 
کنارهم ودر کناراوباشند. دنباله دامن عروس رادر 
مراسم» میلی دخترکی که راب جان او را نجات داده بود 


و دس دا 
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هر کس لفظ خو 


شښختی ر 


۰ ۱ 


بر خو اش طح خود و دناد احتباجهای خو در 


تبیر می کند 


@ سید 


د اسفان زندگی 





براساس سر گذ‌شت: انوشیروان 


گاهی اه ثات صدا هم نمی ماند! 


پدر... تو افتخار مایی... 

این رایسربز رگ و هفده‌ساله ام گفت. توی داد گاه 
هم گفت تاولولهای‌بین جمعیت حاضر درداد گاه‌به پا 
شود. رئیس داد گاه چکش مخصوص‌اش را محکم تر از 
همیشه ‏ آ زغیض شنیدن حرفهای یاشار روی‌می زکوبید 
وروبه ووبقیه اعضای خانواده‌ام کردو گفت:«مطمئن 
باشین این حرفهاتون کمکی که به پدرتون نمی کنه هیچ 
نظم داد گاه‌رو به هم بریزین, به ماموران میگم اخراجتون 
گند این ا ورین اقطاو بود 

رئیس‌داد گاه‌این را گفت‌وسکوت درسالن حکمفرما 
شد نگاهی به‌انتهای‌سالن(جایی که‌اعضای خانوادهام 
که صدای رئیس داد گاه دوباره به گوشم رسید: 

(متهم به پا حیزد...» 

از روی صندلی برخاستم و او ادامه داد: 

«آخرین دفاعتون‌رو می‌شنویم...» 

زل زدم توی چشمانش و گفتم: 

-این خیلی مسخره است اقای قاضی که‌من به عنوان 
یک خار جی اینجا؛ توی مملکت شسماو در داد گاهی که 
همه علیه من بسیح شده‌اند. از خودم‌دفاع کنم وبخوام شما 
راقانع سازم که حق‌بامن بوده که «او»راکشتم! آن‌هم کسی 
را که شما یعنی همه شما دوستش داشتین و... 

رئیسس داد گاه که کاملاعصبانیتش پیدابود حرفم را 
قطع کردو گفت: 

-این دومین مرتبه است که داری این حرف‌رو 
می‌زنی... دفعه اول که در نخستین حلسه داد گاه بود 
بهتون گفتم که من براساس اعتقاداتم قضاوت می کنم و 
نه به حکم علایق و دلبستگی‌هایم! پس شماهم به جای 
اینکه فضای داد گاه رابه گونه‌ای به نفع خودتان مصادره 
کنید که اگر محکوم شدین همه بگن من و هیئت منصفه 
ازروی احساساتمان رای صادر کردیم بهتره‌سعی کنین 
دراین«خرین‌دفاع» شانسی برای زنده‌ماندنتان بهو جود 
بباورید...» 

حق باقاضی بود. درمورد او شنده‌بودم که جزو 
شنیده‌بودممسلمانی واقعی است و...البته این راهم‌شنیده 
بودم که مانند اکثر مردم آن هر جزو دوستداران کسی 
بوده که من اورا کشته بودم! 

با همه اینهااما... نمی دانم در کلام «قاضی» چه چیزی 
وجودداشت که‌لااقل ترس مرابرای«آخرین دفاع» از 
بین برداه رچه بودایستادم وسینه صاف کردم و گفتم: 
«آقای‌قاضی من چیزی‌به‌عنوان«] حرین‌دفاع»برای گفتن 
ندارم. اما از آن جایی که در تمام این دو ماه یعنی در طول 
بازپرسی»هر گ زهیچکس به من اجازه نداد ز ند گینامه‌ام 
رابیان کنم» از شماخواهش می کنم اجازه بدهید که حدود 
نیمساعت وقت داد گاه رابگیرم وا زابتدای زند گیم تاالان» 


اطلاعات کل ۳ ارو ۳۳۹۹ 


واین که چی شد امروزبه‌عنوان‌قاتل اینجاایستاده‌ام»برای 

رئیس داد گاه‌نگاهی‌به کاغذه ای پیش رویش 
اندانعت وپرسید:«ولی وکیل شماچنین درخواستی را 
مطرح نکرده...؟» 

وکیلم باغضب‌نگاهم کردوروبه‌رئیس دادگاه گفت: 
رانادیده‌بگیرید و...» حرفش راقطع کردم و درحالی که 
می‌لرزیدم پاسخ رئیس داد گاه رادادم: 

-می‌بینید اقای قاضی... حتی وکیل مدافع من» چون 
خودش هواداروسینه جاک مقتول این پرونده‌بوده.با 
من مثل یک برده رفتار کرد و هرگز به خواسته‌های من 

سکوت داخل سالن ترک برداشت و همهمه مردم به 
گونهای‌بود که قاضی پرونده نیز حس کردمردم حاضر 
در داد گاه.لااقل دراین موردبامن احساس همدردی 
می‌کنند! به همین خاطر با علامت دست اعتراض آقای 
وکیل را«ناوارد»دانست وازمن پرسید:«ایرادی‌نداره 
که شماهرچی دوست دارید به عنوان «دفاع آخر» مطرح 
کنین. اما بیان زند گینامه تون چه کمکی به شسمامی کنه تا 

سری تکان‌دادم و گفتم:«نمی‌دانم...ام این اجازه‌را 
بهم بدهید...»رئیس داد گاه‌سه‌باردیگر چکش رابر سر 
میز کوبید و گفت: «بفرمایید...)» 

من آماء سر بر گرداندم و به «نینا؛ (که با پر روسری‌اش 
داشت اشکهایش راپاک می کرد) نگاه کردم تاقدردانی‌ام 
رامتوجه‌شود جراکه‌این پیشنهاداوبود که؛«ا گر همه 
چیزرا تعریف کنین مطمئنم که فضابه نفع شما خواهد 
شروع به گفتن کردم... 

کت کل کنر 

سال قب لبود که‌ب رای اولین مرتبه پسابه ترکیه 
گذاشتم اصااقرارنبوداینجابمانم. مقصدم المان‌بودو 
فقط به این نیت در استانبول پیاده شدم که قرار بود "۳ 
دلاری را که سال قبل‌اش در ایران به یکی از دوستانم 
قرض داده‌بودم پس بگیرم. ناصر بچه محل ام بود و از 
از کجا خبردارشده‌بود که من می خواهم سال بعدبرای 
ادامه تحصیل راهی المان شوم؟ هرچه بود به ایران امد و 
منوپیدا کرد و بهم گفت:«من در ترکیه یک رستوران زدم 
ودارم کارمی‌کنم اما الان پول کم اوردم و امدم‌ایران تااز 
دوستانم قرض بگیرم... اگردوست داری‌مقداری از پولی 
عوض سال اینده که راهی المان‌هستی و در ترکیه توقف 
می کنی» من دو برابر ان پول رابهت برمی گردانم...»من 
هم که با ناصر «نان و نمک» خورده بودم لحظه‌ای هم شک 
نکردم‌وبدون گرفتن چک پارسید. پول رابهش دادم.سال 
بعد هم وقتی می خواستم از ایران راه‌بیفتم بهش زنگ زدم 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


واوهم گفت به استانبول که رسیدم بهش تلفن کنم تاپول 
رابرایم بیاورد. من نیز همین کارراکردم و ناصر آدرسی 
رابهم‌دادو گفت«سوارتاکسی بشو وبه‌این ادرس‌بیا» 
ساعت ٤‏ بعدا زظهر بود که به ان منطقه رسیدم که بیشتر 
شبیه جنگل بود تا منطقه مسکونی!بعد که کرایه رادادم و 
راننده‌رفت.ناصرپیدایش شداماباچهارنفر گردن کلفت 
ولاشخورابل»»من خیلی دیرفهمی دم که‌رفیق‌دوران 
کودکی‌ام تبدیل به یک زورگیرودزددرت رکیه شده!این 
راساعتی بعد که‌باسروصورت زخمی و لباسهای پاره 
خودم رابه مناطق شلوغ شهررساندم فهمیدم. در حالی که 
ناصربی معرفت نه تنها پول و ساک ولباسهایم رابرده‌بوده 
که حتی پاسپورت وبلیتم رانی زد زدیده و فقط شناسنامه‌ام 
رابرایم گذاشته‌بود. از خش م دیوانه شده‌بودم و مدام‌با 
خودم قسم می خوردم که هرطور شده او را پیدامی کنم 
ومی‌کشمش!اما ان شب راباید چکار می کردم؟ نه پولی 
داشتم ونه جایی ربلد بودم|تاینکه چشمم به یک مسجد 
افتاد و راهی انجا شدم. داخل مسجد نشسته بودم که یک 
پیرمرداهل ترکیه به نام «اقاکمال» امد بالای سرم و وقتی 
فهمید چه بلایی سرم امده بدون اينکه مرابشناسد و فقط 
ازروی انسانیت کمکم کرد و مرابه خانه‌ اش برد که یک 
حیاط قشنگ و بز رگ بو دو بهم اجازه‌داد تاروزی که حالم 
خوب ميشه داخل اتاق سرایداری بمانم. پیرمرد مهربان 
بهم غذاداد و درمانم کرد و کم کم داشتم روبه‌راه می‌شدم 
وقصدم‌این بو د که به ایران بر گردم و دوباره پول جمع 
کنم و... که برای اولین بار با «مارال» آشنا شدم یعنی ابتد! 
و تاچندروزفقط صدایش رامی‌شنیدم. صدای ظریف 
و دخترانه‌ای که اگرچه به زبان ترکی اواز می‌خواند ومن 
چیزی از معنی اش نمی‌فهمیدم» اما آن دختر که بعدها 
اسمش رافهمیدم. چنان باسوزو گ دازمی خواند که 
محو صدایش می‌شدم. انطور که از زبان اعضای خانواده 
(اقاکمال»شنیدم او دختری فقیربود که‌پدرومادرش رااز 
دست داده وبامادربز رگ پیرش دراتاق فقیرانه‌ای که کنار 
خانه«آقاکمال» اجاره کرده‌بود زند گی می کردند. شاید 
باورتان نشود.امامن با شنیدن صدای «مارال» عاشقش 
شده‌بودم اهر چند که‌وقتی‌اورادیدم‌چنان‌محوزیبایی آن 
دختر ۲۰ ساله شدم که سرنوشتم را از همان روز به دست 
او سپردم. اولین پيشنهادم به مارال این بود که همراه من به 
ایران‌بیایدامااو مادربز رگش رادلیل آوردو گفت:«لااقل 
تأموقعی که و زنده باشد جایی نمی‌روم» من نیز که برای 
اولین باردرسن ۵ سالگی عاشق شده‌بودم.بی آنکه 
بفهمم چه سرنوشتی درانتظارم می‌باشد پای اونشستم و 
سر که‌بر گر داندم دیدم شش ماه است‌بامارال ازدواج کر ده 
رخالا ج انتظار تولد اولین فرزندمان می‌باشیم| 

این رایادم رفت که از همان روزاولی که با مارال آشنا 
شدم.هنگامی که اواز آرزوهایش می گفت روی یک 
موضوع‌باحسرت حرف می زد:«من دردنیافقط یک ارزو 
دارم و ان هم این است که خواننده بشوم...» 

شاید حرفم راباورنکنید» امامن اولین‌بار که‌این 
جرا ار ا ی و تشرد 
این فکررااز سرش می‌اندازم...»امانشد...یعنی مارال 
حاضربود تمام زندگی‌اش رابدهد و فقط یک سال اواز 
بخواندوبعدبمیرد.این آرز و پر خلاف تصورمن که‌فکر 
می کردم پس از بچه‌دار شدن و سر و کله زدن با زندگی آن 
رافراموش می کند -روزبه‌روزدر و جودهمسرم‌بیشتر 


ریشهمی‌دواند تاآنجاکه گاهی اوقات‌اورامی‌دیدم 
که گوشه خانه یا کنج حیاط نشسته و اشک می‌ریزدوبا 
خدا زمزمه می کند که؛ «خدایا تنها ارزوی من این است 
کهبتوانم بخوانم...پس به‌دل شسوهرم‌بینداز که به‌ من 
کمک کند...) 

اینطوری بو د که من نیز علیرغم میلم و فقط به خاطر 
اشکهای‌زنم کم کم باخود کنا رآمدم‌وسرانجام‌درهفتمین 
سالگرد ازدواجمان به مارال گفتم:«باشه عزیزم... حالا 
که تواینقدر حسرت این آرزوراداری بهت قول میدم 
توروبه آرزوت برسانم وبهترین معلم موسیقی و استاد 
اواز خوانی رابرایت استخدام کنم اما 

مارا که باشنیدن حرفها ی آنحرم صورتش پرازخعنده 
شده بود همین که گفتم «اما...» سایه غم بر چهره‌اش 
نشست وبالحنی که جگرم رابه آتش می کشید گفت:«اما 
جحی... بگو انوشه... اما چی») 

-امافقط به یک شرط عزیزم...به این شرط که آواز 
خوان دن و خوانندگی یاد گرفتن رافقط برای خانواده 
خودم ان و نهایتا اعضای‌فامیل خرح کنی... منظورم اینه 
که مبادا پس فردابیای بگی از من دعوت شده که در فلان 
کاباره ترانه بخوانم...؟ ۱ 

مارال‌برایم پشت چشم‌نازک کردو گفت:«توواقعا 
مرااینطوری نشناخته‌ای؟ یعنی فکر می کنی من زنی 
هستم که باداشتن دوفرزند و شوهرشرافتمندی مثل تو 
برم خواننده کوچه وبا زاربشم؟ من فقط دوست‌دارم‌برای 
دل خودم و برای شادی تو و بچه‌ها بخوانم...! 

اینگونه‌بودکه‌باهزاربدبختی‌یک ارگ خریدم‌وبعدهم 
بایکی ازاساتیدفن که‌شاگردان‌زیادی راتربیت کرده‌بود. 
قرارداد بستم تابه مارال درس خوانند گی بدهد. استاد که 
پیرمردخوب وبا و جدانی‌بود»یس ازدوسه جلسه.یکروز 
هنگام حداحافظی به‌من گفت:«بهت توصیه‌می کنم تادیر 
نشده‌این کلاس راقطع کن!»من که متعجب شده‌بودم 
گفتم:«چرا...؟مارال‌شا گردشوبی‌نیست بااینکه استعداد 
نداره؟» پیر مرد سر تکان داد: «هم شاگرد خوبیه و هم 
بااسستعداده؛اماوقتی خانواده حوشبخت شما رای بین 
دلم می‌سوزه که زنت با خواننده شدن همه چیزرو خراب 
کنه!) به استاد توضیح دادم که او فقط فصد اموزش دیدن 
داردو هر گز خواننده حرفه‌ای نخواهد شد!) اما استاد سر 
تکان‌داد و گفت:«صدای مارال انقدر خوب است که‌او 
راازشما خواهند گرفت.» به حرفهای استاد تو جه نکر ده 
وهمچنان‌برای‌همسرم خرج می‌کردم.از سوی‌دیگر 
فرزندانم که حالاسه تاشده‌بودند "روزبه‌روزبزر گتر 
می‌ شدند. اما انطور که باید وشاید کسی به انهانمی‌رسید. 
من که صبح تاشسب سر کار بودم و مادرشان نیز دائم پی 
تمرین و کلاس رفتن. هر وقت هم معترض اش می‌شدم 
می خندیدومی گفت:«نگران نباش انوشه... همه چیز 
درست میشه...»و من آنقدربه اواعتمادداشتم که‌نگران 
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پسربزرگم«یاشار) که چهارده‌سالش شدهو حالا 
دیگربزرگ‌شده‌بودوهمه‌چیزرامی‌فهمید.یکروز 
جلویمایستادو گفت:«پدرمن زاین مردجوان که نوازنده 
ارگ وهمکارمامان‌است خوشم‌نمی‌اید»منظور«یاشار» 
رامی‌فهمیدم؛«چاناک؛ که جوان خوش قیافه و معروفی 
بود.دراین اواخربامارال زیادرفت وامدمی کرد.اما 


مارال می گفت: 

-ا و آهنگسا ز من است... فقط همین ! 

من نیز همین پاسخ رابه پسرم دادم و او چیزی نگفت» 
تاچندماه‌بعد که سر کاربودم.زنگ زدوبا اضطراب 
گفت:«پدر تادیرنشده‌بیا خونه»سراسیمه خودرابه خانه 
رساندم:اما کی دیر شده‌بود! آری» آن‌روزمارال اولین 
اجرای خودرادر یک کاباره انجام داده بود. طوری دیوانه 
شده‌بودم که تاپاداخل خانه گذاشت به طرفش رفتم و 
فریاد زدم: «کجارفته بودی؟) و ان روز مارال برای اولین 
بار تورویم ایستاد و گفت:«توحق نداری بامن اینطوری 
رفتار کنی...من یک هنرمندم!» 

آن‌شب گذشت وبا خودم‌فکر کردم اودیگراین کارا 
تکرار نمی گند اما اشتباه کرده‌بودم. مارال‌همه کارهایش 
را کرده و یک قرارداد سه ماهه امضا کرده بود و جاره‌ای 
نداشت جزاینکه سه ماه در آن کاباره آوازبخواندا یک 
شب کنارش نشستم وبامهربانی حرف زدم و خواهش 
کردم وبچه‌هارابه رخ‌اش کشیدم و....اونیزدوباره‌قول 
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داد:«چشم...اين سه‌ماه که گذشت دیکه ادامه نمیدم!) 
اماباز هم دروغ گفت. در حقیقت پس از ان سه ماه مارال 
چنان محبوب و مشهور شده‌بود که اصلا به من محل سگ 
کرده و فقط دنبال «جاناک) بود؛ جوان نوازنده‌ای که مدير 
برنامه‌های ش نیزبود!اما آنچه‌من‌وفرزندانم(مخصوصا 
باشار) راازارمی‌دادرفتارمارال و جاناک بود که بیش از 
اندازه صمیمی شده بودند! گاهی شبها تا صبح باهم 
بودند و هروقت هم معترضش می‌شدم پاسخ می‌داد: 
برنامه‌داشتیم...»واگر خیلی پرس وجو می کردم تهدیدم 
می کرد که؛«کاری نکن که برای همیشه از اینجا برم...»! 
آری, مارال دیگر از دست رفته بود امامن همچنان 
امیدوار بودم که او بر گردد اما این امکان نداشت. او در 


کرده‌بود که صدهاسینه جاک داشت. تاجایی که یکشب 
وقتی جلوی کاباره‌اورادیدم که دست‌دردست«چاناک» 
می خواهد سوارماشین شود باعصبانیت جلورفتم و 
گفتم:«بی حیا... توشوهرداری و...»امابایک اشاره‌مارال 
تعدادی از هوادارانش بر سرم ریختند و...! 

دو هفته دربیمارستان بستری بودم. مارال به سراغم 
امد وحرف اخرش رازد:«یاباید مراهمینطوری که 
هستم تحمل کنی» یا خداحافظ؟) و من که باورم نمی شد 
اواینقدرتغییرکرده.بازهم تلاش کردم‌اورابه‌زندگی 
وبالای‌سرفرزندانم بیاورم‌و...تااینکه آن‌روزشو‌فرا 
ری روزی که فرزندانم مدرسه‌بودند ومن وسط روزبه 
خانه امدم تا گواهینامه‌ام رابردارم و... اماوقتی وارد خانه 
شدم واوو چاناک‌رادر آغوش یکدیگردیدم. ناگهان دلم 
به حال خودم سو خت و تازه یاد حرفهای «یاشار) افتادم 
که این اواخر می گفت: 

(پدر من توی خیابون نمی تونم سرم رابلند کنم...» 
اینطوری بود که نا گهان خون جلوی چشمانم را گرفت. 
جاناک‌بی شرف بلافاصله گریخت ومن ماندم‌ومارال.... 
چقدردلم می خواست به پایم بیفتدو التماس کند وبگوید 
اشستباه کرده تامن هم از گناهش بگذرم! اما اووقاحت را 
تا انجارساند که گفت:«همین است که‌هست... یا تحمل 
کن یاطلاقم بده...» من هم که احساس می کردم دیگر 
اوراازدست داده‌ام.بالش رابرداشتم‌و گذاشتم‌روی 
صورتش وفشاردادم... آنقدرفشاردادم تامارال‌دیگر 
تاو با بر درا 

ONO 

سالن داد گاه در سکوت محض فرو رفته بو دو فقط 
صدای هق هق گریه پسرم بود که به گوش می‌رسید! 
حرفهایم که تمام‌شدروبه‌رئیس داد گاه‌ادامه‌دادم: 
«اری‌اقای قاضی... از همان روزی که مارال به دست من 
کشته‌شد همه مر دماین شهرمرایک قاتل و خونخوار 
می‌دانند... انها از اينکه خواننده محبوبشان از دست رفته 
دوست دارند مراازبین ببرند...امامن جه؟ ایامن حق 
نداشتم زنی را که از فقر و بدبختی نجات داده‌بودم و حالا 
درعوض قدردانی زند گیم رانابود کرده‌بودازبین ببرم...؟ 
حالا فهمیدی اقای قاضی چراپسرم فریاد زد و گفت:«ما 
به وجودت افتخار می کنیم...؟» حالادیگر مهم نیست که 
مرااعدام کنید یانه... مهم این است که همه مردم و حتی 
خو دش ماواعضای هیئت منصفه لحظه‌ای حشمانتان را 
ببندید و خودتان راجای من فراربدهید و از خود بپرسید 
که اگر جای من بودید چکار می کردید؟!) 

حرفهايم که تمام شد در چهره قاضی و هیئت منصفه 
تغییربه و جودامده‌بود تغییری که نیمساعت بعد در حکم 
من نشان داده شد؛ «پانزده سال زندان...» 

ZOO 

خدامراخیلی دوست داشت. جرا که درعو ض مارال 
پسری نصیبم کرده بود که هر روز به ملاقاتم می آمد و مرا 
به زند گی امیدوار می‌ساخت. تا اینکه پس از شش سال و 
به حاطر رضایت مسوولان زندان (و البته با پیگیری‌های 
یاشار) عفوشامل حالم شد و آزادشدم و... امروزدرحالی 
این نامه رابرایتان می‌نویسم که‌همراه فرزندانم درایران 
زند گی می کنیم ومن خداراشکرمی‌کنم که بهترین 


فرزندان دنیا نصیبم شده‌اند. 
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:ی است که کهد کان ہی دانند نه دنو گسالان 
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سارقی به جای پرداخت دستمزد تعمیر خودروی خو د به مکانیک. یک 
خودروی مسروقه را گرو گذاشت و متواری شد. 

چندی پیش مرد مکانیکی بالباس کاربه جرم سرقت یک دستگاه حودرو پژو 
پارس دستگیر شده‌بود»درمقابل رئیس داد گاه‌شعبه ۵قرارگرفت و گفت؛هفته گذشته 
فردشیک‌پوشی یک دستگاه خودروی زانتیا رابرای تعمیر به مکانیکی آورد. پس از 
تعمیر خودرو و اعلام هزینه آن که بیش از ۸۰۰تومان‌بود. اویک دستگاه خودروی 
پژو پارس به‌مغازه‌ام آورد و خواست آن‌رانیز تعمیر کنم و گفت؛هنگام تحویل گرفتن 
اتومبیل پژو پارس» هزینه تعمیر هر دو خودرو را پرداخت خواهم کرد. بدین ترتیب 
پس از تعمیر خودروی دوم در انتظار صاحب آن بودم که گشت پلیس آگاهی از من 
سراغ‌مالک خودروراگرفت ومتوجه‌شدم این حودرومسروقه‌است.باثبت اظهارات 
این مرد» مشخحص شد که وی بی گناه‌است وفردسارق بااین شیوه و بادراختیار 
قراردادن خودروی مسروقه مردمکانیک رافریب داده‌است.بدین تر تیب مرد 
ایا اس سر یر سارت ی سس ار 


نوه از خانه پدر بزر ک سرقت کرد 

دختری با پوشسیدن نقاب و در دست گرفتن 
سلاح قلابی از خانه پدربز رگش سرقت کرد. 

چندی پیش درپی اعلام خبری به مر کز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت از یک خانه 
ویلایی درشمال تهران.ماموران‌درمحل حضور 
یافتند».صاحبخانه که‌مردی‌سالخورده‌بود.بامشاهده 
ماموران گفت:نیمه‌های شب من و همسرم متوجه 
حضوریک سارق درمنزل شدیم وسارق‌سیاهپوشی 
را که نقاب به چهره داشت. مشاهده کردیم. در این 
میان همسرم از وحشت بیهوش و نقش زمین شد. 

شاکی در ادامه افزود: سارق نقابدار با تهدید 
سلاحی که به سوی مانشانه گرفته بود من راوادار 
کرد صندوق جواهرات همسرم و پولهای موجوددر 
منزل‌رابرایش بیاورم‌وباسرقت کردن آنهامتواری 
شك 

ار ری س ر اک ا کر 
ازسوی یکی از آشنایان صورت گرفته و سارق کلید 
خانه رادراختیار داشته و با اطلاع ازو جود جواهرات 
و پول در گاوصندوق به انجارفته است. 

بابررسی و تحقیقات. پلیس به‌نوه ۲۱ساله آنها 
مظنون شد.به این ترتیب دختر دانشجو به پلیس 
آگاهی فرا خوانده شد. 

ویابدامنکرهرگوفه‌سسرقت شدهاماسوانجام 
اعتراف کرد و گفت؛مدتی است‌برسردریافت پول‌با 
والدینم در گیریدارم و چون آنهاهم از نظر اقتصادی 
مشکل دارند نقشه سرقت از منزل پدربزر گم را 
a‏ 

وی در ادامه افزود؛ با تهیه لباس سياه و نقاب و 
یک سلاح قلابی وبا استفاده از کلیدی که مادربزرگ 
دراختیارم گذاشته‌بودواردخانه شدم ودست به 


این سرقت زدم. 


گول آگهی ماهواره‌ها را نخورید 
اعضای باندی که با دادن تبلیغات دروغین به شبکه‌های ماهواره‌ای مشستریان 


می فر وختند. دستگیر شدند. 
جندی قبل درپی شکایت وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی در حصوص 


فعالیت‌های غیر قانونی افرادی تحت عنوان «موسسه خاتون» عملیات ویژه اطلاعاتی 


خوشگذرانی‌به چه‌قیمت؟ 

دوجوان که با جعل بیش از پنج میلیون تومان 
اسکناس دو هزار تومانی برای خوشگذرانی به 
بندرعباس سفر کرده بودند. با هوشیاری یک راننده 
تاکسی به دام افتادند. 

هفته گذشته یک راننده تاکسی به‌ماموران پلیس 
گفت؛شب قبل دو جوان حودروام رابه‌مدت چند 
ساعت کرایه کردند و من انهارابه نقاط مختلف شهر 
بردم.پس ازانکه‌اجناس زیادی از بازار خرید کردند. 
انه ارامقابل‌هتل پیاده کردم و انهامبلغ ۲ ۲هزار تومان 
به من دادند. اما پس از گذشت نیم ساعتی وقتی به دقت 
پولهایم رانگاه کردم‌متوجه‌ ش لدم اسکناسهای دوهزار 
تومانی همه تقلبی می‌باشند. 

به دنبال اظهارات این مرد. ماموران دو جوان را 
بازداشت کردند ودربازرسی ازاتاق متهمان بیش از ۰۰ 
هزار تومان اسکناسهای قلابی کشف کردند. 

این دوجوان در با زجویی‌ه ااعتراف کردند؛ 
اسکناسهارا خودشان جعل کردند.«احسان» ۲۲ ساله‌در 
این باره‌به ماموران گفت؛دوستش «حمید» که مدتهاقبل 
درجایخانه کار کرده‌بودودراین زمینه تجربه حاصی 


با تما درد ار ای دا رف 

دربررسی و تحقیقات پلیس انبارهاوم راک زفروش اجناس این‌شرکت راشناسایی کرد 
ار تا ایا( 1 

دربازرسی ازانبارهابیش از ۱۳۲ قلم انواع داروووسایل پزشکی کشف شد که ارزش 
ریالی اقلام کشف شده بی از یک میلیارد تومان براورد شده‌بود. 

وی‌افزود؛دست اند رکاران‌این موسسه‌ازطریق آگهی‌های گسترده‌ماهواره‌ای‌مدعی 
شده‌بودند تمام اقلام دارویی شان مجا زاست. امابراساس اعلام نظر وزارت بهداشت 
تمام این اقلام غیراستاندارددا خل جعبه‌های مخصوص بابر چسب‌های خا رجی قرار 
داده شده و با قیمت‌های چند برابر به مردم فروخته می شد. 

پلیس امنیت عمومی تهران‌دریایان اظهارداشت؛افرادی که ازاین ش ر کت شکایت 
دارند می توانند با مراجعه به پایگاه یکم پلیس تهران بز رگ موضوع را پیگیری کنند. 


یک مرد چینی به دلیل وجود ۲۷ میخ در سرش 
حانش رااز دست داد. 
این مرد چینی که «چن انتونی لبواانام‌داشست. جسدش 
توسط دونوجوان قایقران دررودخانه «جورجس)در 

پلیس استرالیا در ادامه افزود؛این مردابتداربوده 
شده وبا شلیک مداوم میخ از دستگاه میخکوب برقی به 
سرش به قتل رسیده است. چرا که عکسی از جمجمه 
وی نشان داد ۲۷ میخ در سر و گردن وی وجود دارد. 


داشت به من پيشنهاد داد باهم مقداری اسکناس جعلی 
چاپ کنیم و بااین پول به چند شهرستان مسف رکرده و 
خوش بگذرانیم.بنابراین‌او یک روزباچند پرینترو 
اسکنر به خانه ما آمد و چند روز در آنجا بودو مابا خرید 
هزار تومانی چاپ کردیم. بعد از آن مقداری از آنهارادر 
تهران خرج کردیم و سپس تصمیم گرفتیم به شهرستانها 
برویم.درمدتی که دربندرعباس بودیم‌برای‌هر چیزی 
نمی شدند. تااینکه راننده تأکسی پی به این موضوع برد. 
به این تر تیب پس ازانجام تحقیقات مقدماتی پرونده 
این دو جوان دراختیاربازپرس شعبه‌هفتم دادسرای 
ناحیه ٤‏ تهران قرار گرفت. دو متهم ضمن ابراز ندامت از 
کارشان انگیزه‌اصلی خودراتهیه پول‌ برای مسافرت و 
خوشگذرانی اعلام کردند. 
شده را بیش از پنج میلیون تومان تخمین زده بود پس از 
تحقیقات بیشتر ادامه دارد. 
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کلم برو کلی دوست آسم 


از اسم مفیداست. کلم بروکلی و دیگر سبزیجات ازاین خانواده 
درپیشگیری از بروز التهاب در دستگاه تنفسی که‌عامل بروز 
بیماریهای چون اسم است. تاثیر سودمندی دارند. این پژوهش نشان می دهد کلم بر و کلی حاوی نوعی 


۰ 


تر کیب طبیعی موسوم به «سولفورافان» است که این تر کیب از بر وز التهابات مجاری تنفسی جلو گیری 
می کند. التهاب در مجاری تنفسی منج ر به بروزبیماریهایی چون اسم»واکنش‌های الرژیک وبیماری مزمن 


انسداد ریوی می‌شود. 


آلودگی صوتی در محل کار 
نتایج یک تحقیق جدید نشان داد کارمندانی که در 
ای وه هم چنین سناکی 
را اوقت راد کی را ی دی 
محققان برای دستیابی به این نتیجه روی ۵۳ هزار 
کار گر و کارمند مطالعه کردند. استاندارد قرار گرفتن 
در معرض صدا ۰دسیبل در روز است در حالی 


ضرر نوشیدن آب زیاد 
دانشمندان و متخصصان 
| علوم پزشکی تاکید کردند: 
| نوشیدن اب زياد در دوران 
| کهدردوران بارداری آب‌زیاد 
۱ می‌نوشند بیش از حد طبیعی در 
NYP oN 14‏ قرار می گیرند. این حالت 
یک اختلال الکترولیتی درنمک‌های خون است که 








که بیش از ۰ درصد از کار کنانی که تحت مطالعه 
بودند بیش ترازاین استاندارددر محیط کار خوددر 
معرض صدای زیاد قرارداشتند. این محفقان تا کید 
کردند وقتی کارکنان در طول روز کاری خود بیش 
۱ ی اراق کل ا مور 
باحوادث شغلی مواجه می‌شوند و مهمترین علت 
بروزاین حوادث آسیب به سیستم شنوایی آنهاست. 
صدای زیاد در محل کار خحطر ناشنوایی رادر کار کنان 
تأاهفت درصد افزایش می‌دهد. 





داد:زنانی کهدرطول‌بارداری‌بیش از ۲/۵ لیتر آب 
می نوشند احتمال‌این که به ,001۵112617112 1۱) 
باعث بروز سردرد. حالت تهوع و استفراغ می شود 
جدی‌ترو خطرناک‌تری را بوجود اورد. از این رو 
محففان به‌زنان باردار توصیه‌م ی کنند درنوشیدن اب 
زیاده روی نکنند. در واقع در دوران بارداری مادران 
باید به پیام طبیعی بدن یعنی احساس تشنگی برای 
نوشیدن آب بسنده کنند ونیازی نیست که بیشتراز 
این مقدا رآب بنوشند. این عارضه در حالتهای شدید 
می‌توأند منجر به ورم مغز و یا حتی کماشود. 






نمک و خاصیت ضد افسر دگی 
محققان می گویند: 
نمکبەطورطبیعی 
حلق رابهبود می بخشد 
و مصرف مقدار مناسب 
| آن‌می‌تواند برای‌بهبود 
روحیه مفید باشد. 


نهدید میگرن برای چاق ها 
تحقیقفات تازه نشان می‌دهد هر جقدر 
کودکان و نوجوانان چاق‌ترباشند تعداد موارد 
حمله میگرنی و شدت آنها بیشتر است. محققان 
معتقدند که کاهش وزن ازشدت و تکراراین 
حملات سردردی می کاهد. 


از بیماران که دچار حملات سردرد میگرنی 


هه 


پژوهشگران دریافته‌ان د که‌مردم حتی باوجودی 
که می‌دانند مصرف نمک زیاد خطرن اک و برای 
سلامتی آنها مضر است اما معمولا برای بهبود حلق 
و روحیه‌شان کمی بیشتر نمک به غذای خود اضافه 

محققان در پژوهش جدیدی دریافتند که نمک 
می تواند بعنوان یک ماده طبیعی ضد افسرد گی عمل 


می‌شوند چاق هستندو یادر معرض حطر اضافه 
وزن قرار دارند. 

پس از بررسی ۳ بیمار و پیگیری آنها به 
مدت ۱ ماه‌مشخحص شد که بین وزن و سردرد 
ارتباط واضحی وجود دارد. 





بافتن تفننی دشمن زوال عقل 

پژوهشگران می گویند: انجام س رگرمی‌هایی 
مانندبافتن تفنضی لباسء مطالعه کتاب و یاانجام 
بازی‌ه ای رایانه‌ای زمان بروزاختلال مشاعرو 
زوال عقل را در افراد به تاحیر می‌اندازد و احتمال 
تضعیف حافظه را کاهش می‌دهد. این محققان 
از سوی دیگر تاکید کردند که مشاهده تلویزیون 
مخصوصااگر زياد و به صورت افراطی صورت 
گیرد خطر زوال عقل را تشدید می کند. به همین 
ترتیب هرچه زمان بیشتری راصرف تماشای 
تلویزیون کنید سرعت تخریب و تضعیف حافظه 
افزایش پیدامی کند. درایسن پژوهش نزدیک به 
۰ فرد ۱۷۰ ٩۸ساله‏ که با مشکلات خفیف 
حافظه‌ای مواجه بودند با گروهی از افرادسالم 
درهمین گروه‌سنی موردمقایسه قرار گرفتند. 
محققان از داوطلب ان درخواست کردند که 
ا ارو ا ان وا که و رف کس ال 
گذشته انجام داده بودند. شرح دهند. همچنین 
از انها خواسته شد توضیح دهند که درسنین 
0۰ ۵سالگی چه نوع فعالیت ذهنی داشته‌اند. 
دراین گزارش امدهاست: افرادی که در دوران 
میانسالی معمولا به تفریحاتی چون مطالعه 
کتاب. حل کردن جدول یابافتن لباس مشغول 
بوده‌ان د ۶۰ درصد کمتر دچار تضعیف و تحلیل 
حافظه می‌ شوند. این افراد همچنین در دوران 
ویو گی وسین بالا ت بین 0۲۰ رل 
کمتربه‌بیماری زوال‌عقل مبتلا خواهند شد. از 
سوی‌دیگر تماشای تلویزیون به‌مدت کمتراز 
هفت ساعت درروز ۵۰ درصد احتمال تحلیل 
حافظه را کاهش می دهد اما بیشتر ا زاین ساعت» 
به حافظه آسیب می ر ساند. متخصصان می گویند: 
ورزیده کردن و به چالش کشیدن مغز با یاد گیری 
مهارتهای جدید انجام پازل ومعماو جدول و 
حتی یاد گیری یک زبان جدیدمی تواندازبروز 


کند. محققان می گویند؛ آآزمایش روی موش‌هانشان 
داد: موش‌هایی که با کمبودنمک دربدنشان‌مواجه 
هستند اغلب از انجام فعالیتهایی که به طور طبیعی از 
انها لذت می‌برند. سرباز می‌زنند واین اکراه در واقع 
به گفته متخصصان, بدن برای کار کردن به سدیم 
نیازدارد که درتر کیب با کلریدنمک راتشکیل 
می‌ دهد اما مصرف این ماده‌باید در حد متعادل و 
بدون زیاده‌روی باشد چون خوردن زياد نمک باعث 
بالا رفتن فشار خون می‌شودو در نتیجه حطر سکته 
مغزی و حمله قلبی افزایش می‌یابد. 
بزرگسال به طور متوسط نباید بیشتر از 1 گرم در روز 
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گزارش ځا 
رس شا ر هی 
ا اثر جان تیرنی 





روند فکری انسان 

هموارەبەماگفتەشدە که نسبت به داشته‌های خود 
شک ر گزارباشیم و آنهاراهمواره به خودمان یادآورشویم. 
اما انسان امروزی در برهه‌ای از زمان این مهم رااز یاد برده 
است و در نتیجه طبیعت ادمی هم تغییر کرده و اکنون 
طبیعت ماانسانها بر این منوال است که علاقه شدیدی 
به برشمردن مشکلات خود پیدا کرده‌ايم. انسان در دوره 
گذشته‌زند گی به‌مراتب مشکل تری نسبت‌به‌دوران 
معاصر داشت اما تنها هدف او در زمانهای قدیم در درجه 
اول زن ده ماندن بوده و اماده‌بودن دربرابر تهدیدهایی 
که زند گی ادمی رابا خطر مواجه کرده است. اما متأسفانه 
باوجودی که امروزه مشکلات گذشته رانداریم اماباز 
هم بیشتر از همیشه گلایه می کنیم و ناراضی هستیم و 
در اضطراب به سر می بریم. به همین دلیل چقدر خوب 
است که به یک انبارگردانی درزند گی خودبپردازیم و 
متوجه این نکته شویم که در زند گی چه داریم که خوب و 
ده یاهزار ۵ ورسخ 
به زندگی برشماریم. 

| -زمان آزاد 

ماغالبًشا کی‌هستیم ازاینکه گرفتاریهای‌بسیاری‌داریم 
ووقت کافی نداریم.اماواقعیت این است که‌برطبق آماری 
که سازمان ملل متحد انتشارداده و همچنین تحقیقات 
بین‌المللی که در پنج قاره جهان از جانب دانشگاههای 
مریلند و پنسیلوانیاانجام گر فته است.انسان نسبت به قرن 
نوزدهم» روزانه چهار ساعت گرفتاری و اشتغال کمتری 
دارد. درواقع انسان امروزی به طور میانگین ۳۳ درصد از 


بُ 
اطلاعات کل ی مارم ۳۳۹ 


این مقاله نشان می دهد که بہانه های شما برای شکایت از زند گی, د رست نیست 





ده دلیل واقعی برای اینکه از آنچه که هستید و دارید شاکر باشید 


شبانه‌روزرابه کار و اشتغال می‌پردازد. این درحالی است 
که‌در قرن‌نوزدهم حتی درصنعتی ترین کشور جهان در آن 
زمان یعنی انگلستان نیروی کار به طورمیانگین 1۰ ساعت 
در هفته رابه کار مشغول بوده است. این درحالی است که 
متوسط عمر در قرن نوزدهم تنها ۰سال بو ده است. حال 
باتو جه به الکترونیکی شدن بسیاری از انرژیهای لازم 
برای انجام کارهاو هم نیاز به انسان به نظر می رسد که 
طی سالهای آینده ساعت کاری بشر حتی کاهش بیشتری 
نشان دهد. پیش‌بینی‌هانشان می‌دهد که تاسال ۳۰۵۰ 
یعنی طی چھل سال آینده» ساعت کارانسان تا ۲۷ ساعت 
درهفته کاهش بدا 6ا ۲7 
می‌دهد که شکایت‌ها از نداشتن زمان کافی بیشتر از همه 
ناشی از فقدان نظم و ترتیب درزند گی خودمان است تا 


عوامل دیگر. 


۲-صلح و آرامش 

همه جادر اخبارو تبتره ای روزنامه‌هاء صحبت از 
آتش وخونریزی و تروریسم و جنگ درنقاط مختلف 
است. درحالی که باید بدانیم که روزنامه‌هاو برنامه‌های 
اخباربه فروش کالای خود که خبر می‌باشد می پر دازند 
و در نتیجه برای سوددهی اخبار خود را تنظیم می‌کنند 
اماواقعیت جیست؟ حقیقت این است کهاکثریت 
قرب به اتفاق از ۱/۷میلیارد انسان که روی زمین 
زندگی می کنند. در صلح و آرامش بسر می برند و 
علیرغم افزایش جمعیت. میزان تلفات بر اثر جنگ 
و درگیری به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کر ده 
اسست. پژوهشگران دردانشگاه‌سیمون فریزردر کانادا 
برطبق تحقیقات گسترده خود گزارش داده‌اند که‌در 
قرون گذشته یکچهارم از جمعیت مرد در جهان بر اثر 
در گیری و جنگ‌ها کشته می شدند و آکنون این مقدار 
حتی با وجود پدیده تروریسم که دنیای غرب مرتباً از آن 
دم می‌زند این میزان به‌دونفردر یک میلیون کاهش پیدا 
کرده است.درواقع این احتمال که یک انسان براثریک 
تصادف رانند گی جان خود رااز دست بدهد به مراتب 
یشترا زآناست که بر اثر حر کتی تروریستی کشته شود 
اینها همه نشان می دهد که اکنون ادمی به مراتب باصلح 
وآرامش بیشتری مواجه‌است وتنهااین اخبارو تیترها 
هستند که این آرامش راازاو می‌ستانند. و گرنه حطر 
واقعی وجود ندارد. 





۳-مکان بیشتر 

یکی از شکایاتی که‌ماداریم این است که‌مکان زند گی 
ما کو جک است و همین امر مارا تحت فشارمی گذارد. 
اماباز هم تحقیقات بسیار دقیق و آماربه دست آمده از 
سوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که انسان در سال 
۰ یعنی بیشستر از نیم قرن پیش تر به طور میانگین 
دارای فضای زند گی به میزان ۵۷ مترمربع برای هر نفر 
بوده است و همین امار در سال ۲۰۰۵ این مقدار را 
با٤‏ مت رافزایش در ۹۷مترمربع برای هر نفر تثبیت 
کرده است. 

همین آمارنشان می‌دهد که تعداد کسانی که صاحب 
مکان زندگی برای خودبوده‌ان د و درمحل اجاره‌ای 
زندگی نمی کردند. در نیم قرن پیش تر تنها دوازده‌درصد 
جمعیت جهان را تشکیل می دادند که این مقدار اکنون 
به 1 ۲درصد رسیده است و همچنان درحال افزایش 
هم می‌باشد. درواقع این احساس که ما در تنگنا هستیم 
تور نکازر کت مر E‏ 
بگوید. درباره شرایط روانی و روحی ما است که به دلیل 
پرداخحتن به تفکرات منفی. خود راهمواره درشرایط 
بسته واسیر شده؛احساس می کنپم و شاکی هستیم 
که از فشرده بودن فضای پیرامون خود رنج می کشیم. 
درحالی که واقعیت دقیقاء بر حلاف این احساس حر کت 
می کند. 

٤-انقلآاب‏ سواد 

رمتا ۰ به زحمت نیمی از مردم جهان دارای 
سواد. خواندن و نوشتن بودند و ضمن آنکه برای عده‌ای 
خریدن کتاب هم یک اقدام ل وکس و گرانقیمت محسوب 
ی هشیب ری ورین رک هعرق با 
زیرباراقساط می رفتندء ضمن آنکه کتابخانه‌ها هم کم 
تعدادبوده‌ویا تعداد کتابهای انهاو عناوین جندان 
جذابیتی نداشت اما امروز بیشتر از ۰ ۸درصد از مردم 
جهان دارای قابلیت خواندن می‌باشند. ضمن انکه درصد 
فابل توجهی از مردم جهان که تقریباً به ۰درصل رسیده. 
دسترسی به عظیم ترین کتابخانه جهان‌دارند که‌هماناشبکه 
اینترنتی می‌باشد. جالب اینکه شبکه اینترنت بسیاری از 
موارد مانند معرفی و نقد کتاب گزیده‌های فصول و حتی 
درج متن کامل کتابهای کلاسیک در تاریخ ادبیات رابه 
رایگان انجام می‌دهد. درواقع وجود شبکه‌های رایانه‌ای 










باعث شده که هیچ کتابی ولو کم فروش از دسترس 
خارج نشود. هر کتابی را که کسی به دنبالش 
باشد. نو کهنه» در جایی می تواند ثبت شده و در 
دسترس قرا رگیرد. ازاین نظربه واقع انسان‌باید 
شکرگزار باشد جرا که از نظر سواد وادبیات 
دوران فرار دارد. 


رتنازرارتناوارف-٥‎ 

حتی لویی شانزدهم پادشاه فرانسه‌در 
قرن هجدهم که میهمانی‌های انچنانی 
در کاخ ورسای بر گزار می کرد و سفره و میز 
شام و تعداد اعجا ب ور اطعمه و اشربه‌های گونا گون 
روی‌آن»زبان زدخاص وعام‌بود هم بامشاهده یک 
رستوران شهری و يا میز غذای یک خانواده دچار حيرت 
می‌شود. در یک شهر بز رگ رستورانها باغذای نیوزلندی» 
کره‌ای» حبشی» چینی» کم تعداد نیستند» ضمن آنکه انواع 
مواد غذایی به کار گرفته شده روی میز غذای خانواده هم 
بشر در بهترین دوران بسر می‌برد. 

کافی است به این نکته اشاره کنیم که بر طبق تحقیقات 
انجام شده در قرن هجدهم میلادی میانگین کالری که 
یک فرانسوی در طی روز مصرف می کرد به ۲۰۰۰ 
کالری هم نمی رسید.اين درحالی بود که امروزميانگین 
کالری مصرف شده برای هر فرانسوی ۲۷۰۰ کالری در 
جهن میزان مصرف کالری افزایش یافته ضمن آنکه 
در سطح جهان است هر چند که سخنان بسیاری در مورد 
تورم و شرایط غیرقابل تحمل شنیده می شود اما واقعیت 
این است که هم‌اکنون قيمت‌ها نسبت به سال ۰ وبا 
محاسبه تورم از آن زمان تاکنون ۷۵ درصد کاهش یافته 
نظرفراوانی محصول وهم از نظر کسب درامد و قیمت‌هاء 
زمان کنونی» بهترین زمان در طول تاریخ بوده است. 

1 -طبیعت بز رکتر و بیشتر 

این یک مورد مهم است. در قرون پانزدهم تاهجدهم. 
کشاورزی به شکل وسیعی پیشرفت کرده بود و در نتبجه 
زمین‌های مختلف در تمامی قاره‌ها به نوعی زیر کشت 
می‌رفت. این امرباعث شده بود که طبیعت و فضای سبز 
به سرعت روبه کاهش گذاشته و کشت محصول جانشین 
آن شود. اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی. بویژه در صنایع 
ومزارع‌به شرایط اصلی خوددردس تور کار قرار گرفته. 
بار دیگر کره زمین به دوران سرسبز خحودبازم ۳ ۳۳۳ 
یک حرکت بسیار مهم برای انسان است که بتواند شرایط 
شادی و زندگانی مفرح رابه نحوی تکرار کند که این مهم 
اکنون همچون یک موح اغاز شده است. 

۷-اتومبیل‌های جد ید 

یکی دیگرا زمشکلات انسانهادرزمان‌ماهمانا ترافیک 

درخیابانهای شسهرهای مهم می‌باشد که‌امان بسیاری را 


وی را در 
شرایط بهتر برای مردم جهان می‌باشد. 


همانا تورم و گرانی در سطح جهان است 
هر چند که سخنان بسیاری در مورد تورم 
و شرایط غیرقابل تحمل شنیده می شود 





صنعت اتو مبیل سازی ایجاد شده و ضررو زیانهای کمتری 
که اتومبیل‌هابرای سلامتی انسان دربردارند. نمایانگر 
یکی ازدرخحشان‌ترین دوران در صنعت اتومبیل‌سازی 
می‌باشد. شرایط ایمنی در اتومبیل‌هابه مراتب پیشرفته‌تر 
از گذشته است ومیانگین مرگ ویا اسیب‌دیدگی براثر 
تصادفهاطی جهل سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته 
است‌وویه a‏ ۰۰۲( ۱۱ ۱ 
شده از کمربند ایمنی گرفته تابدنه قوی تر وقابلیت اشتعال 
کمتر باعث چنین کاهشی شده است. 

درم ورد گازهای آلاینده که اتومبیل‌ها از خود خارج 
می‌ساختند تیه بسک 
بدین ترتیب جاده‌ه ای امن‌ت تصادفات کمتر و از همه 
مهمتر میزان مرگ و میر کمتر بر اثر تصادف به واقع نشان 
دهن‌ده‌یکی از مود TT‏ 
صنعت اتومبیل می‌باشد. 

۸-دوران پلاتینی برای نلویزیون 

فرام وش کنید دوران طلایی تلویزیون را که‌در 
دهه‌های ۸۰و ٩۰۱‏ به حاطربرنامه‌های تلویزیونی لقب 
طلایی به ان بخشیده شد اما اکنون برنامه‌های تلویزیونی 
هم از نظرتکنیک وهم ازنظر پیام آورندگی به‌مراتب 
بهتر شسده و در نتیجه لقب دوران پلاتینی برای ان در نظر 
گرفته شده‌است. اثر مستقیم تلویزیون که به آن تاثیر 
6 ااینترا کتبوی گفته‌می شود.باعث شده که 
تلویزیون درزندگی انسان از جنبه سر گرمی و یا آموزشی 


رت ی ان ی 
تبدیل شده است. نمونه آن راهم 
پوشش خبری‌همزمان در مورد حادثه 
پازدهم سپتامبر ذکر کرده‌اند. درواقع با 
پیشرفت حیرت‌انگیز تکنولوژیکی در 
تلویزیسون آن را از حالت یک میهمان در 
اتاقهای خانه» خارج کرده‌و آن‌راتبدیل 
به یکی از اعضای خانواده ساخته است. 
یعنی تلویزیون به تنهایی قاعد تا باید باعث 
رضایت خاطر مردم شده باشد. اما نگرش تلخ 
مردم‌وسرزنش تلویزیون به‌عنوان یکی ازدلا یل 
اطاط اع ا ی ها وی ات وا 
درآن نادیده گرفته شود اماکمی نگرش توأم باشناخت 
مي‌تواند آرزش واقعی تلویزیون ودرنتیجه ا ا ر 
رایاداور شود. 

٩-مرتفع‏ شدن خطر جنک نابو دکننده 

تاسال ۰ همه مردم جهن یک نگرانی واقعی 
درمورد جنگ دو قدرت بزرگ داشتند که‌باسلاحهای 
ای ب ان کد کی ا دد و ین را ایرد کل اب 
یک نگرانی واقعی بود و دلیل آنهم رقابت درازمدت و 
مسج بودت منت ای نمی ان ھی 0 برد: 
امادرسال 1۹۹۰ بافروپاشی کمونیزم» عملاً این احتمال 
مرتفع شده است و یکی از دغدغه‌های مردم جهان که 
باعث رفتار توام با حصومت و خشم در انها شده بود 
از میان برداشته شد. امابه عوض انکه مردم رضایت 
خاطر بیش تری داشسته باشند با زهم برای خود دلایلی 
حلق کرده‌اند تا قدر زند گی راندانسته و معترض باشند. 
درحالی که به واقع با مرتفع شدن خطر جنگ هسته‌ای در 
یکی از صلح آمیزترین دوران بشسری بسر می‌بریم و بهتر 
را ۱ 


۰ (-خاطرات همیشکی 

بواقع ما در یکی از درخحشان‌ترین دوران بشری بسر 
خاطرات تک تک انسانهارامی توان برای هميشه حفظ 
کرد. در گذشته خاطرات و تجربیات شسخصی با از میان 
رفن خودش. بکلی نیست و محومی‌شد. مگر آنکه 
شسخحص به‌اندازه کافی ثرو تمند بود که‌می توانسست یکی 
نقل کند.امااکنون بابر خوردار بودن از انواع دستگاهها چه 
صوتی و چه تصویری و چه به شکل درج کلمات تمامی 
مردم قادرند تاهمه زندگی حودرابرای آیند گان باقی 
بگذارند واین دستاورد کمی نیست. ضمن آنکه استفاده از 
تجارب دیگران زند گی مارا قاعد تا شیرین تر و جذاب‌تر 
می‌کند. اما ماباز هم با ناشکری تصور می کنیم که همواره 
نیتی سوء در استفاده از تجارب ما وجود دارد که البته این 
واقعیت کاملاً برعکس است واین پیشرفت عظیم نشان 
می دهد که ماحتی پس ازمر گ هم می‌توانیم‌روی جهان 


پیرامون خود تاثیر بگذاریم. 
Em‏ 


آنجه که مشاهده کردید. خلاصه و جکیده ای از 
کتاب «ده دلیل برای شاد بودن» اثر حان تیرنی است 
که سال گذشته یکی از پرفروش ترین کتابهای جهان 


بوده است. 


رتست ۸۸ 44 الاعات ی 
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خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها: از ساعت ٩‏ 
ااا لك اس 
١١الى‏ ۱۳مشاوره حضورى(با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۸ 


مردی هستم ۲] ساله» ۱١‏ سال است که ازدواج 
کرده‌ام و ۲ فرزند دارم. مهندس راه و ساختمان هستم 
و خانمم هم مهندس شیمی است. وضعیت مالی نسبتا 
خوبی داریم و فرزندانمان هم در شرایط نسبتا مناسبی 
هستند. اما تماس من به خاطر مشکل خودم است چون 
چند وقت است که احساس افسردگی و بی‌قراری 
یکر 

> ایا می‌توانید برایم احساس افسردگی و 
بی‌قراری را که می گویید توضیح دهید؟ 

2 یعنی حساس شدهام و به دلیل عوامل مختلف 
گریه‌ام می گیرد و خوابم دچار اختلال شده است. یعنی 
ابتدای شب خو ب خوابم می‌برد» ولی بیشتر از ساعت 
بعد بیدار می‌شوم و تا صبح بیدارم» بنابراین روز را با 
کسلی شروع می کنم. 

۲ می توانید از افکاری که این روزها ذهنتان را 
مشغول کرده بگویید؟ 

بلی. شاید گفتن آن‌ بد باشد. ولی خیلی وقتها بین 
تعهد نسبت به همسرم در مقابل تمایل به داشتن یک 
فرد دیگر در تعارضم. و حتی این مطلب در مورد تغییر 
شغلم هم هست و در شغلم با توجه به اینکه موقعیت 
بسیار خوبی دارم اما دل به کار نمی‌دهم. درحالی که 
قبلاً اینگونه نبودم. مثلاً حیلی وقتها در خانه غذایم را با 
خانواده نمی‌خورم و بیشتر پای برنامه‌های تلویزیون 

يا دلتان به حال خودتان هم می‌سوزد؟! 

« بله. گاهی اوقات فکر می کنم زود ازدواج کرده‌ام 
و فرصت تجربه دوران جوانی را از دست داده‌ام. 

۳نسبت به ظاهر تان جه احساسی دارید؟ و نسبت 


آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 


دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 
جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
قق | می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 

چرامین تماس حاصل فرمایند. 


ار تو دنسی و ابحاد 
بیمار بهای دهان 


بزر گسالی که به درمانهای پریو نیاز دارند. بسیار مفید 
ار رای بت در دیا له در 
از بعضی عوارض توصیه می‌شود. کسی که ارتودنسی 
کرده در صورت عدم رعایت بهداشت و حرکت‌های 
عاط دندانها بر اثر خوردن غذاهای سفت و جسبیدن 


۳ 
اطلاعات کل و۵ ۳۱۳۹۹ 








= بحر ان مبانسالی ر فع شدنی است 7 


حساس شدهام و به دلیل عوامل مختلف گریه‌ام می‌گیرد و خوایم 
دچار اختلال شده است 


به قبل چه تفاوتی کرده است؟ 
جذابیتم وا یت می‌دهم. 
0 ۳ 


حساس شدهدام و به دلیل عوامل مختلف 
گریهام می‌گیرد و خوابم دچار اختلال 


شده است. تعنی ایتدای شب خوب 
خوایم می‌برد. ولی بیش‌تر از ۲ساعت 
بعد بیدار می‌شوم 





۷ با تو جه به مصاحبه‌ای که با شما داشتم تم به نظر 
ay‏ 7 
این محدوده سنی طبیعی است. 

هر فردی در ابتدای زندگی و دوره نوجوانی وارد 
بحران هویت می‌شود و با پشت سر گذاشتن این 


جبران‌ناپذیر باشد. 

صدماتی که هنگام درمان ممکن است روی دهد 
عبارت است از: تیزی سیم‌ها و برکت‌های ار تودنسی و 
سایش‌بافتی دربروززخم‌های‌ناشی ازفشار‌شایع ترین 
از آقایان نمایان می‌شود. 

پزشک می تواند با استفاده از سیلیکون و مومهای 
به میزان حفیف تا متوسط پس از قرار دادن براکت‌های 
۱ و 
از برداشتن وسایل ثابت وجو د داشته باشد ویاحتی طی 
درمان در صورت عدم رعایت بهداشت بیمار بیشتر و 
بدترشود.درصورت پاسخ شدیدبافتی ووجودافزایش 


دوران. تعاریف جدیدی برای خود به ثبت می‌رساند. 
و درحقیقت بحران هویت باعث این می‌شود تا افراد 
برای خود نقشه پیچیده‌تر راه زندگی را ترسیم کنند. اما 
ممکن است این تعریف‌ها با «(تحریف‌های شناختی» 
درهم آميخته شده باشد که منتهی به اضطراب و ناراحتی 
می‌شود و در دوره میانسالی به صورت بحران میانسالی 
خود رانشان می‌دهد. 

© حال این بحران که گفتید چه راه‌حلی دارد؟ 

0 یکی از راههایی که با آن می‌توانید به بررسی 
شناختتان بیردازید. استفاده از یادداشت کردن روزانه 
افگان اظ رای ی اسای ارد کے ایت کا 
و در شماره‌های قبل توضیح داده شده است. 

در ضمن بهتر است با کمک یک فرد متخصص 
به شناسایی ارزشهایی که برای شما مهمترین هستند 
و تشخیص زیرساخت‌های ارزشی موجود بپردازید 
و همین‌طور می توانید در کنار یک متخصص زند گی 
گذشته و فعلی خود رابرای تعیین در جه هماهنگی بین 
ارزشها و سبک زندگی امروزتان مرور کنید. 

اما تا کید من برای در کنار یک متخصص بودن به 
این دلیل است که اگر در این مرورها دجار دور تسلسل 
بشوید او می تواند با تکنیک‌های حاص خود شمارا از 
این خطر نجات دهد. 

همچنین می توانید فهرستی از هدفها و آرزوهایتان 
رابه عنوان یک فرد نوجوان و یک فرد میانسال توصیف 
کنید و نحوه تغییر آنهارادر طول زمان. مشخص سازید. 
و در کل بهتر است از شرایطی که دران قرار دارید با 
همسرتان صحبت کنید و او را در جریان این شرایط 
بحرانی قرار دهید. 


و رشد لثه در بین دندانها به صورت گل کلم مجبور 
می‌شویم از ادامه درمان خودداری کنیم و یا با جراحی 
و برداشتن بافت‌های لثه‌ای که رشد کرده‌اند بیمار را 
درمان کنیم . بهد أن 
پلاک ار تودنسی متحرک استفاده می کنیم بخصوص در 
قسمت داخلی دهان به علت وجو د عفونت‌های قارجی 
باعث رشدلله‌و زخم‌می شود.همچنین بهداشت ضعیف 
کی بر اد فرب بان رو کی دار اس تراد 
آلوئول به صورت افقی یاعمودی‌شود. این حالت بیشتر 
در نواحی دندانهای کشیده شده دیده می‌شود. تحلیل 
رفتن لثه هنگام ارتودنسی در بیمارانی که به جابجایی 
دندانها نیاز دارند. دیده می شود. 
پو سید گی دندانها 

شیوع پوسید گی طی درمان ارتودنسی در صورتی که 
بیمار در بهداشت دهان و دندان کوشا نباشد بسیار شايع 
است. اگر بندهای دندانهای انتهایی شل باشد با اگر غذا 


شت ضعیف دهان حتی در زمانی که از 








مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
ك ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


۶ با سلام. مادری هستم که دختری دو ساله دارم. 
من در طول روزو شب برای اواز پوشک استفاده‌می کنم. 
اطرافیانم معتقدند باید از این سن کم کم او رااز پوشک 
بگیرم ولی من فکر می کنم هنوز خیلی زود است. 
لطفا مرا در این زمینه راهنمایی کنید. 


برخوردهای مختلفی که با کودکان خردس ال می شود 
ظاهرا به اموزش توالت رفتن بیش از موارد دیگر توجه 


دور براکت‌ها بچسبد جرم در آن ناحیه زیاد خواهد شد. 

دندانها بعد از هر غذا بايد مرتب مسواک شود و 
غذاهای باقیمانده از دور بر ات برداشته شود و از 
دهان‌شویه‌های دارای فلوراید به کار برد. 

تحلیل ريشه دندان 

هنگام درمان ارتودنسی تحلیل رفتن ريشه دندان 
رایج است که البته مقدار آن بسیار کم است و قابل 
E‏ است.دلایل این عارضه عار استفاده از 
نیروهای شدید در طی درمان» حرکت ریشه بیشتر از 
حد معمول که استخوان آن را سایورت می‌کند» کوتاه 
بودن دندانها: عوارض ارثی و دندانی که عصب کشی و 





آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌هااز ساعت 
۳۰(الی ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 









می شود. یکی از رایج ترین سوالات در این زمینه. زمان 
شروع این آموزش است. 

گاهی خردسالان در دومین سال زند گی خحویش 
احساساتی پیدامی کنند که به آنها اجازه می‌دهد 
مدفوعشان را کنترل کنند اماعلاوه بر ظرفیت لازم برای 
کنترل عضلات عوامل فردی و محیطی نیز در توالت 
رفتن کودکان نقش دارند. 

۱ می‌توان آنها را کنار لگن بچه برد وروشهای لازم را 
به انها امو خت و ضمن تشویق. از پاداش هم استفاده 
کرد. نکته مهم این است که باید حداقل فشار ممکن را 
به کودکان وارد آوردو این رادر نظر گرفت که بعضی از 
کودکان زودتر از دیگران آماده توالت رفتن می‌ شوند. 
توانایی توالت رفتن به ندرت قبل از ۱۵ تا ۱۸ ماهگی در 
بچه‌ها ایجاد می شود و حتی گاهی تا ۲۶ یا ۰ماهگی و 
سس ارات سر تال سا رن 

برخی از خردسالان با بیان این که مدفوع (پی‌پی) 
دارن د خودشان عملاً آموزش توالت رفتن راشروع 
می‌کنند. شروع زودهنگام این آموزشها می‌تواند باعث 
ناراحتی ومنفی کاری خر دسالان شود و حتی این فرایند 
را کندتر کند: آموزشی که دیرتر شروع می شود سریع تر 
تمام می‌شود. بهترین روش آن است که آموزش راهر 
وقت که کودک آماده است شروع کنیم. 

برحی ازوالدین اهمیت زیادی‌برای آموزش 
زودهنگام توالت رفتن قائلند. امااين توقع کودکی یکی 
دوساله روزهاوشبهااصلاً حودش را کثیف نکند. 
نه تنها یک انتظار بی جاء بلکه مخرب نیز هست. چون 
عم و ها ادف وتان( 
می کنند» پدر و مادر از آنها انتقاد کنند. سنی که کودک در 
آن برای توالت رفتن آمادگی کافی رابه دست می‌آورد. 
به شرایط وی بستگی دارد. بچه‌ها کنترل مدفوع راقبل 
از کنضرل ادرار یاد می گیرند. همچنین کنترل مدفوع در 
روزرااز کنترل آن درشب می‌اموزند. دخترها در این 
ری راز ر ا کی ر ا هر رات ید دج ره 
نباید در این زمینه به بچه فشار اورد. 
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نگروز شده باشد. 
به هم خوردن هارمونی فک ها 

در صورت درمان غلط و جابجایی دندانها و به هم 
خوردن امکوژن (روی هم قرار گرفتن دندان) در مفصل 
گیجگاهی میزان انطباق‌پذیری آن به هم می‌خورد و در 
نتیجه بیمار در بزر گسالی احساس دردو ناراحتی می کند. 
درمان ناموفق آرتودنسی چه به صورت ناقص و چه کامل 
باعث می شو د دندانها به حالت قبل از درمان باز گردند. 

به‌بیماران عزیز توصیه‌می شوددرصورت نیا ز شدید 
اقدام به ارتودنسی کنند. برای انجام درمان می توانید به 
صورت رایگان با ما مشاوره کنید. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل داد گسری 

روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۳۲۵ 



























از دوستان عزیسزی که برای تعبیسر خواب تلفن 
می کنند. خواهش می کنیم فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا 
۰با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرند و شماره های 
دیگر محله و موسسه را اشغال نکنند. 


به آر امش می رسید 
سوریاغربب. مجرد 

چهارسال است دختری رادوست دارم ولی 
به دلیل مشکلات مالی نتوانسته ام به حواستگاری 
آوبروم.دوپاس پس از نیمه شب خواب ديدم به 
خانه‌ی آنها که در شسهردیگری است رفته‌ام. همه 
اعضای خانواده اش حضور داشتند. او رفت و در 
لیوانی بزرگ برای من چای شیرین آورد. اعضای 
ان وادهاش بج ز خواهر کوچچکن رش کہ 
لت لبخندی شیرین داشستند. حواهر کوپدک] 
اخم کرده‌بود. من جرعه‌ای از آن چای خوردم. 
دختر دلخواهم نیز از همان لیوان جرعه‌ای چای 
خورد. بعد من دوباره چای خوردم و او هم خورد 
تاچای تمام شد. برادر بز رگ او گفت مبارک است 
زشاءاله. همه بجز خواهر کر کش گفتند آ ۳ 
خواهر کوچکش بااخم گفت من می روم‌نمازم را 
#توانم ورفت ومن‌بیدارشدم و تاصبح نخوابب ۳ 
ونمازی خواندم که بسیاربه من ارامش داد. لطفا 


هھ چه اسان اا سر ماده‌ی شاط 


۾ خو 


۰ 


شختی خه 


د ده د یگ 


مه 


ان هم می د د 


خوابم را تعبیر کنید. 

خواب خوبی است. خیر است. 

شماهمیشه نگران بو ده اید که مبادا خانواده 
آن دختر شمارا نپسندند ولی‌این خواب می گوید 
مشکلی‌نیست.حتی تاچندی‌دیگروضع‌مالی‌شما 
آن قدر حوب خواهد شد تابتوانیدبه عواستگاری 
پروید وزندگی ساده ای رابااو آغاز کنید و رفته 
رفته درامد شما بهتر خواهد شد. جای شیرین ان 
هم دریک لیوان یعنی شسمادونفر به هم کمک 
می کنید تازند گی مشترک تان را بسازید. 

اخم خواهر متأهل و کوچک دختر دلخواه 
شمامی گوید او از زند گی زناشویی خودش 
u‏ 
جز خداوند ندارد که البته پناهگاه بسیار خوبی 
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زند گی در خا کر یز 

حساس شدن جبهه‌های جنگ درغرب یعنی در 
فرمانده ان دو طرف ازاینکه حتی یک کیلومتر هم 
به دشسمن اجازه پیشروی بدهند. واهمه داشته باشند. 
جای خحودرابه جنگ تدافعی داد و طرفین جنگ 
سعی می کردند تاهر اندازه که امکان داشست. عمیق تر 
و مستحکم‌تر خود رادر داخل خاکریزها جای دهند. 
درواقع راه ابی میان فرانسه و انگلستان بود شروع 
می‌شسد وا ز گوشه بلژیک عبورمی کرد وسپس شمال 
محکم و اساسی نبودند. بخصوص فرانسویها از آنجا 
که بیشتر حطوط جبهه در داخل خاک آنها قرار داشت و 
نمی خواستند تاباواقعی نشان دادن حاکریزها به آلمانها 
این ذهنیت راالقاء کنند که از بخش‌های اشغالی خاک 
خود گذشته اند بنابراین خاکریزهای خود را بسیار 
آلمانه ادارای‌بهترین ومدرن‌ترین خاکریزها بودند که 


& 










انواع ماسک ها 


ماسک های پیشرفته تر 


ماسک های اولیه برای فرانسویان 
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اطلاعات یی ین ارو ۳۳۹۹ 


برگردان: بهروز بهرا 


7 سرانجام: گازهای‌سمی 


حنک جهانی اول طرفین جنگ پس از فقدان موفقیت در حملات خود. به ابزار ناجوانمردانه وو حشپانه 
روی‌آوردند 









ب رخلاف جبهه شرق که حملات دو طرف به موفقیت‌ها بیس یر وهماتریش. آلمان وهم روسیه در حملات 
و ضدحملات خو د به پیشرفت‌های قابل تو جه دست می یافتند. در غرب که مهمتر ین بخش جنگ جر يان داشت. 
پس از پایان نخستین ماه دیگر هیچ طرفی حتی پنج کیلومتر هم ح رکت نداشت و جنگ نشسته به معنای ق رار 
گرفتن سربازان دو طرف در کیلومترها خاکر یز اهم نبردهای جبهه غرب. یعنی فرانسه. انگلیس از سویی وآلمان 
از سوی دیگر را تشکیل می داد. این عدم تحرک. باعث معرفی یکی از نا جوانمردانه ترین سلاحهای کشتا ر جمعی 


به جنگ جهانی اول شد و آن گازهای سمی بود. 


بسیارهم مجهزبود.ازاتاق سرفرماندهی گرفته تااتاق 
تفریح و استراحت واتافهای دوش و حمام. درواقع 
مس را ار ور 
تشکیل می شد خا کریزهای المانی سه خطه بو د که یکی 
ویژه مهمات توپخانه؛ دیگری ویژه دفاع و سومی 
مربوط به غذاخوری, سرفرماندهی. بیمارستان 
وسایر موارد بود. در این میان انگلیس‌هاهم 
کم وبیش مانند آلمانها خاکریزهای خودرابنا 
کرده‌بودند و آنهاهم از سیستم سه حطه بهره 
می‌بردند و اگرچه خاکریزهای انگلیسی 
به وسعت سنگرهای المانی ساخته 
نمی شدند. اما در هر حال تاثیرات لازم را 
هم برای انگلیس‌هاداشستند. معمولااگر از 
خاکریزهای یکس وبه خاکریزهای‌سوی 
دیگرحمله‌می‌شد.سربازان‌مهاجم‌باچنین 
موانعی روبرومی شدند: ابتداسه ردیف سیم 
خاردار و بعد یک کانال اب به عرض دو مترو 
سپس سه ‌ردیف دیگر مملو از سیم خاردارو سپس 
نخستین خاکریز و بعد باز هم کانال آب وسيم خاردارو 
بعد خاکریز دوم و باز هم ردیفهای سیم خاردار و سپس 
خاکریز سوم که جایگاه سرفرماندهی بود. در چنین 
شرایطی به واقع حملات طرفین س ر کوب می شد و پس 
ازانجام یک حملهبد ترین منظره‌ممکن‌دربرابر 
دید گان سربازان طرفین قرار می گرفت و ان 
هم اجساد سوراخ سوراخ شده سربازان 
دشمن بود که جسبیده به سیم‌های 
خاردان مدتها باقی می ماند جرا 
که از بیم بمباران توپخانه دشمن 
هیچکس جرأت نمی کرد تا 
دست به کارشد و احساد را 
از سیم‌های خاردار حدا سازد. 
مجموعه این محدودیت ها به 
واقع‌مناظربسیارفاجعه‌باری 
رابوجود اورده بود. حال پنهان 
E‏ 


a 
۷ 











فرانسویان کشته های خود 
راجمع آوری می کنند 


توپخانه رادو چندان ساخته بود چرا که تنهابا گلوله‌باران 
تویخانهای‌بود که امکان‌ایجاد تخریب در خاکریزها 
وجو د داشت و این احتمال هم می‌رفت تاسربازان از بیم 
گلوله‌باران.از خاکریزها خارج شوند و آنوقت آسان‌تر 
همدف گلوله قرار گیرند.بنابراین احتمالها و حملات 
پی‌درپی دو طرف و نتیجه نگرفتن‌ها و همچنین نداشتن 
یک استراتژی کامل جنگی برای پایان دادن ه رچه زود تر 
به جنگ سبب شده بو د تافر ماندهان دو طرف بسیار 
کلافه شده و به دنبال راههایی برای آزار دادن حریفان 
خودباشند و چنین شد که مهندسان نظامی بویژه‌در 
جبهه آلمانهاء به فکر یک سلاح کشنده‌باشند و چنین شد 
که نوبت به یکی از وحشتناک‌ترین و ناجوانمردانه‌ترین 
سلاحهای کشتاردرطی قرون واعصاررسید. آری 
گازهای سمی و کشنده رهسیار جبهه‌های جنگ شد. 
حمله گاز ها 

نخستین استفاده از گاز در جبهه‌های جنگ در جنگ 
جهانی‌اول‌درروز ۲۲ آوریل ۹۱۹ ا 
واقع در فرانسه اتفاق افتاد که آلمانها در آن از قوطی‌های 












حاوی کلرین 
استفاده کردند. 
کلرین را سربازان 
آلمانی پس از حمله 
به سوی خاکریز 1 


= وس 


فرانسویهاء به سوی 
آنها پرتاب می کردند 
و انگاه‌امیدواربودند ۳ 
تاباد گاز کلرین را که 
از قوطی‌ها خارج 
می شد به مسوی خاکریز فرانسویها حمل کند. پس از 
آن‌بود که دوطرف شروع به استفاده از گازهای سمی 
کت ا E E‏ 
ساعت بعد سرباز رابام رگی بس دردآور مواجه می کرد. 
گلرین هم پس از چندساعت یک احساس شفگی بسیار 
دردآوردرش خص ایجاد می کرد که به م رگ او منتهی 
می‌ش-د. امابد ترین و وحشتناک‌ترین گازهای‌سمی که 
ادا افا و سس فر در سر ان را مور داماد قرار 
دادند هماناگاز خر دل بود که بیشترین تلفات رادر جنگ 
جهانی اول‌باعث شد. تاثیراین گازروی‌بدن‌انسان به 
گونه‌ای بود که گویی بدن او رااز درون و از بیرون مانند 
خوره‌فاسد می کرد. یعنی پو ست آدمی می‌سوخت و 
ازب دناو کنده‌می‌شد. ضمن انکه در داخل هم روده 
هاولوله‌نای‌باسوزش فراوان پوسیده‌می‌شدوازبین 
می‌رفت. حال دربرخی از موارد که سعی بر مداوای 
فوری می شد»بیماری تا پنح هفته به طول می انجامید 
وحتی اگر شخص زنده‌هم می‌ماند. تاپایان عمر جای 
زخم روی چهره و صورت او بافی می‌ماند. 
ایمنی در بر ابر گاز 

پس از حملات اولیه آلمانها و تلفات سنگین متفقین 
کته فا در بر ای کاز اقا کر او و نی وم 
ابزارایمنی که بسیار هم ابتدایی بود. به سربازان دستور 
داده شد که عبارت بو داز کهنه با پار جه خیس شده از 
رطوبت آب ویاحتی اگر آب در بحبو حه نبرد یافت 
نمی‌شد. از رطوبت ادرار هم استفاده 
می‌شد. در آواخر ۱۹۱٩۵‏ برای 
ایمن بودن در برابر گار 





برای پوششس 

دادن در برابر گاز 
استفاده می شد» 

اا ا 
دان ال 7 
فرانسوی بودند که به‌طور 
ضدگازباوزن‌بسیارسبک شلند که به 
وسیله نوعی زغال قدرت ایمنی آن تقویت شد. ضمن 
آنکه‌این وسیله‌دارای عینک ویژه‌هم‌بود تاسربازان‌حتی 





نارنجکهای فرانسوی و انگلیسی 


ULC‏ اسر مب که 


قادر باشند تاباداشتن ماسک به حمله نظامی هم به سوی 
برتری عمده‌ای به انگلیس‌هاو فرانسویان بخشید اما 
ازور یود و ا با نکن لو مارا 
دست | هو تن 

درواقع ورود گازهایسمی فصل تازه‌ای در جنگ 
ایجاد کرد جرا که هر ڈو سوق جنگ بیشتر وبیشتر 
خاکری زو یا گلوله‌باران خاکریزها؛ کافی نخواهد بودو 
باید راههای ناحوانمردانه‌تری را حستجو کرد تا اخحلاق 
ومنش انسانی را تاآنجا که امکان دارد کاهش دهند و 
سبعیت و وحشی گری رااز سوی دیگر افزایش دهند تا 
شاید بساط پیروزی به گونه‌ای مهيا شود. 

حال در این ميان تلفات در هر دو سوی به شکل 
تصاعدی رو به افزایش بود و پس از هر حمله که حداکثر 
نیم کیلومتر پیشروی راباعث می‌شد. حدود یکصد هزار 
نیم کیلومتر هم روز بعد دوباره بازپس گرفته می‌شد. و 
بدین ترتیب جنگ دراروپابه شکل فجیعی ادامه یافت و 
کنفرانسهادرهر دو سوی بر گزار شد تااستراتژی تازه‌ای 
اتخاذ شود که از هفته آینده به آنها می پردازيم. 





دستگاه نارنجک پرتاب کن 
متعلق به آلمانها 


خمپاره ۵۰ کیلویی توسط 
آتریشی ها شلیک می شود 








به هوش آمد به عقوبتش فرمان داد. غلام گفت: ای امیر 


نادرشاه. کیسه ارزنی با خود اورده و روی زمین ریخت» 
ی به ازاین که تعداد فشون عثمانی مانند تعداد دانه ها ۱ 
وزن‌این کیسه زیاده از حد شماره است. نادر دستور داد 


ین نحو جواب سفیر را داد. 


ای او مهر و امضاء کند. متن سند فروش دو قطعه زم 
بوددرازای یک راس خر سردفتر بعد از خواندن سند در 









ديه لکنت زبان 
درزمان خلافت خلیفه دوم مردی‌به خلیفه تظلم کرد 
ژبحم مراجنان زده که‌درزبان‌من خللی واردشده‌و 


گفت. درست نتوانم خلیفه دوم در حکم قطعی درماند و از 


ت علی(ع) کمک خواست آن حضرت فرمود: تو جا 


کنیدتاا وحروف الفبارایکی یکی تکرار کندآن حرفهایی 


ای آن عاجز است دیه آن را از ضارب بگیرید. 


سرباز وطن 
اوایل جنگ جهانی دوم هیتلر کشور دانمارک | 


اشغال کرد و پرچم آلمان بر فراز قصر سلطنتی دانمارک 


اهتزازدرآمد. یادشاه‌دانمارک به این عمل آلمانها 


اعتراض کرد و به فر مانده نظامی آلمان گفت: 


کرت اقبل ازظهراین پر چم راپایین نیاورید د 

باز دانمارکی آن راسرنگون خواهد ساعت. 

فرمانده آلمانی گفت:در آن صورت ماهم با 

گلوله ان سرباز را پایین خواهیم اورد. 

پادشاه گفت: ولی ان سرباز خود من خواهم بود. 

چند دقیقه بعد المانها پر چم خود را پایین اوردند!! 
سخن بجاو سنجیده 

یکی از غلامان (عمرو لیث صفاری) درحال مستی و 

خودی امیر رادشنام داد. امیر به زندانش فرستاد چون 


ن بد کردم درحالی که بی‌هوش بودم و تودرحالی که 
هوش داری بد مکن. 


اد کنو جین 


ربا 


ف 


جواب دندان‌شکن 
یکی ازسفرای عنمانی دریکی از ملاقات‌هابا 


حای 


% 


چند خر وس آوردند و دراندک مدتی ارزن‌هاراخورد: 


(فرستنده: محمود حعفری از کرمان) 
کشاورزی به محضرداری مر اجعه کرد تاسندی را 


دس الا دست دادن 


% 


معشوق است 


شیه نوشت (شهادت می دهم که صاحب این سنل - 


رئیس فروشنده کشاورزاست نه خر ضمیر فعل در جه 
شمابه کجابرمی گردد؟ سردفتر گفت من درست نوشتهام 
اگرفروشنده خرنبودزمینی را که در سال می توانداز آن 
ارزیادی جوبهره‌مند شو دباخر عوض نمی کرد و 
اچار نمی‌شد در سال مقداری جو به او بخوراند. 






6 کر سته ۵ مار لو 


۲ 4 7 
ر 44 الاعات ی 


سو ز۵ کیانا نصرت‌زاده 

بین همه آدمها یک نفر مثل مادر من می‌شد... از بچگی 
فکرمی کردم مادرم زن خیلی عجیبی است. .. یعنی بقیه 
ص ۲ 
می کردم که این زن عجیب ترین زن دنیاست. 

وقتی چهار سالم بود پدرومادرم ازهم جدا 
شدند.عمه‌هایم می گفتند پدرت از دست مادرت 
فرار کرد. خواهر بز رگم در آن موقع ۸سال داشت 
ومی گفت خیلی هم خوب شد که رفت چون بود 
و نبودش فرق زیادی نداشت. 

مادرم هیچ نمی گفت. هر وقت راجع به پدرم 
از او سوال می کردم» می گفت: 

-رفت سراغ زندگی‌اش. همه باید بروند 
سراغ آن چیزی که می‌خواهند. 

۰ س له که بودم. همهاش به این فکر 
می کردم که من باید دنبال چی بروم؟ به قول مادرم 
سراغ چیزی که می خواهم؟ 

درا فا خر ابیرف رورا د 
خواهرم شکوفهدر ۱1 سالگی خواست مدرسه‌راول 
کند و خودش در خانه‌هروقت که هوس کرددرس 
بخواند. مادرم خواست یکدفعه از تهرآن به شهرستان 
برویم و انجا مشغول کارشود.ومن دربه‌دردنبال 
چیزی به عظمت و عجیبی چیزهایی می گشتم که آنها 
می خواستند تا خواست خودم رابه رخ آنها بکشم. 

مادرم یکه و تنهاءبدون کمک هیچ کس از مامراقبت 
هن کرد اوایل دریی ر .ب 
ans‏ ۱ 
گل‌فروشی باز کرد. خیلی زود کارو کاسبی اش گرفت. 
تزیین دسته‌های گلش حرف نداشت.مادرم الحق یکی 
ازباسله ا و ا ر 
می‌رفت تا آخرشب هم برنمی گش ت .به من آشپزی یاد 
داده‌بود که غذابیزم. خانه تمیز کردن هم باشکوفه‌بود. 
بازنمی‌دانم به چه‌دلیلی تاان خانه کوچک ۵۰متری را 
حریدیم مادر شراکتش رابا ان زن به هم زد. 

از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید که یک 
آپارتمان ۰متری خریده درحالی که من و شکوفه جای 
نفس کشیدن نداشتیم و دلمان برای ان خانه اجاره‌ای خیلی 
تنگ می شد ماد به خودش چند ماهی مر خحصی داد... 
گفت می خواهد برود سفر. شکوفه گفت نمی آید من هم 
مثل شسکوفه لب ورچیدم و گفتم» نمی آیم. مادر خیلی هم 
اصرارنی و ا را با د 
چند هفته بعد اصفهان و شیراز. تبریز که می‌خواست برود 
دیگر طاقت نیاوردم و گفتم: منم میا 

مسافرت بامادرم خیلی کیف داشت. یک دوربین 
دسستش م کا 
می رفتیم یک جای باصفامی نشستیم و آنقدر کوه و دشت 
وبیابان می‌دیدیم که حتی در خواب هم پشت پلکهایمان 
ان تصاویر را واضح می‌دیدیم. 

توی همین سفرها بود که یک دفعه گفت: 

-دیگر دلم نمی خواهد تهران زندگی کنم. 

حرفش راج دی نگرفتم. در حالی که‌همیش ه باید 
حرفهای مادرم راجدی گرفت.به تهران که بر گشتیم یک 
روز سر شام گفت 


املاعات یی 2 رد رس 


داستان عجیب ترین 







زن ۵نا 


-می خواهم یک گلخانه درشمال داشته‌باشم و گل 
پرورش بدهم. 

شکوفه مثل همیشه با بی حوصلگی گفت: 

-نه... من نمی‌آیم. 

مادر شانه‌ای بالا انداعت و گفت: 

ار سال داری. می‌توانی 
خودت از عهده هزینه‌های زند گی بربیایی. می توانی اینجا 
ا 

رنگ ازرخ شکوفه پرید. این اولین بار بود که خواستن» 
ET‏ 

از فردای آن روز من و مادر مشغول جمع کردن وسایل 
خانه شسدیم.مادر یک آگهی هم توی روزنامه داده بودو 
مردم می |مدند و می‌رفتند تایکی خانه را پسندید و شبانه 
اجاره‌نامه نوشته شد. می‌دیدم چشم‌های شکوفه گرد شده 
و باورش نمی شد اگر بخواهد بماند تهران باید حتی هزینه 
جاو مکانش راهم خودش بدهد. 

می‌دیدم که ماد رزیررچشمی شکوفه رازیرنظر داشت 
وحتی یکبار از من پرسید: 

-فکر می کنی شکوفه تغییر عقیده بدهد؟ 

دا و ریرلب گفت: 

...ام من نیست.فقط می‌خواهدلجبازی 

نگرانش بود. خیلی هم زیاد..ولی حتی یکبا رهم به 
شکوفه نگفت. تابالا خره‌من ومادرراهی شمال شدیم و 
هفته بعدش شکوفه از خانه مادربز رگ خسته شد و دنبال ما 


آمد. دلخور و عصبی بود اما مادر حوشحال و پیروز بود. 

کلهانهه ا 
شکوفه برای کمک نکردن درس خواندن رابهانه کردو 
صبح تاشب توی خانه می ماند. من اما تازه داشتم مادرم 
را کشف می کردم و حاضر نبودم لحظه‌ای از او دور باشم. 
داشتم لایه‌های زیرین شخصیتش را کشف 
می‌کردم. این زن که ظاه رآ قوی و قاطع و یکدنده 
بود بعضی شبها گریه می کرد. بعضی وقتها نگران 
پیر شدنش بود و بدون اینکه مامتو جه شویم. 
زیر وبم کارهای من و شکوفه رازیرنظر داشت. 
خیلی دوست داشت از پدرم حرف بزند ولی ریز 
ریز چیزهایی از پدرم می فهمیدم. آن مرد شریف 
و دوست داشتنی که هیچ کس ازاو هیچ بدی 
ندیده بود و طلاق مادر همه راش و که کرده بود 
آنقدرهاهم مرد شریفی نبود. حتی وقتی بود که 
همه مسوولیت زندگی ما گردن مادر بوده. او اهل 
کارنبودو هیچ مسوولیتی رانمی‌پذیرفته وبدتر 
از همه اهل دود و دم هم بوده. مادر برای نجات ما 
راو ۲ ۱۷ 

۲ ۱ E 
ادامه می داد. شکوفه دانشگاه قبول شد و به تهران‎ 
برکد تا‎ 
یک راه درست و منطقی برای خواسته‌هایش بیدا‎ 
کرده. من هم حسابی در کار پرورش گل خبره‎ 
شده بودم. یک روز وقتی ۲ سالم بود و شکوفه سه ماه بود‎ 
که ازدواج کرده بود مادر گفت:‎ 

-می خواهم بازنشسته شوم. دیگر بس است... از حالا 
به بعد این گلخانه را خودت به تنهایی بچرخان. 

ی 

یر ا 
بزرگترین آرزوی من از دوران نوجوانی بوده... 

باورش آسان نبود. در تمام زند گی ام ندیده بودم مادرم 
حتی یک سطر بنویسد. گفتم: 

-شما که هميشه دنبال خواسته‌هایتان رفتید. چطور به 
این یکی نپرداختید؟ 

مادر لبخندی زد و گفت: 

-تنه اخواسته‌ام تا امروزموفقیت شسماها بود. 
می خوامستم زنی قوی و الگوی خوبی برای توو شسکوفه 
باشم. وقتی افسرده می‌شدم و خسته و ناامید. می رفتم سفر 
تااشما چهره به هم ریخته و ناامید مرا نبینید. شسغل‌هایم 
راعوض می کردم چون می‌دیدم شما هزینه‌هایتان بیشتر 
شده یک وقتی هم دیدم زمان زیادی از خانه بیرون هستم 
وشمادرسن بلوغ‌بودید وهزارنگرانی داشتم.دکتربهم 
گفت مشسکل ریه پیدا کرده‌م وشسهر تهران جای مناسبی 
برای‌زند گی من نیست.نمی خواستم زمین گیر شوم و 
شمارا گرفتار کنم برای همین آمدم شهرستان ولی هیچ 
وقت دلیلی پیدانکردم که شمارا گرفتار حکم مسوولیتی 
که‌به گردنم است بکنم. نمی خواستم نگران شویدو 
نمی خواستم اب توی دلتان تکان بخورد. 

مانر من بهر سس عجیب ترین ری است کم تسم 3 
مثل همه آدمهاناتوانی‌هایی دارد که بر آنها واقف‌است اماتوانایی 
بزرگتری دارد و آن هم عشق به زندگی و فرزندانش است. 

دلم می‌خواهد روزی بتوانم مثل او باشم. 
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تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


پاس ویزه 


سرکار خانم م الف از خراسان رضوی چنین 
نوشته‌اند: 

خواهرم ۲ س ال دارد و متاهل است. او چند وقت 
است که در بعضی مواقع دچار مشکلی می‌شود به این 
صورت که دراز کشیده ولی خوابش نبرده و خودش 
می‌گوید که دراین حالت بیدا موجودات کوتوله و 
وحشتناکی را می‌بیند که باهم درحال صحبت هستند و 
به یکباره بر سرش ریخته و اذیتش می کنند. البته چیزی 
که من برایتان نوشتم توصیف یکی از حالات دست داده 
ترا رست د الان جات در ای اش سر فاق 
می‌افتد و می گوید که هر کار می کند تا بلند شود و از این 
حالت دربیاید نمی تواند. در ضمن خواهرم بسیار ترسو 
است و حتی اگر روزها در خانه‌اش تنها باشد در ورودی 
رابه روی خود قفل می کند. البته می گوید که گاهی این 
ترس در کنار جمع هم برایش پیش می آید. اماهرچه ما 
جستجو کردیم زمینه ترسی برای و حتی در کود کی و جود 
استه انستت رز 

حال من چند سوال از جنابعالی دارم 

۱-این حالات خواهرم چیست و چگونه بهبود 
می‌پابد؟ 

۲-بعضی مواقم ماا زاو د رخواست می‌کنیم که 
بچه‌دار شود ولی او می گوید که می‌ترسد این حالاتش 
روا ا ا اور برد 
ا 

۳-خواهرم چگونه باید بر ترسهایش غلبه کند بر 
ترس از تنهایی و بقیه موارد؟ 

۶-حالته ای پیش آمده‌برای خواهرم که به قول 
خودش در خواب نیست و دربیداری پیش می‌اید را 
چگونهباید برطرف کرد و آیانیاز به مراجعه به د کتر 
روانپزشک هست پا خیر؟ 


نبردبا زاینده‌های 

ذهن 

سرکار خانم م الف از خراسان رضوی 
مشکل اصلی خواهر شما که اغلب در هنگام بیداری 
پارویا و کابوس مواجه می‌شود در علم روانشناسی با نام 
«حواب و خیال» يا 210116210( که همان رویاو کابوس 
درحالت بیداری استت شتاشته می شود. در موردعلت 
ودلیل چنین مشکلی تئوریهای بسیاری ارائه شده است» 
امااغلب آنهاازانطباق این گونه رویاها باعالم‌بیداری 
که به عبارتی از طریق بخش ناخودا گاه صورت می گیرد. 
سخن می گوید. درواقع خواسته‌ها؛ کمبودها؛ مشکلات. 
کاستی هاء عقده‌ها. حصومت‌ها و... که در عالم ببداری از 
حل آنهاعاجز مانده‌ايم به صورت کابوس وبه شکلی کاملا 
به دوران کودکی ومرور کردن آن‌فایده‌ای‌ندارد چرا که 
چنین تخیلی ویژه خوابهای معمولی در شب هنگام است 


ورویای روزانه یا رویای بیداری بیشتر 
باموارد کنونی ومعاصر مادرارتباط 
می‌باشد. بنابراین انچه که حواهر شماو البته 

به کمک شما باید انجام دهد. مرور کاملی است 






مس یا 


مهم نیست که ما بدانیم و آگاه شویم که هر کدام ` 
از رویاهابه کدام رفتاربستگی دارد. اماهمین که 
ما بتوانیم از فشارهای روحی خود در طول روز کم کنیم. 
ان‌گاه به طور قطع روی نحوه رفتارهای ماو بخصوص 
حشونت و حصومت مو جود در انها تاثیر می گذارد و از 
شدت آنها می کاهد. 
محازات خود 

البته در مواردی هم این نوع کابوسها زاییده ذهن 
ود رامجازات می‌کند. اما ملروماً این به معنای گناه 
واقعی نیست بلکه در بسیاری از موارد گناه و تقصیر زاییده 
خحواسته‌های مااست. حال آنچه که گفته شد نگرش کلی به 
خیالبافی که حواهر شما بیشتر از همه به آن مشغول است 
بود و در دنباله به پرسش‌های شما می‌پردازيم. 

۱-همانگونه که گفته شد. مشکل همان خواب و 
حیال یا خیالبافی است. اما اینکه شسخص چگونه بهبود 
پیدا می کند. بستگی مستقیم به شرایط روحی در عالم 
بیداری دارد. یعنی اگر بتواند تتش‌های خودراازهرشکل 
و فرم به حداقل کاهش دهد طبیعتا مقدار خیالبافی‌های 
او هم به حداقل کاهش پیدا می‌کند. البته این را هم متذ کر 
شوم که نباید به دنال این بود که هر گونه خیالبافی یا 
خواب و خیال را کلاً ریشه‌کن کنیم» بلکه تنها باید آن را به 
میزان نرمال و طبیعی برسانیم که این میزان هم با خط کش 
اندازه گیری نشده بلکه زمانی که شخص خود به نوعی 
احساس آرامش برسد. به‌معنای آن است که خیالبافی های 
او هم به یک اندازه طبیعی رسیده است. 

۲-اتفاقاً واقعه‌ای حون بجه‌دار شدن از آنجا که یک 
تغییر کلی در چرخش هورمونی ایجاد می کند و درواقع 
سیکل آن رابازسازی می‌کند. می تواند کاملا مفید واقع 
شود. ضمن انکه حال و هواو توجه شخص هم به سوی 
این اتفاق بسیار مهم تم رکز پیدا می کند و موارد دیگر را 
از ذهمن حارج می کند. به عبارت دیگر پیدا شدن یک 
موضوع بسیار مهم و تازه, ذهنیت‌های کهنه را تحت تاثیر 
قرار می‌دهد و از جمله این ذهنیت‌ها همانا حواب و خحیال 

۳-ترسهای خواهر شما انگونه که شما تو ضیح 
داده‌اید. پدیده‌ای است که از دوران کر د کی بر او عارض 
شده و همچنان دست نخورده باقی مانده است. البته هر 
جقدر که خواهر شمادر زند گی متحول شود و شرابط 
تازه‌تضری را تجربه کند. با جنین تحولی ارتباط ذهنی او 
باانچه که قبلا تصور می کرد نیز متحول می‌شود. یعنی 
دستخوش تغییر باشند, طبیعتاً ذهن حودرادرمیان 
عوامل تازه محاصره شده می پندارد. برای مثال اکنون 
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بررفتارهای روزانه و کنش‌هاو واکنش‌هایی که ۳ 
اا | ۹ 


خواهر شما اگرچه ازدواج کرده 
ییآ و مسوولیت‌های جدیدی 
1 بر عهده دارد. اما باز هم مانند 
دوران کودکی بیشترزمان 
۱ خود را در نزد خانواده اش 
ذهن او تغییری حاصل 
اس .اما ا گر هانگ نه که اناره 
® کرده‌ایدهمراه‌باشوهرش به مکان‌دیگری 
منتقل شود واصولاً شرایط تازه آدمهای تازه 
وذهنیت‌های تازه‌براو حکمفرماشوند. آنگاه ذهن 
او هم چه در خودآگاه و چه در ناحودا گاه تحت تاثیر 
همین تخیر را اس ت ار این هش است هر تا هدهن او 
نه‌تنهابرایش زیانآور نیست» بلکه محیط و شرایط تازه 
ذهنیت‌های تازه راهم برای او به ارمغان می‌آورد. 
٤-البته‏ مراجعه به مشاور و روانپزشک نمی تواند تاثیر 
سوءداشته باشد وهمواره صحبت با مشاوره خو د نوعی 
تخلیه شدن است که می تواند همواره مفید واقع شود. 
نکته‌هایی چند 
در اینجابه چند نکته دیگر هم اشاره می کنم. قبل از 
حواب یا قبل از استراحت روزانه مثل دراز کشیدن و 
غیره بهتر است خواهر تان یک لیوان آب سرد رابنوشد. 
ضمناً قبل از استراحت روزانه يا پیش از خواب مطالعه 
از تماشای برنامه مضطرب کننده یافیلم وحشتناک یا 
کردن مشکلات و اتفاقهای ناراحت کننده و یامساله‌ای 
که ذهن را آزار می‌دهد و تخلیه شدن از افکار منفی هم 
تا یک ساعت قبل از خواب با استراحت روزانه می تواند 
تاثیر مثبت داشته باشد. 
مصرف غذای سنگین و چرب قبل از خواب شبانه يا 
استراحت روزانه و خواب بعدازظهر که نمک و يا فلفل 
بیش از اندازه‌ای را هم در آن قرار داده باشند» خود برای 
بازآوردن افکار منفی» در انسان آماد گی ایجاد می کند. 
اضولا غذای بسیار سبک قبل از استراحت خود در ذهن 
ایجاد آرامش می کند و آن‌راازافکار مالیخولیایی دور 
نگه می‌دارد. 
البته تصور من این است که خواهر شما به دلا شرایط 
زندگی و متحول شدن وضعیت زندگی با توجه به اینکه 
اواخو 0 وود بسا افخار ناراحت 
مسوولانه‌ای خواهل شد که با دغدغه‌هایی کاملاًمتفاوت 
مواجه می‌ شود که دیگر ذهنیت‌های کو د کانه در آن مکانی 
و گردان دن یک خانه و خانواده فضایی کاملاً متفاوت 
رابوجودمی‌آورد که طبیعتا ذهنیت‌ه اهم در این فضا 
دستخوش تغییری همه جانبه خواهد شد و بیشتر از همه 
خود رااماده زندگی تازه کنند و چنین است راه و رسم 
زندگی و تحول. 
موفق و پیروز باشید 
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اگ یت زن ومد 


اوح 


ن بود فر وو فر است انان فز ر ار می شد 


مب نتسکبه 


دید نی ایر اي 


گیلان من ... 

بندرانزلی از دوقسمت غازیان وانزلی تشکیل شده 
که در قدیم به دلیل داشتن موقعیت ویژه حمل و نقل کالا 
ومسافر و تماس باروسیه به دروازه اروپا شهرت داشته 
است.از جمله جاذبه های سیاحتی انزلی می توان تالاب 
زیبای انزلی, فانوس دریایی. کاخ ميان پشته موج شکن 
وبرج ساعت رانام برد. 





ار یر 
می باشد که از مناطق گردشگری آن می توان مناره 
آجری گسکر پلهای خشتی متعدد تاریخی, غار نارنج 
پره تنیان» تالابهای سیاه درویشان و نر گستان و هند خاله 
رانام وگ 






شفت به علت همجواری سه ناحیه جلگه ای» 
کوهستانی و حشک ییلاقی د رآن چهره‌ای‌بدیع و کم 
نظیر از طبیعت رابه‌نمایش گذاشته است. جاذبه‌های 
گر دش گری شفت شامل منطقه سیاحتی سیاه مز گی» 
زاده ابراهیم می باشد. 


۰ و ار ۲ 
املش شهری است باباغات وسیع و جنگلهای 
بکر و سر سبز و کوهپایه های بسیار. از مناطق سیاحتی 
آن می توان تالاب زیبای زربیجار مناطق پیلاقی» برج 
تاریخی میل و غار لیاروی را نام برد. 
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سیاهکل از دو ناحیه جلگه‌ای و کوهستانی تشکیل 
شده و دیلمان که امروزه بخش کوچکی از سیاهکل 
می باشد رو زگاری وسعت بسیاری داشته» بطوری که یک 
مسویش مازندران وسوی ‌دیگرش قزوین بوده است.از 
مناطق گردشگری سیاهکل می توان منطقه زیبای اسپیلی: 


لو نک تیتی کاروانسرا(مربوط بهدوره‌صفویه)غار 





رودسر از مناطق زیباو سیاحتی است که تاریخی 
بسیار کهن دارد. از نقاط گردشگری رودسرمی توان 
مهس بو ا لیر وشا 
سرولات» جشمه اب معدنی سجیران» روستای 
تمیجان» گنبد پیر محله (یکی از عجایب هفتگانه گیلان) 
وسواحل دریا را نام برد. 

لنگرود شهری آرمیده بر دامن لیلاکوه در دشتی باز 
وزیبا قرار گرفته و سواحل زیبای چجمخاله و کرانه های 
پوشیده از جنگل» جلوه‌ای حاص به این شهر عطا کر ده 
است. جاذبه های سیاحتی لنگرود شامل تالاب زیبای 
کیاکلایه قلعه دزدبن.پلهای خشتی. خانه منجم باشی 
ودریا بیگی می باشند. 

فومن شهر مجسمه ها و کلوچه که دژ معروف ثلعه 
رودخان .از قلاع کم نظیر ایران »در این شهر است. 


۲ E 





وجودشسهرک باستانی ماسوله جلوه‌ای تاریخی به 
این منطقه بخشیده که از مهمترین جاذبه های گردشگری 
گیلان به شمارمی رود.ازدیگر مناطق زیبای فومن می توان 
جنگل ها و مراتع سرسبز تالاب خطیب گوراب و کهنه 
گوراب و پارک معروف مجسمه های فومن رانام برد. 

تالش شهر زیبای جلگه ای کوهستانی گیلان است 
که از مناطق گردشگر ی آن‌می توان‌سواحل بسیارزیبای 
گیسوم(جنگل و دریا پهلو به پهلوی هم) پیلاقات آق 
اولرو کرمان قلعه سلسال (لیسار) و کاخ های قدیمی 
رانام وگ 








ET 

رودبارشهردرختان همیشهسبززیتون قدمتی 
شش هزارس لاله دارد. از نقاط فراوان گردشگری ان 
می توان به قله درفک(آشیانه عقاب), منطقه باستانی 
مارلیک(چراغعلسی تپه)با 
قدمتی سه هزار ساله. تیه 
گلشنی (اوایل هزاره قبل 
از میلاد). پل خشتی لوشان 
(قرن نهم هجری)»درخت 
سرو هزار ساله هرزویل» 
گل بی نظیر سوسین 
چلچراغ و چشمه های آب معدنی اشاره کرد. 

ماسال و شاندرمن از مناطق زیب‌ای گیلان با 
جاذبه های گردشگری‌همچون منطقه جنگلی تاسکو 
و یبلاقات خوش آب و هواهستند. 

آستانه اشر فیه از شهرهای زیارتی گیلان است که 
تاریخی ۱۵۰۰ ساله دارد. بقعه آقا سید جلالدین اشرف 
برادر بزرگوار امام رضا(ع) از جاذبه های زیارتی مهم 
این شسهربه شمار می رود. پا رکه ای متعدد جنگلی. 
اسکله بندر کیاشهر پل حشتی نیا کو و آرامگاه استاد 
معین از دیگر نقط دیدنی این شهر به شمار می روند. 

رضوانشهرازدوناحیه جلگه‌ای و کوهستانی 
تشکیل شده و نقاط گردشگریآن‌شامل آبشارویسادار» 
پارک جنگلی و خرابه های قدیمی گسکر می باشد. 

شهرمرزی آسستاراراشهربامهای سفالی نیز 
می نامند. رودخانه استاراجای درشمال این شهر 





اعا رار اهدو سمت استار ام اران یا سا راغ 
آذربایجان تقسیم می کند. نقاط گردشگری آن شامل 
باغ عباس اباد» تالاب استیل بازارهای مرزی» بهشت 
کاکتوسان و منطقه سرسبز حیران می باشد. 

لا هیجان باعطرمواج چای.سرزمین عالمان و 
عارفان و اززیباترین سهرهای گیلان است.شیطان 
کوه بام سبز استخر تالاب امیر کلایه مقبره شیخ 
زاهد گیلانی بقعه چهارپادشاه. مقبره کاشف السلطنه 
پدرجای‌ایران وموزه‌چای‌ایران ازمعروف ترین 








بنای تاریخی گوردخترواقع درروستای بزپر(پشت 
پر) در ۵۰ کیلومتری شسمال شرقی براز جان قرار گرفته 
قبل ازمیلادیعنی اغازدوران پادشاهی هخامنشیان 
می‌باشد. احتمال می‌رود این آرامگاه سنگی مربوط 
هخامنشیان باشد که البته هیچ مدرک یا سند قطعی دال 
براین گفتار به‌دست نیامده و هیچگونه کتیبه یانوشته‌ای 


کوشک ار دشیر 

۳ 
به یکدیگر چجسبیده و ساخته شسده است.زیر 
بنای کوشک به صورت صلیب است و بنا دارای | 
تافهای گهواره‌ای شکل می‌باشد. در قسمت 
احتمالاً برای افروختن آتش, خبر رسانی یادیده 88 
بانی بوده است. این بنا که در تنگه ارم واقع شده به 
احتمال زیاد جای استراحت و محلی برای شکار 


در دشت (بزیر) بوده است. 


که نام متوفی رامشخص کرده‌باشد 
وجودندارد.بربالای این مقبره قسمتی 
فرورفتگی شبیه‌به یک قاب و جوددارد 
که احتمالا جایگاه قرار گرفتن کتیبه‌ای 
مربوطبه آن‌بوده‌است.ساختمان‌اصلی 
به شکل مکعب مستطیل بو ده که دارای 
سه پلکان در اطراف می‌باشد. سقف آن 
به شکل نیم استوانه توخالی است که 
احتمالا جایگاه قرار گرفتن جسد بوده 
است و درست همین اصول و فرم در 
مقبره کوروش در پاسارگاد محفوظ 
می‌باشد. کل بن‌ااز ۲۶ قطعه سنگ 
در ابعاد مختلف و بوسیله بست‌های 
آهنی به یکدیگر وصل می‌شوند و مثل 
سایر بناهای هخامنشی هیچگونه ملاتی در آن یافت 
نمی‌شود. ردیف پله‌ها از پایین تابالا یک سنگ کم شده 
که در بالا به دو سنگ می‌رسد. ارتفاع واقعی آن ۶متر 
می‌باشد داخل اتاقک حوضچه کو چکی و جود دارد که 
هم اکنون‌با گل ولای پرشده‌است. این اثر ارزشمند 
رمالا ۱۲۲ در هرست ارفا کنو رابت ر مده 
است. این بنا قدمت منطقه برازجان را تایید می کند به 
خصوص که کوشکاردشیرساسانی هم درنزدیکی 
این بنای باستانی واقع است. 





افرینه»خحفته بر سرزمینی پررمزو راز:دیار محرومی که زمانی تاج روی زمین و آورد گاه‌شاهان ساسانی بوده 





جنوب عرب خرم 
ابادو در مسیر جاده 
اندیمشک واقم 
اس 

مناطقی مانند 
پل دختر و حفابل 
تا ESE‏ 
e ۱ ۴‏ 
افرینه امروز به محلی 
غیربهداشتی و پراز 





صوفیا فربانی 








ھر اسانی اکر خداداذب ستد در زند گی نه و اهنماداد دو نه نقطه‌ی اکا 


اما صادق (ع) 





ما ضراهای فواسنکاری 


a EE‏ رو بت از 
کتاب کردن از من ادم ارام وبی‌دردسری ساخته بود. 
از ۱سالگی که‌ازسربازی برگشستم. کنار پدرم کار 
حسابداری انجام می دادم. پدرم خیلی تشویقم می کرد 
چون سه پسر دیگرش حاضر نبودند حتی یک روز 
این کار را انجام بدهند ولی من هشت سال بی وقفه سر 
کار می‌رفتم و حالا برای خودم حسابدار خبره‌ای شده 
بودم. برادرهایم گاهی مجبورم می کردند همراهشان 
به میهمانی و يا استادیوم ورزشی بروم و در کنار آنها 
بودن لذت عجیبی داشت ولی نمی توانستم مثل انها 
پرشروشورباشم و یاازبردوباخت تیم‌ها خوشحال 
پا ناراحت شوم. 

۹ ساله بودم که مادرم اصرار کرد که باید زن بگیرم. 
گفتم مادرجان با چه پولی؟درست است که پست و 
مقام گرفته‌ام ورئیس بخشی از حسابداری شده‌ام ولی 
هنوز حقوقم کفاف هیچ چیز رانمی‌دهد. ۱ 

اما مادر به حرفهای من گوش نمی دادو می گفت ادم 
که عروسی کند پولش پربر کت می‌شود. 

حلاصه از هفته بعد شروع کرد به بسردن من به 
خواستگاری‌این دختروآن‌دختر. | خرهفته‌ها کت 
وشلوارمی‌پوشیدم‌ودسته گل به‌دست به خانه‌این 


0 جَ 5 چم ۰۰ 
ار اواج ۵ شم ډاډ کا داش تر 
۰ 


گفتنی‌ه ار گفته بودم... به‌همه... به مادرش... به 
خواهرهایش... و حتی به حودش. ۱ 

گفتم عادتهای بدی دارد... طاقت نمی اورم این 
رفتارهایش راتحمل کنم.به حودش گفتم»زند گی 
مشسترک یعنی کنار هم بودن. یعنی به یکد یگر احترام 
ك 

مادرش دلداری‌ام می داد و می گفت همه چیز 
درست می شود. می گفت شما که بچه نیستید. هر دو 
عاقل و بالغید... 

نطو وس وال من بود بلەدر ۳۷ سالک 
ازدواج کرده‌بودم. حالابه هر دلیلی. مادرش پختگی 
رادر سوختن و ساختن و دم نزدن می‌دید... ولی من 
جوردیگری به زند گی نگاه می کردم.به مادرش گفتم: 
یک سال فرصت می دهم.اگر تغییر رویه نداد طلاق 
می گیرم. 

هیچ کس حرفم را جدی نگرفت. به ویژه که زنی در 
سن و سال من شانس ناچیزی برای ازدواج مجدد دارد. 
آن هم با مرد پولداری مثل حسین. 

وقتی به حواستگاری‌ام آمد ۶۳سال داشت وهنوز 
ازدواج نکرده‌بود. پدرم فکرمی کرداین شانس از اسمان 
برای دخترش به‌زمین افتاده است. من هم انقدر در 
زند گی‌ام نکته‌سنجی کرده و خواستگارها راموشکافانه 
بررسی کرده‌بودم که دیگر خسته شده‌بودم. کار به جایی 


۳4 بُ 
اطلاعات یی ۸ ارو ۳۳۹۹ 


کورش کاشانی 


وقتی همه جیز 
در ملا شد 


امیرعلی تا چشمش به فیروره افتاد جا 
خر یی رای رن کی 
ای خی ی کی 


و آن می‌رفتیم. دیگر کلافه شده بودم. مادرم سلیقه اش 
زیادی خوب بود. هر جه دختر پولدارو تحصیلکرده 
می شناخت برای من درنظر می گرفت. درحالی که من 
نه پولدار بودم و نه تحصیلکرده. 

تااینکه امیرعلی برادر دومم یک روز مرا کشید کنارو 
گفت: یک دختر حوب می شناسم که خیلی شبیه توست. 
کردی یک جوری مادر راراضی می کنیم. 

امیرعلی همیشه کارهایی می کرد که لج مادر را 
درمی‌اورد. مطمئن بودم دختری رادر نظر گرفته که 
اصلا باب طبع مادر نیست و من هم اصلا حوصله چک 
و چانه زدن با مادر رانداشتم بنابراین به امیرعلی گفتم: 
دست‌بردارداداش. من این کاره‌نیستم. بگذار مادر آنقدر 


سرنوشت من 
تنهایی بود 


عروسی مجلل, خانه بزرگ. پول 
فراوان و زندگی مرفهی داشتم اما 
شوهرم نمی دانست که زندگی مشترک 
چیزی افزون بر اینهاست 


رسیده بود که بدون هیچ تحقیقی یا فکر کردن جواب بله 
رادادم. یکی دو بار به رستورانهای خیلی شیک و گران 
شهر رفتیم. بعدش بله را گفتم. 

از من خیلی بعید بودولی می‌دیدم آنهایی که‌همین 
جوری ازدواج می‌کنند. خوشبخت ترندو یا حداقل تا 
آحر عمر در همان زند گی می‌مانند. 

حسین سالها خارج از کشور زندگی کرده‌بود. 
بنابراین فکر می کردم می تواند مرادرک کند.برایم 
یک عروسی مجلل گرفتند. به یک خانه بزرگ آمدم و 
زندگی‌ام راشروع کردم. حسین شغل دقیقی نداشت. 
هفت. هشت سالی بود که از خارح به اران امده بود 
تامثلا به امورات ارث و میراث برسد و سهم خواهرو 


مه مه 


برادرها را مشخص کند. می گفتند پرونده تقسیم ارث 


اماامیرعلی کوتاه‌نمی امد وبالاخره‌یک روزبه 
شرکتی که در آن کار می کردم آمد و وسط آن همه پرونده 
وحساب و کتاب مرابه زوربلند کرد تابرویم آن دختر 
راببینيم. به او گفتم: کجا؟ 

گفت: تو چه کار داری؟ فقط با من بیا. 
فیروزه است. 
می‌بینم با مشتری‌ها خیلی خوش اخلاق است و کار 
همه راراه می‌اندازد و همکارهایش اوراخیلی دوست 
اواب 
که نمی‌شود زن گرفت. 
دیده و گفته به درد تو می خورد. 

دیگرنورعلی نورشدهبود. سیمین زن امیرعلی هم 
پسند یده‌بود.سیمین درفامیل معروف بو د که انقدرساده 
است که همه مردم دنیا را خوب و شریف می‌داند. 

راخضی نبودم به دیدن ان دختربروم و لی امیرعلی 
به بانک رفتم و فیروزه را از نزدیک ديدم و چند سوال 


آنقدرپیچ و تاب داشته که لازم بود یکی از اعضای 
بگذارد. 

باورکرده‌بودم. می‌دانستم پدرش ارت کلانی 
برای انها گذاشته. ولی همان ماههای اول ازدواج 
متوجه شم این کاری نیست که همه وقت و هر 
روزهفته حسین رابگیرد. ماهی یکی دو بار به 
داد گاه می‌رفت. آن هم بعضی وقتها. بیشتر کارها 
را و کیلش انجام می‌داد. حسین عادت داشت تا بعد 
از ظهر می خوابید. بیدار که می‌شد. می نشست پای 
کامپیوتر بعد از ان تلویزی ون وپس از تلویزیون تا 
سپیده صبح کتاب می خو اند و دوباره می خوابید. اهل 
حرف زدن نبو د و عادتهای عجیب و غریبی داشت. 
مثلا توی اتاقی که می خوابید هیچ کس نباید می‌بود. 
پرده‌های خانه کلفت و تیره بو دند تااو روزهابتواند 
از همه مهمتراینکه توی خانه همه حیز جفت وبند 
داشت.دراتاقهاراقفل می کرد. کمدهاقفل بودند. 
میهمان که می آمد امکان نداشت حتی برای یک کار 
کو چک اجازه بدهد آنها به اتاقها بروند...بامن دعوا 
می کرد که چرادر کمدم راقفل نمی کنم.چرابا ادمهای 
عریبه دوست می شوم. 

حتی برای آرایشگاه‌رفتن هم حوصله نداشت 
بیرون‌برود.یک نفرراپیدا کرده‌بود که‌می آمدخانهو 
موهایش راکو تاه می کرد.باخانواده‌رفت وآمدنداشت. 
برای عید وروزهای خاص سال هم حاضر نبود به 





بانکی کردم. 

اوازسرسادگی بی‌هیچ شسکی موبه‌موبرای‌من 
توضیح داد. نمی دانم چه شد. نمی دانم در ان اطلاعات 
ساده درب اره چک چه بود که قلبم تند تندزد. از او 
خحداحافظی کردم وا زبانک گریختم. امیرعلی پرسید: 





خانه پدرم برود. خودش می گفت سال در خارج 
از کشور تک و تنهازندگی کرده و حتی یک روز کار 
نکرده. پدرش از انر ان بول می‌فرستاد و او آنجا زند کے 
می کرده است 

همان شش ماه اول کلافه شسدم. دلم می خواست 
اول او و بصد خودم رابکشم. زند گی با چنین مردی 
دیوانه کننده بود. برایش حوادت بیرون از خانه اصلا 
امش تلا تفه اه ابت ود و تاه ورز 


TT 

ارغ ارات یلو ا ا وک 
مادر به آن دخترهای لوس و ننر را برایت انتخاب کند. 

فردای آن‌روزدورازچشم‌همه‌رفتم یک حساب 
بانکی دران‌با نک باز کردم وهرروزبه‌بهانه ای‌به انجا 
سسرمی‌زدم و از دور فیروزه رازیرنظرداشتم. درعین 
نجابت. خوش رو و مهربان ۳ 

بعد از چند نوبت که رفتم وامدم. یک جورهایی 
سرصحبت رابا او باز کردم و به او گفتم: شر کت مااحتیاج 
دارد یک نفر بعدازظهر ها در کارهای حسابداری به ما 
کمک کند. فیروزه‌هم قبول کرد. یک روز آمد و محیط 
کار را دید. روز بعد با پدرش آمد و قرار کار را گذاشتیم 
به شرط اینکه فیر وزه‌پیشتر از ساعت در شر کت نماند. 
قبول کردم و این فتح‌بابی شد که فیروزه و خانواده‌اش 
رابیشتربشناسم وبعدازسهماه ازمادر خواستم به 
خحواستگاری‌اش برود. از قضاماد رهم اورایسندیدو 
همه چیز به خوبی پیش رفت و روز بله‌برون امیرعلی تا 
چش مش به فیروزه‌افتاد جا خورد. سیمین هم ذوق زده 
شد وجیغ کوتاهی کشید و همه چیزبرملاشد. نمی‌دانید 
چه حالی شدم ولی فیروزه در تصمیم خودش راسخ 
بود و همه چیز به خیر گذشت. حالا از ازدواج ما یاز ده 
سال می گذرد و زندگی بسیار خوبی داریم و همیشه از 
امیرعلی ممنونم. 


فقط فیلم نگاه‌می کرد. فیلم‌های ترسناک یا پلیسی. به 
من می گفت آدم ه رچه تنهاتر باشد زندگی اش امن تر 
یب شاه د ا ا 
برای منافع خودش با ما رفت و آمد می کند. 

امسر مود وی هدر در خر ۱9 
بود. باورش آسان نیست اما این آدم کاملاً منجمد بود. 

خحانوادهاش اسا اهمیتی نمی‌دادند. می گفتند آنقدر 
پدرمان پول گذاشته که حسین تا خر عمرش بازن و 
بچه‌اش در آرامش و آسایش زند گی کند و حالا که کار 
کردن را دوست ندارد اصلاً مهم نیست. 

می گفتم رفت وامد جه؟ حسین از همه مردم 
ف ۱ ۱ 

می گفتند: خب او ادم حساسی است. همه ادمها 
که نمی توانند مثل هم باشند. تواگر دوست داری رفت 
و امد داشته باشی» دوستانت رابه بهترین رستورانهای 
شهر دعوت کن چه اصراری است که آنها را به خانه 
بیاوری؟ 

نه» دیگر نمی توانستم تحمل کنم. بعد از یک سال و 
نیم طاقتم طاق شد و تقاضای طلاق دادم. چند جلسه‌ای 
قاضی حرفهايم را باور نمی کرد و مارافرستاد قسمت 
مشاوره‌ولی کارشناسهادرهمان جلسهاول متو جه 
اشکالات حسین شدند و نامه بلندبالا یی برای قاضی 
ا 
امروزداد گاه حکم طلاق راصادر کرد. دلم خیلی 
گرفته. انگار اقبالم تتهایی بوده و وقتی خواستم تقدیر را 
عوض کنم. این بلاسرم آمد. 





کسی که از مر دم می نر سد از خدانمی زز سد و کسی که از خدامی ر سد از مر دم ذمی ذ سد 


6 لتو تو استوی 


دوره چپبارم 





مسا بن بز رک د اسفان نو یسی 
شب بار انی 


سعبده زادهوش -اصفهان 


کلاه‌پالتوی حوله‌ای‌را ,باحرکات تند دست.به 
e‏ وتو .پیج بخاری 
ی ماو و را o‏ 
دستهارابه‌دسته‌های گرد گذاشت وسرش رابه‌یشتی 
مبل چسباند.چشم‌هایش رابست وصدای‌تیریک تیریک 
دانه‌هسای باران کهبه کال کولر می خوردند فیش فیش 
درگ * شش جاگرفت.رفتهرفته پلک‌هایش گرم‌می‌ش که 
باشنیدن صدای پا چشم‌هایش راباز کرد .صدای قدم‌هاه 
محکم و ناهماهنگ بود و نشان میداد که دو نفراز پلکان 
بالامیآمدند. 

زن عینک رااز چشمش بر دات شت وورقه‌هاو خود ار 
قرمزراروی میز چوبی مستطیل شکل جلوش گذاشت 
o a‏ کنده ض دو 
درحالی که‌دستهارابه‌هم قلاب کرده‌بود»پرسید:( حه 
خبره؟)»مرد»همانطور که دوباره‌ چشم‌هایش را بست 
جواب داد:«حتما بازمهمون دارن» 
چند روزی میرن سراغ دخترشون) 
جابلند شد و ازدرهال»بیرون‌رفت.زن که قدری عقب تر 
از جای قبلی اش ایستاده بود» هوای سرد بیرون از لای در 


تم بیدادمی‌کرد. کلاهرا 
۾ تاروی ابروهایش 
بایین کل 0 


ج ۰ 


بی‌فروغش را به 
اسمان دوخت. دانه‌های برف گونه‌هایش رانوازش 
بی‌اراده پیکر تکیده‌اش رابرروی چمن‌های پخ زده 
انداخت. خحسته بود. خحسته از همه خسته از خودش. 
نمی کردند. دوباره به ‏ سمان چشم دوخت وبا خود زمزمه 
کرد: «دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند گل ادم 
بسر شتند و به پیمانه زدند». نگاه جستج و گرش به دنبال 


اطلاعات یی ۳ ار ۳۳۹۹ 


«سعیده زادهوش) با نوشتن «شب بارانی» و چند داستان کوتاه دیگر که قبلاً در این 
مجله به جاپ رسیده. تسلط قابل تحسین خو د را در کاربرد سنجیده هر عنصر داستانی. 
و همچنین قدرت مشاهده و مقایسه هنر مندانه خود رابه اثبات رسانده است. از این 
نویسنده جوان که دانش آموخته کارشناسی میک روبیولوژی است. یک مجموعه داستان 


هم با عنوان «جهارده» به جاپ رسیده است. 


راجمع کرد. 

-«این طور که پیداست پسره اومده مر خصی») 

زن»عینکش راکه تمام‌مدت نوسان کرده‌بودبه 
چشم زد و باز مشغول شد. اند کی بعد مردبا یک پیراهن 
چهارخانه وشلوارورزشی»روبرویش نشست؛ودوباره 
تیریک تیریک. فیش فیش» وخرت خرت. 

ناگهان همه جادر تاریکی فرورفت. زن در تاریکی 
بند عینک رااز پشست سرش بیرون آورد و دورعینک 
تاباند.مرد کف دستش رایشت پنجره کشید و به‌دنبال 
کبریت گشت. بعد ایستاد و چراغ توری‌راروشن کرد. 
همه جابه رنگ زرد درامد. مرده دستهارابه کمر گذاشت 
و گردنش رابه‌راست. به چپ و به جلو خم کرد. زن که 
بایک دست عینک راداخل جعبه‌می گذاشت.بادست 
دیگر چشم‌هارامالید. 

صدای راهرفتن کسی روی‌ورفه‌ای فلزی و پایین 
پریدنش»به گوش شان خورد. 

نا 

TT 

اما با آمدن صدای پا هردو به عقب بر گشتند. این بار 
خن ق در اھا دون .مردآرام آرام‌اززن فاصله 





می گرفت‌وبه طرف درمی‌رفت.وزن»راهش رابه 
طرف آشپزخانه کج می کرد .کشوی اول ودوم راء یکی 

پس از دیگری جلو کشید ؛ کارد آشپزخانه راازداخل 
هر e‏ سا 
می‌توانست رد پاهای گل آلودرآدر نورضعیفی که‌ازلای 
در بیرون می ریخت. ببیند. 

-«جند حفت پو تین دیگه پشت در اضافه شده) 

آرنج دست چپش را روی‌اوپن گذاشت وبه آن تکیه 
داد.به همان حالت که‌ایستاده‌بود»‌سرش رابه‌عقب 
چرخاندوزنش رادید که کنارظرفشویی ایستاده‌وپیازها 
راقاج قاج می‌کند. 

مدتی بعد دوباره به سراغ جای قبلی رفت. دستش را 
جلو چشم‌ها گرفت وسرش رابه گوشه مبل تکیه داد. به 
جای خرت خرت. جلزولز را شنید. صدای قهفهه دسته 
جمعی: هر یکی دو دقیقه می آمد . جابه جاشدواین دفعه 
سرش رابه گوشه راست مبل چسباند. 

حالا بوی پیازداغ همه جاپخش شده‌بود امس را 
زیر گلویش گذاشت. وعق خشک زد. 

صدای‌هوراکشیدن‌مردها »بازوزه‌بادیکی شد. 
باران سسی لآسابه شیشه‌هامی پاشسید و عربده‌مهمانان 
ناخوان ده»مابین بقیه صداها جابازمی کرد.رعد وباد 
درهم پیچید پیچید و چندین بار جلوش روشن و نیمه روشن 
شد. پیج بخاری گازی رابست وبه طرف اتاق خواب 


«شهر زاد الهی» با نوشتن داستان کوتاه خواندنی و به یاد ماندنی «تا آسمان...»قدرت تخی لآزموده‌اش 
را در با زآفرینی موقعیت غمناک و فاجعه‌پار یک شخصیت داستان یگرفتار شده در توهمات «شیزوفرنی) 
به اثبات رسانده است. این و یسنده جوان و خوش قر بحه دان شآموخته کارشناس ی ار شد طراح یگ رافیک 
است واگر ب هگونه‌ای برنامه ریزی شده و جدی داستان‌نویسی رادنبال کند. ب یگما نآ ینده‌ای در خشان 


در انتظار اوست. 


چیزی بود دوباره صدایشان می آمد» گوشهایش راتیز 
کرد داشتند اوراصدامی زدند.باهزارزحمت فرار کرده 
بود به این امید که پیدایش نکنند اما اینجا هم صدایشان 
وقتی می‌شد که فاصله‌ی حمله‌هایش نزدیکتر شده بود 
یادحرفهاید کترافتاد:«برای‌بیمارشیز وفرن. آسایشگاه 
بهترین گزینه است».شیزوفرن اشیزوفرناشیزوفرناچه 
سوال رابارها از خودش کرده‌بود.بارهاباذهنش کلنجار 
رفته بود» ولی هر بار پیروزی از ان افکار پریشانی بود که 
چون‌میهمانی ناخوانده‌درهای‌ذهنش رامی گشودندو 
بی دعوت وارد می شدند و از میان این مشاجرات سهم او 
خاطره‌ای گنگ بود از پدری که حالا هیچ جانبود دیوان 
حافظش و شعرو غزل به‌روی پهلویش چرخید و بدنش 


7 فرعه کار به نام من دیوانه زدند.» 

صورتش رابه‌چمن‌های بخ زده‌چسباند و گوشهایش 
او به شماره افتاده بو دید ( ۱۰ ۹ی یل دجار 
می‌شد. می‌د یدشان صدایشان رامی شنید نه... نه, اینها 
صبح با طلوع خور شید از پنجره خارج می‌شد چه؟ نه 
نمی‌توانست توهم‌باشد.بارهاا زسنگینی نگاه پیر مرد 
از خواب پریده بود.فریاد کشیده‌بود و خواسته بود تا 
ازاتاق بیرونش کنند (..۱...۷... ۵..»سرمای خونی را 
که در رگهایش جریان داشت به خوبی احساس می کرد. 
چقدرآرام بود راستی تی امروز جقدر آرام بود .به یاد مادر 
افتاد» به یادشسیارهای صورتش که درپس هریک ازآن 
شیارهااندوهی سنگین نهفته بود» و جقدربیتاب او بو ده 


رفت. خودش رااز سینه روی تخت انداخت. پاهارا 
همزمان‌آزروفرشی‌هابیرون کشید. صدای‌همهمه 
ازدورمی امد اماصدای گروپ گروپ»هران‌بیشتر 
می‌شد.سرش رازیربالش برد و پشتی راازدوطرف 
۱ ۶ ۳ 
ey‏ کلافه و آشفتهازاتاقبیرون آمد. 
درنورضعیفی کهاز تنهالامپ 
فلورسنت روشن آشسپزخانه قسمتی 
اهال ر رو کته دنس ات 
دیواری نگاه کرد: پنج دقیقه از دو نیمه 


کردن ظرف‌ها, با تسف به سقف نگاه 
می کرد و لب‌هارابه هم فشارمی داده گفت: 
-«(ازهم و ن‌اول نگفتسم ما حریف مستأجر 
مشیم ؟) 


باشستاب. پله‌هارادو تا یکی بالارفت. دست 
زدن و هه گفتن ادامه داشت. لنگه پوتین خاک 
خورده‌ای راک هبه‌پهلوروی زمین افتاده‌بود‌باپا 
کنارزد.درزداما کسی نشند. چند لحظه ای صیر 
کردوبعددستگیره‌رابایسن آوردودریک آن»در 
واباز درد .بوی تخمه آفتابگردان دلش رابه هم زد. 
موکت آبی کف هال .از پوسته تخمه و پوست میوه‌پر 
شده‌بود. دو نفری که وسط هال سرشاخ شده‌بودند. 
مستا کنیل لاو وه یره نک هی ک دنل یسرک 
که به صندلی حمام می کوبید آن رازمین گذاشت و 
رویآن‌نشست؛اماپسری که‌مثل حرف« «واو)» 
وا ا ی 
روی‌شکمش گذاشته‌بود.همچنان پوست پر تقال‌ها 


تون اوحه‌هی کرد ؟ )ا امه( 
می زدند. 
درجایش غلتی زدوبه ا سان خیره‌ماند» 
باور کردنی نبود این دفعه همه با هم آمده بودند. 
چشم‌هایش راتنگ کردواین بار دقیق‌تر نگاه کرد« 
ی ی و و ی 
e‏ ۰بازهم 
ا 
ay‏ 
رابرهم‌نهاد. گرمای‌بی جان‌نفس‌های خش‌دارش 
چهره‌ی چمن‌های یخ زده رانوازش می داد واندک 
برف‌رویشان را آب می کرد.داشت خودش را گول 
می زوا ار کا ااا وی داس بول 
صدایشان جه؟صدایی که‌ازسددست‌هامی گذشتند 
وباعبوراز راهروهای گوش»در تک تک سلولهای 
مغز ش طنین می انداختند.باصدایشان جه‌می کر د؟... 
باصدایشان...باصدایشان...نه...بایدبرای یک بارهم 
که شده تصمیم می گرفت. باید به همه ثابت می کرد 
که انها وجو د دارند. 
بااین فک ر جریان خون دررگهایش گرمایی 
دوباره یافت. به سختی پیک رش راا زآغوش 
چمن‌ه ای ی خ‌زده‌ی کناربزر گراه‌بیرون کشید. 


داشتند صدایش 












راریزریز می کرد. 

-«کی به شما اجازه داد بیاین اینجا؟) 

پسری که روی آوین نشسته بود. جواب داد: 
«علی) 

مرد دوباره به چهره یک یک سربازهانگاه کرد و 
پرسید:«خودش کجاست؟) ۱ 

-«سر کشیک خوایش برد. بازداشتش کردن» 

ا شساه‌های شک درخعتان تیریک 
تیریک می کرد. 

ورقه‌های روی میزرابه طرف خودش چرخاند. 
در جمله‌سازی‌ها حرف اچ )با مداد فرمز. نوشته 
شده‌بود.بادیدن کلمه جک به شب‌هایی فکر کرد 
سر که‌اینجابایدبنشیندودغدغه‌اش قسط آخرماه‌باشد. 
صدای تیربک تیریک» فیش فیش» وخرت خرت 


ادامه داشت 
۳ 


باحیرت به اطرافش نگریست. در عجب بود که 
چگونه‌سر از آنجاد رآوردهاست.نگاهی پنهانی به 
آسمان انداخت. همه از هان در آویزان شده بودند 
وبرایش دست تکان می‌دادند. با دیدن این صحنه 
چیز گرمی در سرش شروع به چرخش کرد و دچار 
حمله شد. سرش رادرمیان دستانش کشید. پیکرش 
رابه وسط بزرگراه انداخحت واردسیل خروشان 
اتومبیل‌هاشدوباته‌مانده‌نیرویی که‌داشت فریاد 
زد:«دربست تااسمان...دربست تااسمان...»من‌باید 
ثاببت کنم. .. که نا گهان. .من ملک بودم و فردوس 
برین جایم بود -آدم آورددر این دیر خراب آبادم» 
مر یس اک ور 
حودش بود و حودش نبود دستش رابه آرامی 
روی سرش گذاشت. آن حجم گرم دیگر در سرش 
ار هرهم سر رد .همه چیز 
ارام بود آرام وبی‌صدامشل خلاء حالا همه چیز 
رابه‌یادم ی آوردو چقدر خوب هم به یادمی آورد: 
کو د کی اش را.پدرش راءدانشگاه» رشته‌ی‌ادبیات» 
حافظ شناسى» رتبه‌ی اول» تصادف» خون, مر گ» 
اشک. ا 
آسایشگاه فرارو حالا... اسمان. 


در 
ان 2 
۸۹ 


ای رالد ارو سای رل را ی 


پیب ۵ لب« علی اصغر شیرزادی 
۴ + ۱ ۴ 


باانتشارنخستین‌شماره( «اطلاعات هفتگی) ادرسال حدید 





١‏ فق چهارمین دوره «مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی) ااعار ات 


گفتنی است که به هنگام شروع دوره اول این مسابقه در سال ۱۳۸۵ 
-به رغم خوش بینی‌های متکی بر واقعیت‌هاو گمانه‌زنی‌های معطوف 


به ذهن متبادر می شد که «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» حتی با درنظر 
متنوع تأسه‌دوره‌پربار ادامه پابد وبه‌دوره چهارم برسد. اما تجربه و اقدام 
وعمل دربسترزمان نشان داد که استقبال گرم و شوق‌انگیزنویسندگان 
" به‌ویژه‌داستان‌نویس ان جوان ونوجوان آزاین‌مسابقه بسیارفراتر 
از تصوروانتظاراولیهدبیرومسوول مسابقه‌است.درخشش ورونق 
«مسابقه بز رگ داستان‌نویسی»اطلاعات هفتگی» اکنون و در شروع 
دوره چهارم بر متن واقعیت نويد می دهد که‌می‌توان "تا اطلاع ثانوی! 
-مسابقه را برای چندین و چند دوره دیگر ادامه داد. 

برگزاری این مسابقه در قدیمی ترین وریشه‌دارترین نشریه‌هفتگی 
فرهنگی واجتماعی جامعه و کوششی است آگاهانه درراستای درک روح 
دوران برای همسویی با مجموعه‌ای از ضرورت‌ها و اقتضاهای فرهنگی. 

در ادامه راه دوره چهارم این مسابقه -با بهره گیری از تجربه‌های 
ارت ی تور تحارص ری ی ان لا 
وزن واعتباری فزاینده‌دنبال خواهد شد.به‌عبارتی دیگر, کارمان‌راطبعاً 
جدی‌تراز گذشته پی‌می‌گیریم با این یقین که حاصل تلاش جمعی‌مان 
بادرحششی چشم‌افسا و درعین حال فرو تنانه» تاثیری ماند گار بر جای 
خواهد گذاشت 

باتکیه‌بردستاوردهاء رشدسنجیده‌و گونا گونی‌نویدبخش‌داستانهای 
چاپ شده در سه دوره گذشتهاین تلاش و حر کت هدفمند فرهنگی» 
نویسندگان اغلب جوان و مخاطبانو خوانند گان خوش قریحه‌وباذوقو 
اهل قلم»«مسابقه بز رگ داستان‌نویسی»اطلاعات هفتگی» گرم و پر جلوه 
ادامه خواهد یافت و بانگاهی روشن به سو ی اینده راه خواهد جست. 

درادامه‌این مسابقه که در جایگاه خود بی‌نظیر ماندهاست 
-به وضوح می‌بینیم که چگونه این تلاش برانگیزاننده» به خودی خود 
سویه‌هایی چند گانه درقلمروتولید فکربرمسیرهنروادبیات خلاق 
وا گری راهگشای‌فرهنگی یافتهاست وبه کا 
گسترده‌داستان‌نویسی-ب دون ادعاهاواداهای غالبآهیاه و گرانه 
مارا یر را ار ی رای ار ار ار 
(یدرخوانده‌های ادبی») -تاثیری کارساز و دامنه‌داربرجای نهاده است. 

به هر تقدیر اکنون با غنیمت شمردن فرصت.باری دیگر برای آن 
عدهازعزیزان نویسنده و همچنین نوقلمان خوش قریحه و پویا که 
شایدبه تا زگی بااین مسابقه وویژ گی‌های آن اشناشده‌اند یاداوری 
ضروری می کنیم که یگانه‌شرط شر کت در مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی 
«اطلاعات هفتگی» این است که ”به دلیل محدودیت نا گزیر صفحات 
از یک صفحه و نهایتا بیشتر از دو صفحه چاپی مجله رادربر گیردو به 
حو د احتصاص دهد داستان‌هایتان را حتما یر روی بک طرف کاغل 
بنویسید یا تایپ کنید. ضمنا؛ ا گر بخواهید می‌توانید داستان حودتان را 
باقیدعبارت ار »از طر یق 111211 

ToT 
شماره تلفن تان بنویسید و به انضمام یک قطعه عکس تان» برای چاپ‎ 
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کننگو ی بزشکی 


گفت وگو با آقای د کنر رضانیاکان 


شور ه سر 





آذر دلخوش 





یکی ازناراحتی‌هایس یکه‌امروزه‌اکثر جوانهاو 
نو جوانها را آزار می دهد وجودشوره‌سر در مواست. 
این‌هفتهآقای دکتررضانیاکان دراین خصوص 
توضیحات جالبی می‌دهد. لطفاً بخوانید. 





چه عواملی باعث به و جود آمدن شوره سر می‌شود؟ 
زند گی, تغییر فصول»استفاده کردن ا زغذاهای جرت 
مانند فست‌فودهاو...».دربعضی‌افراددر فصول بهارو 
پاییز شوره سرشان بیشتر می‌شود. استفاده کردن از بعضی 
ازداروهایی که‌برای بیماریهای عصبی مصرف می شود 
و تنل :و مورد اخرزنتیک است.پس 
موضوعی که در درمان اهمیت دارد زندگی ارام و خواب 
کافی و نکته‌ای که روی ان تا کید می شود درمان به معنای 
قطعی نیست و درواقع فرد باید یاد بگیرد که این مشکل را 
حگونه کنترل کند. 

۳ افرادی که دجار شوره سر هستند از جه شامیوهایی 
باید استفاده کنند؟ 

کت کر در درمان شسوره چند گروه شامیو وجود دارد این 
کت وکونازول و گروه انها. 

دارند. 

و نهایتا گروهی از شامپوها که به صورت تجاری هستند و با 
هم تر کیب می شوند که با تو جه به ترکیبات شامپوهابررروی 
×( استفاده کر دن از شامیو بجه دراین افراد تاثیر گذار 
× محیر اصلاً تاثیری ندارد و فقط می توانندا زآن برای 
شوره‌مژه استفاده کنند.(آن‌هم به علت داشتن موادی که وارد 
شوره رآبدتر می کند زیر جربی رااز مو پاک نمی کند. 
توصیه شما برای افرادی که مبتلابه شو ره هستند 


حست؟ 


چ» 


اعات ی وق ,۳۳۹ 





)۸ حتماً یک روز درمیان سرشان رابا شامپوهایی که 
مخصوص شوره سر هستند بشویند. البته بهتر است از یک 
پزشک متخصص هم کمک بگیرند. چون علاوه بر شامپو 
مخصوص یکسری داروهای خوراکی و موضعی و جود 
دارد که در هنگام تشدید شوره تجویز می‌شود. 
۳۲ شوره سر باعث ریزش مو هم می‌شود؟ 
۲ درواقع به طور مستقیم شسوره باعت ریزش مو 
نمی شسود ولی خارش سر موجب کنده شدن و شکننده 
شدن موی سر می‌ شود و در بعضی اوقات خاراندن موجب 
زخم می شود که این زخم خودباعث خالی شدن آن نقطه 
که زخم است می‌شود. 
۲ شست و شوی سر به چه نحو باید باشد؟ 
عالبآشستوشوی رورانه ۰ ۰۰ ۳ 
شست و شویکروزدرمیان توسط شامپوی مخصوص 
شوره سرلازم است. و باید عزیزان به این مورد توجه کنند 
که پوسته پوسته شدن سر فقط به حاطر شوره نیست. بلکه 
بک‌بیماری دیکر نیز و جوددارد که وس ۰ ۱ 
پوست سر در آن بر حلاف حالت معمولی به راحتی از سر 
جدانمی شود وامکان دارددر جند منطقه سروحتی جاهای 
دیگر بدن مانند زانو آرنج و غیره‌هم دیده‌شود. و البته غالبا 
بااخارش همراه نیست و این مشکل با شامپوهایی که برای 
شوره استفاده می‌شودرفع شدنی نیست و باید توسط 
پزشک متخحصص وبا تجو یز داروهای مخصوص از بین 
برود»ویاحتی بیماری دیگری که درپی استفاده از تافت مو 
وواکس‌های مو به وجود می‌آید که آن نیز پوسته‌های روی 
سررابوجودمی آورد و معمولا باشوره سراشتباه‌می‌شود 
وحتماباید به متخصص مراجعه کرد. 
× بیماری که این روزها بیشتر شایع است چیست؟ 
کل( بیش تر مراجعه کنند گان دچار بیماری شیش شده‌اند 
که اکثر آنها بچه‌هابودند چون آنها بیش تر باهم در مدارس 
و مهد کودکها در تماس هستند. 
کار در فد تور E‏ 
رنت رارم هارا کم کند و علاوه‌یر 
شکنند گی موهاباعث خحشک شدن‌ساقه مومی‌شودو 
موخوره رادر موها به وجود می‌آورد. 
× درخصوص نوع شامپوها توضیحی بدهید؟ 
× شامپوها راباید براساس نوع موها امستفاده کرد 
ومی‌توان آنها رابه دونوع تقسیم کرد شامپوهایی که 
کر را اک رسای 
را را را 
کنند گی چربی موبیشتراما ب از باید در این مورد زیر نظر 
را ار سا 
پوست بهتر می کند بکسری شامیوها هستند که کافئین‌دار 
هستند که روی گیرنده‌های جنسی مو تاثیر دارند وروی 
تا تا ۱ 
رتسکرا 
و... استفاده شده است جه توصیه‌هایی دارید؟ 
۲ هر چند که در صد کمی از عصاره دا خل شامپوهااست 
O‏ اه 
بايد تو جه داشت که در مدت کو تاهی بايد استفاده شوند. 
1 


۰ ور 
ٹر یت مر ام حنانه‌عسکری پور 


ضرب‌المنل‌های کلبافی 
«(خحیال کرده پسر اتابک اعظمه) 
پرگردان: اشاره به اشخاص کم ارزش و پستی است که 
از خود سر بزرگی و تکبر نشان می‌دهند. 
«خون از دماغ هشکی نومه) 
بر گردان: کنایه از اینکه» برای هیچ کس حادثه و اتفاقی 
تاد 
«ریگ ته جو شدی» 
پر گر دان:به کسی می گویند که در مقابل بیداد دیگران 
سکوت کرده پا خود را خوار و ذلیل نشان داده است. 
(ور تکا یکاافتاده» 
بر گردان: اشاره به کسی دارد که با به هم ریختن جایی. 
دنبال چجیزی می گردد. 
فرستنده: محمود جعفری از گلباف 
باورهای مردم آسیابر در مورد مار 
مردم آسیابر برای در امان ماندن از مار گزید گی مقداری 
سیر گرداگرد محل زند گی خود می‌ريزند. 
عده‌ای هم خاک را جایگزین سیر می کنند و به همین 
نیت نز د دعانویس می روند وازاومی خواهند در خاک مورد 
نظر افسون بدمد. 
برخی ازاهالی که بی‌باک ترند. به محض دیدن مار فور 
دم آن رابادست چپ می گیرند و از روی زمین بلند می کنند. 
سپس با تکانی شدیده شوکی بر پیکر مار وارد میآورند تا 
نافش بیفتد (کیسه زهرش خالی شسود). در این لحظه مار 
توانایی حودرااز دست می‌دهد و نمی تواند برای گزیدن 
دست مار کر مب خر درا ال تنل 
اهالی روستا معتقدند دو نوع مار در منطقه آنها وجود 
دار 
۱-مارباایمان یاخانگی که در محیط زندگی انسان 
یافت ار ار E‏ 
مشخصه اصلی این مار در آوردن پی‌درپی زبان از دهان 
e‏ 
کشتن مار خانگی رزق و روزی وبر کت رااز آن خانه 
دورف کل 
۲-مار بی‌ایمان (کافر)» این جانور با سری مثلثی شکل 
درمکانهای کم آب زند گی می کند واگراحساس کند انسان 
قصد جانش رادارد. وی رااز پای درمی اورد. 
از دیگر باورها یاین روستا: 
-مارنگهبان گنج است و هر جامار به وفوردیده شود با 
کنکاش در آن نقطه می توان به ثروت فراوانی دست یافت. 
-ماری که‌بنابه دلایلی کشته شود تاغرو ب آفتاب و 
هویداشدن‌ماه‌در آسمان‌جان نمی‌دهد و دراین مدت چنین 
به نظر می رسد که گوشت تنش مدام درحال لرزش است. 
-ماری که هفت مار دیگر رابخوردبه افعی تبدیل 
EE‏ 
-آدم معتاد از گزش مار در امان است و مار با دیدن او 


ا 


توانایی خود رااز دست می‌دهد. 
را ار ار 
رااز بین برد و گرنه جفت مار تصویر قاتل را که در چشمان 
همتایش ثبت شده است. برای انتقام در ذهن می‌سپارد. 
-س ماری که تو سط شخصی از تنه ان جداو مفقود 
شود. آنقدر به حیاتش ادامه می دهد تا از وی انتقام بگیرد. 
حسین مهدوی آسیابر از کرج 


E: 
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دام در استخدام 


باندها همه شان خوب نیستند. 

معمولا فقط پاره ای از آنهاهمچون باند زخم و 
باند پرواز و باند پخش و باندهایی بی ضرر از این قبیل 
خوب هستند. بیس بیشتر باندهابد ند.ماحتی باندهایی 
داریم که شدیدامخوف می بان شند.و گاه‌باندهاو 
بند هایی و جود دارند که هر گز اشکار نمی شوند. 
نظیر امریکا و ایتالیا حضورشبانه روزی فعالی دارند 
وبه جاهای دیگر هم به عناوین مختلف باند صادر می 


یکی ازاین باندهای کذایی که مدتهاست یکی 
پس از دیگری به همت برادران ناجایی مان دستگیر 
واز کرده خود پشیمان می شوند باند اغفال زنان و 
دختران بی گناه در پوشش استخدام کردن انهاست. 
شیوه عملکرداین باندهای مخوف به این شر حی است 
که‌موبرتن آدم سیخ می شود.آنهاابتدااقدام به چاپ 
کلاهبرداری از آنان‌می کنند که‌عمل خیلی زشت و 
پلشتی به-حساب می اید و مابیشتر آزاین بازش نمی 
کنیم که قبح مساله از بین ما نرود. 

علائم هشدار دهنده: از آنجا که هنوزاین جور 
باندهای ناجور ممکن است درلایه های مختلف 
اجتماع حضور خزنده و گزنده‌داشته‌باشند و شما 
با اطرافیانتان نیز ممکن است یکی از کسانی باشید 
که در مسیر جست و جوبرای استخدام خود به 
یکی ازاین | گهی های استخدامی بر بخورید؛ فلذا 
استخدام کنند گان مشاهده کردید. سریعا به ایشان 
مشکوک شوید و مراتب رابه اطلاع مسوولان مربوطه 

۱-درمتن آگهی بر عبارت «برخورداری از روابط 
عمومی بالا» تاکید نشده باشد و یا بیش از حد لازم 
تا کید شده‌باشد. جنان که یک دانشجوی ار تباطات 
هم جا بخورد. 

-تمام کسانی که در صف طویل اس ستخدام 
هموزن یا همسن شمانبودند. اشکالی ندارد. زن چراغ 

کسی که شمارا استخدام می کند»درساعات غیر 


اداری به همراه شما زنگ بزند. از همراه خود بخواهید 
که به تلفن جواب دهد و بگوید که مشسترک مورد نظر 
به شما مشکوک می باشد. 

٤-مسوول‏ ثبت کردن اطلاعات شمادرفرم‌های 
خیلی مخصوص با سس اضافه به جای تخصص و 
تعهد شما از تاهل شما بیش از حدلازم سوال کند وهی 
بگوید که: به به...چه تفاهم کاری و هنری جالبناکی! 

۵_مسوول پرونده استخدامی شمادو سه روز بعد 
از شمابخواهد که جهت ادامه صحبت های شیرین 
فیمابین در راستای عمل استخدامبا او در یکی از کافی 
شاپ ها قرار مصاحبه(بر وزن مصافحه!) بگذارید. 

1-عوامل استخدام شما از شما به هر زبان ممکن 
یاحتی بانگاه استخدام کننده حود بخواهند که در 
مراحل بعدی استخدام از به همراه اوردن والدین 
خود اجتناب نمایید. 

توضیح پایانی:اگردررفتارو کرداراستخدام 
کنند گان خود هیچ یک از علائم فوق الذکر رانیافتید 
حتماً با ما تماس عاجل برقرار نمایید. علائم دیگری 
هم هست که درصورت تماس درمیان گذاشته خواهد 
شد. همین جا نخواستیم فى المجلس همه رارو بکنیم 
که از ناحیه آنهارو دست بخوریم برویم پی کارمان. 
یک جو عقل هم چیز خوبی بوده است. 


مردان آهنین 


ازهمان‌ابتدای خلقت نوع آدم‌الی یومناهذا»هریک 
پیکرند؛‌چنانچه به لحاظ بدنی و فیزیکی دارای هیکلی 
تنومندوقفوی وما وداس آضو لا در 
زند گی خود در سلامت و موفقیت کامل و قلمبه شده 
به سربرده است وحتی ویروس سرماخورد گی نیز 
جرات و جسارت نزدیک شدن به وی رانداشته‌و 
عضلات پیچ در پیج صاحب هیکل رایک نوع انتی 
ویروس قدرقدرت دربرابر خودیافته وطبیعتا به 


آنها را دمر کند. 
در تأیید فر مايش ما: 


برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی 
که در نظام طبیعت ضعیف پامال است 
در همین راستا.آدمهایی که مثل برادر متعهدمان 
رستم تهمتن( که زنده یاد ابو القاسم فردوسی اش کرده 
است رستمداستان و علیرضاغزوه‌نیز مراتب ارزشی 
نامبرده راقبول دارد)با توبیت بدنی وقوی کردن هیکل 
وترکیب خود؛ پا جای پای مشارالیه می گذارند. جای 
توجه و قدردانی دارند.اگرنبودند که‌برادران مادر 
شبکه سوم سیما جان از چند سال پیش به فکرساختن 
مجموعه برنامه ای به نام (مردان اهنین»نمی افتادند تا 
هر سال درایام نوروز تو جه علاقه مندان به زورمندی 
وزورداشتن رابه خود جلب کند. آهنین بودن چیزبدی 
نیست. آهن دلی است که یک مقداری خوب نیست؛ 
مگرضرورت اقتضاء کند.مثل سعدی علیه الر حمه 
که شاید بنابه توصیه مشاور روانشناسش در یک 
موردی با خودش به ضرس قاطع می گوید: 


«گفتم آهن دلی کنم چندی 
ندهم دل به هیچ دلبندی) ِ# 
والی اخرش که به مامربوط نیست. 
دوا پر رور 
بیار آنچه داری ز مردی و زور 
به کشتی و وزنه نشد. پس به زور 
عرض شود که کارهایی مثل کشیدن اتوبوس با 
تمام زور بازو(به استثنای پلک چشم که‌اخیر آدر خارج 
از این شیوه پیشرفته تر جهت کشیدن اتومبیل استفاده 
شده است)؛بلند کردن کنده درخت بی میوه ؛جابه جا 
ترا کر رو سر 
کجمدار؛ عبورو مرورازروی آب باشست پای خارج 
از جوراب؛ گذاشتن سنگ اسیاب رویسر وارد کردن 
موهای جو گندمی؛و انز مسق همه کارهای 
پهلوانی خوبی است که‌هم قوی ترین مردایران‌را 
مشخحص می کند برای روز مبادا که بتواند مشکلاتی 
مثل ترافیک تهران راحل کند؛ وهم برای نسل امروز 
و پدراین نسل ازهر جهت آموزنده و آمرزنده است. 
جابه جا کردن برج میلاد تا نزدیکی های تونل رسالت 
هم از مواردی است که اگر امکانش بود می توانست 
در اینده دراین برنامه دیدنی به مرحله اجراء دراید که 
اله دا درا 

چند پیشنهاد برای زور آزمایی: به نظر ما-که 
عموماهم محلی ازاعراب ندارد-بد نیست که در برنامه 
خوب«مردان اهنین».علاوه‌بر مواردی که برای امتحان 
زورآزمایی مردان حاضر در صحنه به مر حله ا جرا 
گذاشته می شود چند مورد دیگر همانند موارد زیر نیز 
هرجور شده گنجانده شود ببینیم چی می شود: 
۱-نگهداشتن‌حقوق‌تاآخربرج:دراین 
ازمایش زورازمایانه»مبلعی در حدود ۳۰۰-۶۰۰ 
هزار تومان‌به شرکت کننده‌در مسابقه‌مردان آهنین 
داده می شود. هرشرکت کننده ای که بتواند این مبلغ را 
امات د ت و کدرو امش ی 
تصیبش خواهد شد. 

۲-رسیدن سر وقت: با شرکت کننده در مسابقه 
برای حضور در محل مشخصی فرار گذاشته شود. 
شرکت کننده‌باعبورسالم از ترافیک تهران‌وهوای 
جانبخش ان» چنانچه سر وقت به محل قراررسید. 
شانس بیشتری برای کسب امتیاز خواهد داشت. 

۳- متأهل کسردن فرزند: هر یک از شرکت 
کنند گان در مسابقه که در مدت کمتری بتواند فرزند 
هه سای بان 
مناسب ومنزلی 1۰ متری جهت سکونت و خوشبخت 
شدن بادختر مورد نظرش روانه حواستگاری نماید؛ 
امتیاز افزونتری خواهد گرفت. 

ی ی دربن مور 
ازش کت کنند گان در مسابقه‌مردان آهنین خواسته 
می شود تادر یک زمان کوتاه مشخص اقدام به نوشتن 
طنزس الم و مفیدی نمایند که‌هم انتقادی باشد.هم به 
جایی برنخورد.هم بتواندازمردم خنده‌بگیردوهم 
باوجبی پنج شش هزار تومان به عنوان حق التحریر 
قناعت و خداوند گار را شکر نماید. 


rN‏ لمات ی 


ذب ومند ر ین شما کسی است کهد 


۰ 


خش خو 


۵ 


تو لی شود 


0 حطر ت محمد( ص ) 


از کو شه و کار ههان 


معجزه‌ای به نام ژن در مانی 

یکی از موفق‌ترین شیوه‌های درمانی مدرن که انقلابی راهم در مورد درمان 
بیماریهای مشکل و حاد بو جود اورده» همانا ژن درمانی است. درواقع در این روش 
از انجا که دارویی برای مشکل و یا بیماری شخص و جود ندارد اصولا ژن مشکل ساز 
راز بدن بیماربیرون اورده و با ترمیم ان دوباره آن رابه درون بدن شخص می فر ستند 
کال عال ماد عم 
این روش بیشتر در کودکان 
ES‏ ار لد ار 
را که مشاهده می کنید مربو ط 
به یکی از مشهورترین موارد 
ژن‌درمانی است. کهدران 
کودکی که از بدو تولد مبتلابه 
) سندروم حباب»(۱۱۱۳۳16 
6 بود تحت 
درمان قرار گرفت. در سندروم 
اا 
سیستم مصونیت در بدن متولد 
او موجودنیست ودرنتیجه از 
بیم آنکه او دچار عفونت نشود 
همواره‌ودرتمامی طول‌زند گی 
ll‏ 
و دراک رموارد کودک قبل از 
ST‏ 
جان خو د رااز دست می دهد. 





حال دراین موردبخصوص‌ژن 
بدن کودک که استیو نام داشت 
رااز او خارج کرده و آن‌را ترمیم نموده و سپس به او باز گرداندند. حال در نتیجه این 
جریان امسال کودک پنجمین سال تولد ودرا در سلامت کامل پشت سر گذاشت. 


نخستین پیوند با وی حقیقی 

را CC‏ 
انسانی است که عمل پیوند دست حفیقی روی اوانجام شده‌است. 
همانگونه که مشاهده‌می کنید هر دودست کارل مرک شش سال 
پیش تر به دنبال یک تصادف شدید اتومبیل از بدن او جداشد. 
اما پس از شش سال یک تیم جراحی که در آن چهل نفر پرستار و 
جراح حاذق عضویت داشتند. در طی دو روز متوالی در دانشگاه 
پلی تکنیک واقع در مونیخ. ابتدا دو دست یک شخص فوت شده 
راازب دنو جداکرده وسپس انهارابه بدن مارک پیوند زدند. 
ابتدا آنها استخوانها رابه یکدیگر متصل کردند و سپس نوبت به 
رگهارسید و بعد هم عضلات و تاندونهاء سرانجام عصب‌هاو 
پوست. ویس از 1۸ساعت موفق ترین عمل پیوند در دهه اخیر 
انجام شد و گامی بس بلند در راستای حفظ سلامتی برای انسان 
برداشته شد. 


2 ۳ 
اطلاعات کل 2 ارو ۳۳۹۹ 





آنچه‌راکه در تصویر مشاهده می کنید. نوعی چشم الکترونیک ي ابه قولی 
میکر و چشم است که توسط دانشمندان انگلیسی طراحی و تکمیل شده است. البته 
هدف اصلی از طراحی این چشم که درحقیقت برای استفاده در وسایلی که قابلیت 
پروازرادارندبه کار گرفته حواهد شد.قرار گرفتن در مکانیز مهای دفاعی است از جمله 
در موشک‌ها راکت‌هاو حتی هواپیماها و جنگنده‌های بدون خلبان اما جالب‌ترین 
نکته»الگویی است که‌این چشمهای الکتریکی براساس آن‌طراحی شده‌اند.دانشمندان 
انگلیسی برای ایجاد قابلیت بهترو کارایی پیشتر در میکر و چشم آن رابرمبنای چشم 
نوعی حشره با نام علمی زنوس پکی» ساخته‌اند. 

می‌دانیم که اصولا مگس‌هاو پشه‌ها و امثال آنها با هزاران لنزی که در چشمان خود 
دارند.دارای قدر تمند ترین بینایی در میان مو جو دات عالم می‌باشند امااز انجا که تقلید 
ری ی ار ال وا ار اد ار ال ره 
که تعداد کمتری لنزرادر چجشمان خوددارند»بهره گیرند» ضمن آنکه از نظر ساختار 
هم شباهت‌های بیشتری به چشم انسان دارند. اما همچنان از بینایی بسیار قدر تمند 
بهره می‌برند. حال میکر و چشم طراحی شده از اسمان قادر به تشخیص منطقه‌ای به 
وسعت پانصد کیلومترمربع می‌باشد که در مقوله هدفگیری و یا نشان کردن منطقه‌ای 
برای فرود بسیار موثر واقع می‌شود. 








یکی از 
زشت‌ترین ودرعین 
حال جالب‌ترین 
حیوانات روی کره 
خحاکی»همانااژدها 
E‏ 
که جزیره مشهور 
گایاپوگوس در 
اقیانوس آرام در 
کشور اکوادور 
زیست این حیوان ‏ . 
عظیم الجثه می‌باشد که طول جنه آن بر خی 
اوفات به دوازده‌مترهم‌می‌رسد.امازیست 
گونه صورتی رنگ این حیوان را کشف کرده 
بودند.اکنون متو جه شده‌اند که‌ازاین گونه‌نه‌تنها 
یکصد عددباقی مانده است که این تعداد هم 
در جزیره‌ای به نام ایزابلا در همسایگی جزیره 
اد رس را یم ار ریاس 








جزایر خالی از سکنه می‌باشند و تنها یک ایستگاه 
نیروی دریایی از جانب دولت برای حفاظت 
در ساحل این جرایر فرار دارد. دراین میان 
رد را ۱ 
یت 
حیوانی اعجاب‌انگیز می‌باشد نجات دهند. در 
eS‏ 


= ی 1 ا ۰ 


عینک جاسوسان 


از سیلا 


ب‌تاانرژی 


Ein ۷ ها‎ 


نیازهای انسان به انرژی و قابلیتی که از نظر تکنولوژی به دست 


آورده سبب شده تا حتی از فاجعه و خطر هم یک پدیده مثبت را برای 
خود طراحی کند. نمونه ان رادر تصویری که از رودخانه ویکتوریادر 
حومه شهرسیاتل در آمریکا گرفته شده مشاهده‌می کنید.بارند گی» 
توفان و سپس سیل‌سبب‌شد تاآب رودخانه به‌شکل خطرناکی بالابیاید 
و عنقریب می‌توانست پل روی رودخانه راهم که روی آن بزرگراهی 
ساخته شده» تخریب کرده و تبدیل به یک پدیده خطرناک و پرتلفات 
شود اما مسوولان بابه کار گذاشتن توربین‌های ویژه دقيقا درزیرپل 
به نوعی آن‌را تبدیل به سد کردند و آب پرفشار از داخل توربین‌هابا 
ارتفاع زياد به دریاچه دست‌سازی که درسوی دیگر پل ساخته شده 
سرازیر می شود که همین فشار اب خودباابزارویژه تبدیل به نیروی 
ساخته می‌شود که مردمان بسیاری از آن بهره‌مند گردند. 


موسیقی در حین استحمام 





اگرنام شماجیمزباند باشد به طور قطع به عینکی که 
در تصویرمشاهده می کنید نیاز پیدا می کنی دا لنزهای این 
از نوع اولترا ۶۰۰می‌باشد که بهترین و صاف‌ترین لنز 
موجود در جهان محسوب می‌شود. اما دوویژگی مهم این 


۰ 
0 


دستگاه‌سفیدرنگ وزیبایی را که‌در تصویر 
مشاهده می کنید» یک وسیله جذاب است که با 
قابلیت پخش سی دی و ۳ 4۷1 موسیقی رابا 
بهترین صدای ممکن در حمام پخش می کند. 
Ey‏ رک 
قسمت ویژه انتقال انرژی است که بدون نیاز به 
سیم رابط در فاصله ۰ متری از حمام کار گذاشته 
می‌شود. حال هر آنچه که شمادر پخش (1. 1(.۷ 
خود قرار دهید. به وسیله انتقال دهنده بدون سیم 
به بلند گوی کره‌ای شکل منتقل می‌ شسود که این 


بلند گوراشمامی‌توانید درزیردوش ویاحتی 
در داخل وان حمام مورد استفاده فرار دهید چرا 
TS‏ اد ی انار یک 
گوشی ۲/۵ میلی‌متری هم برای شنیدن موسیقی 
در حمام استفاده کرد. بلند گوی کره‌ای شکل از 
پلاستیک نرم ساخته شده که نه در اب و نه در 
صورت سقوط رن سفت.به آن آسیبی 
وهی ره تشر کت راکسا ردان سح 
موسیقی و ضدآب است. آن رابه قیمت ۸۰دلار به 
بازار عرضه کرده است. 


می کند. یکی اینکه در گوشه‌های عینک نوعی آیینه محدب و 
قدرتمند کار گذاشته شده که صاحب عینک را قادر می‌سازد 
تاه رآنچه را که از پشت سراومی گذرد.به وضوح مشاهده 
کند وازاتومبیل‌هایی که از پشت سرفرامی‌رسند گرفته تا 
ار 
به | خص دارند, تو سط شخص مشاهده می شوند.ویژ گی ۹۹ 
دیگر هم وجود یک دوربین باقدرت ۱/۳ مکاپیکسل می‌باشد ۹ 
که قابلیت تصویربرداری رابه آن می دهد و سرانجام هم قابلیت 
پخش موسیقی در گوشی برای دارنده‌عینک می باشد. کال 
و 
امکان اد شود که قابلیت شارژشدن راداردوپس ازشارژ ا | 
شدن ٩ساعت‏ انرژی برای عینک ایجاد می کند. حال کارخانه 
انگلیسی به نام اسپای که عینک را طراحی و تولید کرده آن را 
به قیمت ۶۰ يورو به بازار عرضه کرده است. عینک فوق ال کر 
در دو طرح مردانه و زنانه تولید شده است. 





« 
٩‏ رست ۸۸ 4 الاعات ی 





دا 


و خه 


% > هه 
۰ 


کا 


سنن 


نگ انی در دار ه 


¢ مه 


:ھا است که ما 


فوق 


ماش ار گر 


فته اند 


۵ اییکتدی 


0+ ۸ 
۳ | ر ۵ ا 
محر ومیت در جوزدر 

روستای جوزدر از توابع شهرستان نیکشهر واقع در 

قراربودنوروز ۸۸ دکل صداوسیمادراین روستابریا 
شود اما هیچ خبری از آن نشد. 

این روستامدرسه راهنمایی‌هم‌ندارد.مدرسه‌ابتدایی 
آن نیز با مشکلات فراوان روبه‌رواست. دراین باره 
نامه‌نگاریهای زیادی شده که اثری نبخشیده است. 

امیر محمد دهقان -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جلوی کالای قاچاق رابگیرید 
خریدوفروش لوازم صوتی و تصویری‌دربرخی 
مک کات اوه کی در ددرت را 
موجب گلابه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری شده 
است. 
اجاره مغازه» پرداخت به‌موقع عوارض شهرداری 
صنفی و احیانا گرانفروشی باعث شده کسانی که این 
حرفه رابه عنوان شغل انتخاب کرده اند و با توجه به 
تصویری‌وجوددارد.اعضای این صنف مجبو ر به 
ی رال ار ای زر 
محصولات که‌بدون هیچ مقرراتی وارد کشورمی‌شودو 
به دلیل ارزان بودن» خریداران فراوانی دارد و همین امر 
ضربه‌مهلکی برای فروشند گان ونمایند گی‌های‌رسمی 
است.به همین دللا ضروری اس ت جلوی کالاهای 
قاحاق گرفته شود. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
حق‌الز حمه‌انتخابات را بدهید 
حق‌الز حمه عوامل اجرایی انتخابات ریاست 
جمهوری مرحله نهم و شورای اسلامی شهر وروستای 
مرحله سوم فرهنگیان استان گیلان‌هنوز پردانعت نشده 
گیلان همانند همه مردم خوب و فهیم کشورمان در 
برگزاری انتخابات و اجرای دقیق و نظارت و کنترل و 
دقت کامل دربر گزاری انتخابات سالم کوشش فراوانی 
کرده‌اند. آنها انتظار دارند با تو جه به اينکه بعضی از افراد 
۸روزیا ۱۰ روز یا کمتر ماموریت داشته‌اند و مدارک 
موردنیاز راهم ارائه نموده‌انده نسبت به پرداخت حق 
الز حمه دو مرحله قبلی اقدام شود. 
در خواست‌از شهر داری منطقه ۱۲ 
ساکنان و کسبه خیابان شوش شرقی. حد فاصل 
ابتدای لب خحط تاشبیر از مسوولان شهرداری منطقه ۱۲ 
ناحیه حواهش می کنند موزاییک پیاده‌روهای این محور 
رانصب کنند. امیدواریم این درخواست کوچک مورد 
توجه و رسید گی قرار گیرد. با تشکر بسیار. 


0 
اطلاعات کک ۳2 mG‏ 


پس از کشف دو محوطه هخامنشی باستون‌های 
سنگی درنزدیکی روستای شیفه رامه رمز.یک کتیبه 
سنگی با خحطوط میخی درشت در محل این محوطه 
باستانی کشف‌شد.این کتیبه به صورت دورونوشته 
شده است و ۸۲ کیلو وزن دارد. 

و ری یر رن 
میراث فرهنگی تاریانای‌خحوزستان گفت:پس ا زکشف‌دو 
محوطه‌هخامنشی باستونهای‌سنگی درنزدیکی روستای 
7 
درشت در محل این محوطه باستانی مشاهده کر دند. به 
محض رویت این کتیبه» یکی از روستاییان به مسوول 
انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاشار رامهرمز اطلاع 
ات سا ی ری 
رامهرمز اقدام شود. 





وی‌بیان کرد:پس از آغا زمشاهده‌این کتیبه‌وباتوجه 
به کش ف آن در منطقه‌ای که پایه ستونهای هخامنشی در آن 
مشاهده شده است. به نظر می رسد این کتیبه متعلق به‌دوره 
هخامنشیان‌باشد که‌روی‌سنگی مشابه‌سنگ‌های‌معدن 
رودخانه رودزردنوشته شده‌است.در کنارنوشته‌های روی 
کتیبه» اشکالی نیز دیده می شو د که به مطالعه بیشتر نیاز دارد. 
محوطه هخامنشی شد که کتیبه و پایه ستو نهادر آن کشف 
را 

کر وا 
دو کاخ هخامنشی می گذرد و فعلا در طرفین جاده تنها 
پنج پایه ستون از ده‌ها ستون بر جای مانده تخریب شده 
منطقه دراین محوطه تاییش از احداث جاده آثار ۱۸ 
پایه ستون مشخحص بو ده است. شش سال پس از مشاهده 
در آخرین روزهای اسفند ماه‌سال ۱۳۸۷ پس از مشاهده 
بقایای ۲ کاخ از کاخهای هخامنشیبران شدیم که به این 


پیراشکی‌های‌غیربهداشتی 
برحی فروشندگان پیراشکی» توجهی به عوارض 
استفاده از روغن‌ه ای چند بار سرخ شده ندارند و 
پیراشکی رادروضع اسف ‌باری می پزند وبه‌مشتریان 
می‌فروشند. 
ضروری است که مسوولان وزارت بهداشت.درمان 
و آموزش پزشکی برای رسید گی به‌این موضوع به میدان 
امام حسین(ع) و ابتدای خیابان هفده‌شهریورومیدان 
انقلاب مراجعه کنند تابه این موضوع پی ببرند. 
افروز قاسمی تهران 
آموزش به نکهبانان بیمار ستانها 
برخی نگهبانان بیمارستان ۵ آذر گ رگان بابیماران و 
همراهان بر خوردمناسبی ندارند. ضرورت داردقبل از 
استخدام و یا پس از آن برای نگهبانان کلاسهای توجیهی 
بگذارن دوآن ان‌رابه رعایتادب واحترام‌به‌مراجعان 
ملزم کنند. ۱ 
این موضوع سالهاست در بیمارستان ۵ آذر گر گان به 
معضل تبدیل شده است ومتاسفانه وبا کمال‌ادب‌ناچاریم 
از مدیران‌ومسوولان‌بیمارستان گلایه کنیم که تاکنون 
نتوانسته اند به بر خی از نگهبانان بیمارستان بیاموزند تا 
بیماران و همراهان راراضی نگهدارند. 
محمدامین اردشیری گرگان 
مشکل مسافر ان‌شر کت واحد 
تعداد اتوبوسهای بلیتی پارک سوار شهید محلاتی 
-هفتم تیر کم است‌واین موضوع باعث شده که هم وقت 
مسافران تلف شود.هم به شکلی بسیارفشرده سوارشوند 
ار اسر ار کت 
واحد اتوبوسرانی تهران تقاضا داریم نسبت به افزایش 
اتوبوسهای بلیتی این خط اقدام کنند و به رانندگان تذکر 
بدهند قبل از پرشدن اتوبوس به موقع حرکت کنند تا 
مس‌افرآن‌بین راهی‌هم‌بتوانندسوارشوندوبه‌مقصد 
بر ۳ ۱ 
افشین‌میرفندرسکی 
دفع زباله پول می‌خواهد 
یکی از مشکلات اساسی شهرستان شیروان دفع 
زباله است. طبق توافقات انجام شده با ایجاد کار خانه 
کمپوست!بازیافت زباله)در بجنورد. که مرکزاستان 
خراسان شمالی است.انتظار می رود مردم‌این شهر شاهد 
دفع بهداشتی و مشکلات زباله باشند. 
از قرارمعلوم دفع بهداشتی زباله هر شیروان تنها 
بااستفاده‌ازعوارض دریافتی امکان‌پذیرنیست وبه 
تخصیص منابع مالی و استانی نیاز دارد. 
مرتضایی 
پالایشگاه تهران سرطانی برای شهر 
تهران آلودگی‌های بسیاری دارد. پالایشگاه تهران 
تاحد زیادی در آلودگی هوای تهران بحصوص منطقه 
بافرشهر و شهرری دخیل است. 
چراپس ازسالهااین پالایشگاه جایش عوضص 
نمی‌شود. پالایشگاه تهران برای شهری مثل تهران یک 
سرطان محسوب می‌شود. 
آیاامکان جابه‌جایی پالایشگاه تهران و جود دارد؟ 


محسن‌ذوالفقاری 


با ر یتفر از هو 
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( همه‌سوولند > 


درروزگاران گذشته حریقی در یکی از خانه‌های 
شهراتفاق افتاده بود. مردم برای نجات زنان و کودکان 
دست به کار شدند. اما آتش همه خانه رافرا گرفته بودو 
امدادرسانی مشکل و صدای ناله و فریاد کودکان و زنان 
بلند و بلندتر شده بود. 





یکی از همسایگان که مرد ثروتمندی بوده دلش 
به رم آمد وبانگزد:«ای‌مردماهر که این د رآتش 
مانده‌ه ارانجات دهد از جانب من پول خوبی خواهد 
گرفت.) 
زد گان‌رانجات دادند. پس از آن مردثرو تمند به‌هریک‌از 
علیرغم سن اند کش خیلی جانفشانی کرده بود. بااينکه 
جوان رو به مرد کرد و گفت: «روانیست که انسان برای 
کار نیک پاداش بگیرد. چون این یک وظیفه است که هر 
انسانی به‌دیگران کمک کند. ثروتمند باثروتش و آنکه 
قدرت بدنی دارد با فعالیت و تلاش و توان خود. من هم 
به قدر توان خود؛ انجام و یمه کرده‌ام اگر اصرارداری 
که پولی بدهی آن رابه مستحق‌تر از من بیرداز. ملا نه 
این حریق زد گان که آتش. خرمن هستی آنهاراسوزانده 
است.» و پول را به مرد ثروتمند پس داد. 
محمود جعفری - کوهبنان 


مرت 6 


استادی رابه دهکده‌ای دوردست دعوت کردند تا 
برای آنهادعای‌باران بخواند.همه‌مردم‌ده در صحراجمع 
شدند و همراه استاد دست به دعابرداشتند تا خداوند بر 
سرازیرنماید. اماساعت‌ها گذشت وبارانی نیامد. کم کم 
گفت:« آهای جناب استاد معرفت! تو به شاگردانت چه 
منتقل می کنی! وقتی نمی توانی از دعایت باران بسازی. 
حتما از حرفهایت هم نتیجه ای حاصل نمی شود. 

عده زیادی از جوانان و پیران حاضر در جمع نیز به 


اما استاد معرفت هیچ نگفت و در سکوت به تمام حرفها 
گوش فراداد. سپس وقتی جمعیت حسته شدند و 
سکوت کردند به آرامی گفت: آیادر این دهکده‌فرد 
دیگری هم هست که به جمع ما نپیوسته باشد!؟ 

همان جوان معترض گفت:بله! پیر مرد ژولیده ای 
هم است که زن و فرزندش رادرزلزله ده‌سال پیش 
ازدست داده‌است وا زان روزدش من کائنات شده‌و 
ناشناختنی راقبول ندارد. 

اساد تیمس کرد و کشت 
دهکده در دست اوست! 


ت: مرا نزد او ببربداباران این 


جمعیت متعجب» پشت سر استاد به سمت خرابه‌ای 
که پیرمرد در آن می زیست رفتند. در چند قدمی خرابه 
پبرمرد وهای راد ۳ که رویز هن ت۱3 
بعض به اسمان خیره شده است. استاد به نزد او شتافت 
و کارت ستو از افرسستان: سانو ات 
فقط درخواست توبهسویاوارسال شود. چرالب به 
دعا با نمی کنی!؟ 

پیرمرد لبخند تلخی زد و گفت: همین آسمان روزی 
باخراب کردن‌این خرابه برسرزن وفرزندانم مرابه 
خاک سياه نشاند. تو جه می گویی!؟ 

استاد دست به پشت پیر مرد زد و گفت:قبول دارم که 
مردم دهکده دراین ده سال باتنها گذاشتن 7 تو» خویش 
رامستحق قحطی و خشکسالی نموده اند اماعزت تو 
دراین سرزمین ناشناختنی تراز همه حتی از من استاد 
هم بیش تر است. به خاطر کود کان و زنانی که از تشنگی 
و قحطی در عذابند ناز کشیدن ناشناختنی راقبول کن و 
درخواستی به سوی بارگاهش روانه ساز! 





بر مر د با خشمانی بر از اک روبه اسمان کردو 
خطاب به ناشناختنی گفت: فکر نکن همیشه منت تو 
رامی کشم! هنوز هم از تو گله مندم!امااز تو می خواهم 
به خاطر زنان و کودکان گرسنه این سرزمین ابرهایت را 
به سوی این دهکده روانه کنی! 

می‌گویند هنو ز کلام پیرمرد تمام نشده‌بود که‌در آسمان 
رعد و برقی ظاهر شد و قطرات باران باریدن گرفتند. 

استادزیر بغل پیرمردرا گرفت واورابه‌زیرسقفی برد 
و حطاب به جمعیت متعجب و حیران و شرم زده گفت: 
دلیل قحطی این دهکده را فهمیدید! دراین سال های 
باقیمانده‌سعی کنید قدراین پیرمردوبقیه آسیب دید گان 
زمین لرزه را بدانید. اوبرکت روستای شماست. سعی 
کنید تامی توانید او رازنده نگه دارید. 

سپس از کنار پیرمرد برخاست و به سوی جوانی 
که در صحرا به او اعتراض کرده بود رفت و در گوشش 

زمزمه کرد: صحنه‌ای که‌دیدی سمش معرفت 
است. من به شاگردانم این را آموزش می دهم! 





سارا مولابی پور 





۳ .۲ ۴ 
ارام و ارمین دانشپور 


مه 


اند دنه 


تتهاسلاحی است 


۰ 


که دا ۱ 


۵ 


می شو د همه دیا 


و۱ 


کے 


فت 


د کت کر مز انصلری 


خلاصه قسمت‌ها ی گذشته: 

درقسمت‌های پیش خواند ید که نسترن راوی داسستان رابه بیمارستان بر دکه پس از زدن چهار شوک مغزی‌فوی. 
او حافظه‌اش رااز دست داد. ضمناً وسایل او راب یآن که خو دش علتش را بداند از تهران به اردبیل بردند.اینک او در 
وضعیت حساس ی قرا رگرفته است واگ رنتواند به پزشسک خو د ثاب ت کند خودش رامی‌شناسد و خاطراتش رابه یاد 
آورده دوباره به او شوک می زنند و ممکن است برای هميشه خاط راتش راف راموش کند. 


نقش بازی کن 

نمی‌دانستم چه کنم .زمان باشتاب می گذشت و لحظه 
به لحظه به عصر نزدیک می‌شدیم و هرآن ممکن بود 
خانم دکتر یزدانی به بیمارستان بياید و مرا ویزیت کند. 
در چنین حالتی او به راحتی تشخیص می داد که من خو دم 
رانمی‌شناسم و درخواست نسترن راعملی می کرد و به 
من شوک مغزی می‌داد. شوک مغزی نوعی درمان است 
که هم می تواند برای بیمار سودمند باشد هم می‌تواند 
بای ایپ ا کے از یکن ر کم تاک 
شدن خاطرات است که معمولاً پس آزمدتی آن خاطره‌ها 
دوباره‌باز می گردند اما این امکان هم هست که هر گزاحیا 
و ‏ ام ها ر ان فص ر مات تب 
می کنم» با این که بیش از شش ماه از آخرین شوک مغزی 
من گذشته است. هنوز خاطرات چند ماه خود را به یاد 
نیاورده‌ام بنابراین مدام با کسانی که آن روزها به دیدارم 
می‌آمدنده حرف می‌زنم و از آنها می‌خواهم خاطراتم 
را برایم بازگو کنند انها هم آنچه را که دیده‌اند به من 
می گویندمامثل این است که کتابی خحواندهباشم یا کسی 
داستانی برایم تعریف کرده باشد زیرا هر چه از آن روزها 
برایم نقل می کنند» چیزی به یاد نمی‌آورم. ۱ 

باری... در بیمارستان بودم و چیزی به آمدن دکتر 
یزدانی نمانده بود که تلفنم زنگ زد. خانم رژیا احمدی 
بود یعنی همان کسی که می خو است هز ينه بیمارستان مرا 
بپردازد. همین که گوشی را بر داشتم» بی مقدمه گفت: 

- درباره شما با یکی از دوستام که روان پزشکه 
حرف زدم. ایشون گفت دکتر یزدانی از شما سوال‌های 
مشخصی می کنه و جواب‌های مشخصی می خواد. اگه 
شما جواب‌هایی به ایشون بدین و قانع‌شون کنین که 
حود تونو می‌شناسین» مشکل تون برطرف ميشه. 

پرسیدم: جواب‌های مشخص؟ منظورتون حیه؟ 
گفت: شما باید نقش بازی کنین. من می‌دونم که شما از 
عهده‌این کاربرمیاین چون تاحالا برای‌چندین تئاترسناریو 
نوشتین و بازی گرها رو کارگردانی کردین حتی چند تااز 
نمایش‌هاتون در مناطق مختلف آموزش و پرورش جایزه 
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اول رو برده. پس نقش بازی کردن توی خون شماس و 
به این ربطی نداره که اون روزها رو به یاد نمیارین. فقط 
کافیه که شما حرف هایی رو که بادتون میدم» حفظ کنین و 
وقتی که خحانم دکتریزدانی از شماسالهایی کرد همون 
E E‏ .من و همه 
دوست‌ها و شاگردهای شما کاملاً اطمینان داریم که شما 
مشکل اعصاب و روان نداشتین و فقط به دلیل نقشه‌ای که 
نسترن خانم طراحی کردن» شما رو به بیمارستان اعصاب 
و روان بردن و اون شوک‌های قوی و اون داروها شمارو 
به این روز انداخت س اگه دوست دارین گذشته تون رو 
به یاد بیارین» باید به حرف من گوش کنین. 

او مرا قانع کرد هنگامی که دکتر یزدانی مرا ویزیت 
می‌کند. به سژال‌هایش همان پاسخ‌هایی را بدهم که 
خانم ریا احمدی به من دیکته کرده بود و من انها را 
یادداشت کرده بودم. ان روز عصر مانند دانش‌اموزانی 
که امتحان دارند مدام جواب‌هایی را که بايد به دکتر 
بزدانیمی‌دادم» می حراندم و حفط می کردم: 

سرانجام دکتر یزدانی امد و یکی از پرستارها مرا به 
دفتراوبرد. خانم د کتر»زنی میان‌سال بود که نگاهی دقیق 
و جدی داشت و لحن صدایش محکم و خشک بود. 
وقتی به دفتر او وارد شدم» سرش رأاز روی پرونده‌ای 
یاف کا کو کا ی سوت 
روشن و تمیز و مرتب بود. رو به رویم قفسه‌ای بود 
که چندین جلد کتاب داشت. بیشتر کتاب‌ها درباره 
روان‌شناسی و چند جلد هم در زمینه ادبیات بود. گلدانی 
که گیاهی سرسبزوشاداب‌داشت.زیرپنجرهاتاقش‌بود. 
ی روی ر اا می کردم آنها را 
بل دیده‌ام ولی یادم نمی‌آمد از آثار کدام نقاش است. 

دکتر یزدانی آخرین صفحه پرونده را خواند و 
کح 
چیه؟ گفتم: مصطفا. پرسید: چند فرزند دارین؟ گفتم: 
شيش تا. دو تاشون پسرن» چهار تاشون هم دخترن. 
پرسید: شغل تون چیه؟ گفتم: نویسنده و ویراستارم.البته 
مدتیه که کار نمی کنم. در رادیو هم سردبیر و نویسنده و 






مجری‌بودم. پرسید: اسم همسر تون چیه؟ گفتم:نسترن. 
اسم آخرین دخترم هم شیرینه. پرسید: اسم و تعداد 
خواهر برادرهاتون رو به یاد میارین؟ جوابش را دادم. 

همه سوال‌های او همان‌هایی بود که خانم احمدی 
پیش‌نینی کرده بود بنابراین من که جواپ‌ها را از پیش 
می‌دانستم و حفظ کرده بودم. خانم دکتر یزدانی قانع شد 
که خودم را می‌شناسم و خاطراتم را به یاد می‌آورم. او 
چیزهایی روی کاغذ سفیدش نوشت و پرسید: ایا اجازه 
میدین به شماش وک مغزی بزنیم؟ گفتم: نه. چون اون چهار 
تاشوکی که توی بیمارستان قبلی به من زدن باعث شد تا 
مدتی خودم رو نشناسم. برای اولین‌بار لبخند زد و گفت: 
می تونین برین. پرسیدم: من کی مرخص میشم؟ گفت: 

من گزارش خودم رو به دکتر حسینی میدم. ایشون 
هستن که باید تشخیص بدن شما کی مرخص بشین. 
ولی فکر می کنم تا چند روز دیگه مر خص میشین. 

تشک کردم وازدفترش بیرونآمدم نگهان احساس 
خستگی عجیبی کردم طوری که نزدیک بود هنگام راه 
رفتن خوابم ببرد. به اتاقم که رسیدم. آبی به صوریم زدم 
و با لیوانم به آبدارخانه رفتم و چای گرفتم. در راهرو 
حسین رکاب گردان را دیدم. مردی میان سال و خوش 
صحبت بو د. با لبخندی که همیشه برلب داشت. پرسید: 
پیش خانم دکتر بودی؟ چه خبر؟ 

باهم بهاناق من رفتیم و وروی صندلی ومن روی لبه 
تخت نشستم و گفتم: به خیر گذشت. گفت : جراسعی 
می‌کنی خود تو بشناسی و گذشته رو به یاد بیاری؟ دم 
غنیمت است. حالا رو در یاب و به فکر فردا هم نباش 
جون فردا خود به خود درست میشه. کاش منم مثل تو 
بودم و گذشته رو فراموش کرده بودم. 

گفتم: نمی‌دونم. شاید توی گذشته من موضوع 
ناگواری بوده که گذشته‌رو فراموش کردم . گفت: نه 
O O ss‏ 
چند روز پیش اون خانمی که اومده بود ديدنت و لهجه 
آذری داره جی می گفت؟ داداش عزیز من» خانومت 
کاری کرده تا گذشته‌روبی خیالش‌شی. گفتم: اخه حرف 
یه گذشته و یه مشت خاطره نیست. من حتی نمی‌دونم 
کی هستم. سیگار روشن کرد و گفت: آب و روغنش رو 
يه خو رده زياد کرده. اون فقط می خواسته فقط يه حورده 
از خاطراتت پاک بشه ولی همه رو به باد داده. 

من خودم از یکی از پرستارها شنیدم که درباره تو 
می گفت قبل از اینکه بستری بشی» حالت خوب بوده و 
مشکل اعصاب و روان نداشتی 

پرسیدم: اینارو از کدوم پرستار شنیدی؟ با همان 
لبخند گفت: زرنگی؟ زرنگ کجایی که می‌خوای منو 
وادار کنی تا آدم فروشی کنم؟ 

خواستم جوابش را بدهم که یکی از بیماران به اسم 
زهره وارد اتاق شد و انگشت‌هایش رابه نشانه این که 
سیگار می‌خواهم به طرف من گرفت. ۲۸ ساله بود اما 
به ۶۰ ساله‌ها می‌مانست. پیش از بستری شدن. از بس 
کراک کشیده بوده» کنترل اعصابش را از دست داده و 
به حالتی شبیه جنون دچار شده بود. معمولاً آرام بود و 
و ولی گاهی نیز به قول حسین رکاب 
گردان آمپرش بالامی زد و قاطی می کر د. فر باد می کشید 


وسرخودرابه دیوار می کوفت. در این حالت پرستارها 
دست و پای او رابه تخت می‌بستند. 

گرچه همیشه ساکت بود و کف اتاق می‌نشست و 
به دیوار تکیه می‌داد اما گاهی که اتاق چهار خلوت‌تر 
می‌شد. کمی حرف می زد. یک بار گفت: حواست باشد 
هیچ وقت کراک نکشی. آدمو خراب می کنه. 

به اوسیگار دادم چند پک زدو گفت: یه چیزی بهت 
میگم اما به کسی نگو. من هرکاری که اینجا می کنم» 
همه‌ش اداس. سرم رو الکی به دیوار می کوبم. عمدا داد 
و قال راه میندازم. خودمو به دیوونگی زدم تا یه مدت 
همین جا بمونم و برنگردم خونه. اونجا خیلی بده. 

آبنده‌یی گذشته 

در دنر خاطراتم نوشته‌ام: «خحاطرات کوتاه مد تم 
را زود از یاد می‌برم. زیاد تشنه می‌شوم. از بخچال اب 
برداشتم. پارج اب را شناختم. نمی‌دانم کجا و چه وقتی 
این پارچ آب را دیده‌ام. آیا شبیه پارچی است که در خانه 
داشته‌ام؟نمی‌دانم.بدنم رعشه‌های خفیفی دارد. به پرستار 
خبر دادم. گفت چیز مهمی نیست مال شوک‌های مغزیه. 
پرسیدم چرا به من شوک زدن؟ لبخندی زد و گفت: زدن 
دیگه... بهش فکرنکن. راستی؟ مگه گذشته خودت رو به 
یاد نیاوردی؟ خانم د کتر یزدانی توی گزارشش نوشته بود 
گذشته رو به یاد آوردی. گفتم: آره.. به یاد آوردم. 

و به اتاقم رفتم و پشت پنجره ایستادم و از خودم 
پرسیدم: «دکتر دریا هوشیار کیه؟ نسترن کیه؟ چرا این 
0( 
شا ما ھا ی ھم ای رو 
حالازنگ زدن. باید هر خاطره‌ای رو هل بدم تاراه بیفته 
و یادم بیاد. دوست ندارم قبل از این که از گذشته خودم 
با خبر بشم» اینده‌ای برام درست بشه.) 

داشتم فکر می کردم که صدایم کردند و گفتند دکتر 
حسینی آمده است و می خواهد مراببیند. خو شحال شدم 
چون شنیده بودم دکتر حسینی از گذشته من چیزهایی 
می دال شتابان به دفترش رفتم. پشت میزش نشسته 
بود. صورتش گرد» پوستش سفید. موهایش کوتاه و 
جوگندمی و نگاه و لبخندش مهربان بود. حس کردم 
این قیافه را قبلا دیده‌ام. پرسید: 

منو یادت میاد؟ مطبم خیابان سهروردیه. توی 
بیمارستان سه‌راه تهران‌پارس هم کار می کنم. یادته 
کیفی و دوربینی به دوش داشتی و اومدی پیش من تا از 
بیمارستانی که توش کار می‌کنم گزارش تهیه کنی؟ 

گفتم قیافه شما برام خیلی آشناس... راستی دکتر؟ تا 
چند روز پیش مدام بوی تند سرکه به مشامم می رسید. 
حالا بوی پماد ویکس و کوبانده میوه کال کاج میاد. 
اینا چیه؟» گفت: چیزی نیست. تا چند روز دیگه اثر 
شوک‌هامیره و این اختلالات عصبی خوب میشه. گفتم 
اگه شوک این قدر بده چرا به من شوک دادن؟ گفت: 
شوک مزایای زیادی داره که به عوارضش می چربه. 
عوارض شوک کوتاه مد ته و از بین میره. به‌نظر من بهتره 
رضایت بدی که بازم بهت شوک بزنن» گفتم: نه. اصلاً 
موافق نیستم. پرسید:س رگیجه نداری؟ گفتم نه. گفت:به 
زودی مرخص هیشی.سعی کن بیشتر بخوایی. 

از دفترش بیرون آمدم و به اتاقم رفتم. باز هم حس 





می کردم بسیار خسته‌ام. روی تخت دراز کشیدم و زود 
خوابم برد. باز خواب همان کسی را ديدم که نمی‌دانم 
کیست.باهم در خانه تهران‌پارس بودیم. نسترن هم بود. او 
پشت کامپیوترم نشسته بود. نسترن یکی از نوشته‌های مرا 
می خواندواوتایپ می کرد.من‌روی تخت بودم.اوراصدا 
کردم و گفتم: تو کی هستی؟ سرت روبرگردون تاقیافه تو 
رو ببینم. نسترن گفت: بذار کارشو بکنه. گفتم اخه مدام 
خواب‌شو می‌بینم و نمی‌دونم کیه. نسترن گفت: خواب 
نیست. وأقعیته. هرچی رو که خواب می‌بینی قبلا برات 
اتفاق افتاده. حالا دیگه بیدار شو برات شام آوردن. 

بهدار شدم. دست‌هایم می‌لرزید. تپش قلب داشتم. 
روی میزی که کنار تختم بود. سینی شام مرا گذاشته 
بودند.اشتهانداشتم. خواستم دوباره‌بخوابم‌ولی صدای 
زنی را شنیدم که با فریاد از خدا کمک می‌خواست. به 
اتاقی رفتم که صدا از آنجا می‌آمد. یکی از بیماران که 
ات ی 
به سقف اتاق خیره شده بود. اصلا یلک نمی زد. مادرش 
گریه می کرد و او را تکان می‌داد. پرستارها آمدند و او 
را بردند تا زیر چادر اکسیژن بگذارند. من هم به طرف 
اتاق چهار رفتم. درراهرو زهره رادیدم که ایستاده بود و 
سرش رانود در جه به طرف چپ خم کر ده بود. صدایش 
کردم. جوابی نداد. در این عالم نبود. پرسیدم: داری ادا 
درمیاری؟ چیزی نگفت. دو پرستار آمدند و اوراروی 
تخت روان خواباندند و بردند. ناگهان با فریاد گفت: از 
سیزده سالگی معتادم چون سیزده ساله بودم که شوهر 
کردم و شوهرم معتاد بود. 

دیگر چیزی نگفت. او را به اتاقش بردند. تا فردا 
عصر او راندیدم. 

طلاق و ازدواج اجباری 

شب به من داروی خواب دادند. ان را نخوردم و 
گفتم خودم می‌خوابم. نیمه شب بود که خوابم برد. 
خوات ديدم با کسی که هنوز نمی‌دانم کیست در 
کوچه‌ای تاریک راه می‌رفتم. حفاش بزرگی به او حمله 
کرد. نتوانستم کمکی کنم و خفاش اورابرد. در حالی که 
اشک می ریختم» بیدار شدم و به بخش پرستاری رفتم و 
داروی خواب خواستم. ان را خوردم و نیم ساعت بعد 
خوابم برد. ظهر بیدار شدم.بسیار کسل بودم. سرم رازیر 
شیر آب گرفتم و کمی بهتر شدم. بعد ناهار خوردم و به 
راهرورفتم و قدم زدم وسیگار کشیدم. مراصدا کردند و 
گفتند تلفن داری. دریا بود. گفت امروز مر خص میشی. 
عصر میام تا با هم بریم. حالا خونه نسترن هستم و دیگه 
نمی تونم حرف بزنم. کمی بعد نسترن از شرکت زنگ 
زد. او هم خبر مرخص شدن مرا داد. خوشحال شدم و 
تاعصر هیجان داشتم. ر کاب گردان هم داشت مر خص 
می‌شد. او هم خوشحال بود. او از من زودتررفت. کمی 
بعد دخترم يسنا همراه دوستش به دیدنم آمدند. گفتم 
چرا به من سر نمی‌زنی؟ گفت: باور کن خیلی درس 
دارم. مدام از این کلاس به اون کلاس میرم. پرسیدم چی 
می‌خونی؟ گفت: زبان انگلیسی, فرانسوی» آلمانی و 
ایتالیایی... یادت نمیاد من زبان می خونم؟ گفتم نه. 

کمی پیش من ماند. بعد رفت. دلم می خواست هر گز 
از من دور نمی‌شد اما انگار سرنوشتم طوری بود که باید 


از فرزندانم دور می‌ماندم. بغض گلویم را فشار داد. 
سرم را روی زانوهایم گذاشتم وو گریه کردم. 
داشتم به یاد فرزندانی که جیزی از انها نمی دانستم» 
اشک می‌ریختم که کسی صدایم کرد. دیدم دریاست. 
پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ گفتم: بچه‌هام. چرا هیچی 
از اونا نمی‌دونم؟ چرا نمی‌تونم اونارو ببینم؟ گفت: 
غصه نخور. همه‌چی درست میشه» برات لباس و کیف 
خریدم. برو بپوش تا از اینجا بریم. پرسیدم: میریم پیش 
نسترن؟ بعنی می تونم دخترم شیرین رو ببینم؟ نگاهش 
رااز نگاهم دزدید و گفت اره... میریم پیش نسترن. 

شتابان لباسم را پوشیدم. پیش از ظهر که خواب 
بودم خانم احمدی هزینه بیمارستان راداده بودبتابراین 
از بیماران خداحافظی کردم و به راحتی از بیمارستان 
بیرون رفتیم. دریا گفت: 

-بهتره با مترو بریم. بعدش شام بخوریم و بریم 
پیش نسترن. گفتم: نمیشه بریم خونه شام بخوریم تا 
زودتر دخترم رو ببینم؟ گفت: نسترن دير مياد خونه. 

زمان خحیلی دیر گذشت. یادم نیست چطور سوار 
مترو شدیم و شام چه خوردیم زیرا در این باره چجیزی 
یادداشت نکرده بودم. در دفترم فقط نوشته‌ام: 

وقتی به خانه نسترن رسیدیم دخترم شیرین آنجا 
نبود. سراغش را گرفتم. نسترن گفت: بردمش خونه 
دوستم. پرسیدم: چرا؟ گفت: خودش این طور خواست. 
گفتم: می‌خوام عکسش رو بینم. گفت: عکس‌هاش 
توی کامپیوتریه که دریا برده اردبیل. 

دوباره احساس خستگی کردم. نسترن مرا به 
اتاقی برد که بسیار شلوغ و درهم ریخته بود. به نختی 
خاک آلوداشاره کرد و گفت:اینجابخواب»دراز کشیدم. 
روی دیوارها صدها میخ کوبیده بودند. کف اتاق پر از 
گلبرگ‌های خشکیده بود. چند گلدان روی تاقچه لب 
پنجره بود که از بی آبی خشک شده بودند. چشم‌هایم را 
بستم و خوابیدم. صبح زود نسترن بیدارم کرد و گفت: 

-پاشو لباس هاتو بپوش تابریم. پرسیدم: کجا؟ گفت: 
داد گاه بعد شم باید بریم محضر. پرسیدم چرا؟ گفت:قراره 
من از توطلاق‌بگیرم و توبادریاازدواج کنی وبری اردبیل. 
گفتم معنی این حرف‌ها رو نمی‌فهمم. گفت: اثر شوک‌ها 
که از بین بره کم کم معنی همه چی رو می‌فهمی. گفتم: 
می‌خوام دخترم رو ببینم. گفت: فعلا لباس‌هاتو بپوش تا 
بریم دادگاه. اونجا درباره شیرین هم حرف می‌زنيم. 

بی‌اراده لباس‌هایم را پوشیدم. بی‌اراده سوار تاکسی 
شدم وبانسترن و دریابه سوی‌دادگاه‌رفتم.هیچ اختیاری 
نداشتم. بی اختیار اشک می ریختم و باصدایی که با گر به 
همراه‌بود»می گفتم:اقلعکس دخترم رونشونم بدین... 
یه تیکه از لباس‌هاشو بهم بدین تا بو کنم. یه خورده از 
ار 

کسی جوابم را نمی‌داد. دریا هم آرام آرام اشک 
می ریخت. نسترن پو شه ای را که همرآهش بودورق می زد. 
راننده از کوچه پس کوچه‌ها می‌رفت تا زودتر به مقصد 
برسیم. و من همچنان اشک می‌ریختم و بوی موی دختر 
کو چکم رامی‌خواستم... ای خدا... به فریادم برس. 
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باهما(صغری) نژاد نایبی. ورز شکار گذشته و مسوول کنونی 


ندر بزرگان رابدانیم پیش از آنکه نباشند 


یکی ا زقهرمانان و پیشکس وتان از افتخا رآفر ینان ورزش بانوا نکشور د رگذشته و حال است.س رکا ر خانم‌هما (صغری) 
نژادنایبی. که زمانی با ز یکن والیبال بسکتبال وقهرمان پ رتابهای د یسک و وزنه‌بوده. سالها یگذشته در ورز شکشور 


فعالیت بسیار داشت 


شا گردانم فر زندانم هستند 
وفرزند پنجم‌خانواده‌ای سختکوش هستم.پدرم مسوول 
اداره کشاورزی ورامین بود. مدرک تحصیلی‌ام لیسانس 
تربیت بدنی و دارای مدارک ورزشی مربیگری وداوری 
بین المللی و الیبال‌هم‌هستم.درسال ۱۳۵۳ باداریوش 
اب اری ازدواج کردم وفرزندی‌ندارم»اماتصورمی کنم 
همه آنهایی که حودراواقعا شاگردمن می‌دانند. فرزندان 
مسابقه باقطار 
آن سالهادر کو د کی»درورامین درباغ‌بزرگی ساکن 
بودم وطی کردن فاصله بسیار زياد بین خانه و دبستان 
برای من نوعی ورزش دو و استقامت بود. جالب اینکه 
یکب ارهنگام حر کت قطار با قطار مسابقه دو می دادم. 
سال سوم دبستان بودم که به تهران منتقل شدیم ودر 
دبستان‌باورزش به سبک«تحرک -ورزش) آشناشدم» 
در مدرسهمان دبیرو يا معلم ورزش نداشتیم و من با 
ورود به دوره اول متوسطه بابهترین معلم ورزشی دوران 
زندگی‌ام آشناشدم. 
تیم قهر مان تهر ان راشکست داد یم 
استقلال شدم حصوصابا مربیگری خانم اشرف وحیدیان» 
که خود از بازیکنان قدیمی این تیم و عضو تیم ملی هم بود« 
بدهیم.آن‌تیم‌با زیکنان خوبی چون‌خانم پری‌فردی»سپنجی 
وسیگارودی‌داشت.سپس درتیم‌هایی چون ازمایش آتش 
نشانی وافسر هم بازیهای خوبی انجام دادم. 
اردوی تیم ملی 
پس ازاین که‌دررشته تحصیلی ا 


۲٤7٦1 15‏ در کنکور سراسری 
دانشسرای عالی تهران در رشته تربیت 
عضو تیم‌های والیبال‌وبسکتبال دانشکده 
بودم» به اردوی تیم ملی در هر دو رشته 
دعوت شدم. اما به دلیل محدودیت‌ها؛ 
ازاردوهاانصراف دادم.ولی‌همچنان 
عضو تیم‌های والیبال و بسکتبال دختران 
دانشکده بودم وحتی درسال عضو 
تیم دوومیدانی دانشکده شدم ودر پرتاب 
وزنه رتبه سوم کشوررا کسب کردم. 


7-4 
اطلاعات لى وض ار ۳1۹ 


شت. اکنون از کم لطفی‌ها و بی‌ت و جهی‌ها م یگوید... 


مدرس والیبال شدم 
درسال ۱۳۵۰ پس از گرفتن لیسانس به استان گیلان 
رفتم وباعضویت در تیم منتخب والیبال بانوان این استان 
درمسابقات قهرمانی کشورشرکت کردم . 
درسال ۱۳۵۶ دوباره از گیلان به تهران آمدم و در تیم 


والیبال استقلال‌با خانم اشرف وحیدیان‌همکاری‌داشتم که 


البته کمتربازی می کردم و بیشتر مربی و داور بودم. ضمنا 
والیبال رادر دانشسرای راهنمایی تدریس می کردم. 
اخذ کارت داوری 

ازسال 9۸ درمرکز تربیت معلم رشته‌های والیبال 
دوومیدانی و هندبال تدریس می‌کردم. ضمنا از کلاس 
استادنعمتی کارت داوری گرفتم .در سال ۱۳۷۰ همراه ۵ 
نفرازخانم‌هادر کلاس؛ بین‌المللی داوری والیبال حضور 
یافتم و کارت مخصوص دریافت کردم. طی سالهای ۵۸ تا 
۰ وبعداًتاسال ۸۲وارد کارهای اجرایی شدم و تدریس 
کلاسهای داوری و مربیگری والیبال برعهده‌ام بود. 

شغل اصلی‌من 

من دبیر ورزش بودم اما از سال ۱۳۱۵ که‌ریاست 
هنرستان فنی و حرفه‌ای شهید صدوقی رابرعهده 
گرفتم تاسال ۷۸ که بازنشسته شدم همچنان مسوولیت 
هنرستانهای مختلف بر عهده‌ام بود. تااینکه‌درسال ۱۳۸۵ 
ب‌دعو تآقای گلپروربه‌وزارت کارواموراجتماعی آمدم 
ومسوولیت ورزش بانوان کارگران کشوررابه عهده 
گرفتم که‌هنوزهم به‌اين کار مشغولم وضمناًمسوول 
ورزش بانوان سایپاهم‌هستم. 

سفر به پاکستان 

درسال۱۳۷۱برای‌راهاندازی‌ورزش بانوان پاکستان 
به آن کش وردعوت شدم. در آنجاعلاوه‌براموراداری» 
مربی والیبال بانوان آن کشسورهم شسدم. اما بعد از ادغام 
ورزش ‌بانواندرفدراسیونهاکنار کشیدم.درسال ۱۳۷ به 


ia =‏ ۱ رد پناک ۱۲۷۹ ترا 9 
25 ا چ 
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داوود غرانوش 





دعوت حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی به بنیاد 
شهید رفتم وورزش دختران شاهد راراه‌اندازی کردم و 
هنوزهم مسوول والیبال بنیاد شهید و ایثارگران هستم. 
سال ۷۹ نیز فعالیت خود راد ردانشگاههای علوم پزشکی 
به عنوان مسوول فنی بخش خواهران شروع کردم. 

خدمت برای ورزش 

بهترین لحظات زند گی‌ام در ورزش هنگامی است که 

احساس کنم در خدمت ورزش هستم. اما از سال ۲ به 
بعد بچه‌های والیبال کم لطف شده‌اند.درزند گی کوشیده‌ام 
قدردان زحمات انانی باشم که چیزی به من اموخته‌اند یا 
در خدمت ورزش بوده‌اند. یقین دارم که احترام به بزرگترها 
وپیشکس وتان وظیفه‌همه‌است.متاسفانه فضای ورزشی 
فعلی به گونه‌ای است که علاقه‌ای‌به‌باز گشست و یاقبول 
مسوولیت درورزش بانوان‌راندارمامااگرازمن‌راهنمایی 
بخواهند.دریغ نخواهم کرد.معتقدم‌باید قدربزرگان‌را 
بدانیم پیش از آنکه نباشند. 

باد استادان گرامی باد 


ا زآنهایی که‌دراین سالها و عبورازراه و کارورزشی‌ام 
مرایاری کرده‌ان د. مانند خانم‌ها کازرونی و وحیدیان و 
آقایان ابراهیم نعمتی و کاوه‌سرحدی و...سپاسسگزارم 
ویادشان‌راگرامی می‌دارم.در کن اراین عزیزان پدرو 
مادرم بهترین مشوقان و پارانم بوده‌اند. خصو صامرحوم 
همسرم داریوش اخباری که متاسفانه در سال ۱۳۸ به 
دلیل بیماری سرطان خون در گذشت. 

افتخارات همانژ ادناییی 

6 مربی تیم والیبال دانشکده‌سازمان تربیت‌بدنی در 
سال ۱۳۷۲ (قهر مان کشور) 

2 مربی تیم‌باشگاه‌پیروزی تهران ۱۳۷۳ (قهرمان 
باشگاههای‌تهران) 

مسوول برگزاری مسابقات والیب ال بانوان 
کشورهای مسلمان (در دوره اول و چهارم) 

«معاون اجرایی سومین دوره 
بازیها بانوان کشورهای مسلمان 

# عضو و قهرمان والسال 
دانشگاههای کشور از سال ۶ تا ۱۳۵۰ 

9مقام‌سوم‌مسابقات والیسال 
قهرمانی کذسوردرسالهای ۵۰ تا۱۳۵۹ 
با تیم گیلان 

2© مقام سوم مسابقات دوومیدانی 
دانشگاههای کشوردررشته‌های‌پرتاب‌دیسک 
ووزنه‌با تیم دانشگاه تربیت معلم. 











دولت نیک ‌منش, نخستین بانوی ورزشکار با مدرک د کترا 





و حالا دوران بازنشستگی رام یگذراند. 


اخذ د کتر از آمریکا 

دولت نیک‌منش هستم و متولد یزد که بیش از ۵۵ 
سال است درورزش کشور فعالیت دارم. تحصیلاتم 
لیس‌انس تربیت بدنی دانشگاه تهران و فوق لیسانس 
جامعه‌شناسی است.دکترای 0 خودم‌راسال 
۷۲ ازواشنگتن آمریکا گرفتم. سالها عضو کادر 
علمی دانش‌گاه تهران و مدرس دانشکده علوم ورزشی 
E‏ ی ری 
سرپرست خانه‌ام هستم. ضمنا پدرومادرم‌بانامهای 
جمشید و مروارید هر دو به رحمت خدارفته‌اند.دوران 
نوجوانی رادرتهران‌نزدیک پل حافظبه سختی گذراندم» 
زیر مرحوم پدرم در دبیرستان فیروز بهرام شغل دفتری 
داشت وبا حقوق اند ک و ناجیززند گی خانواده‌امان را 
اداره می کرد. مادو برادر و دو خواهر بودیم. 

بیشترین مدال 

فعالیت ورزشیام رادر رشته‌های دوومیدانی 
ووالیب‌ال ازدبیرستان اغاز کردم یعنی از کلاس نهم 
نخستین مربی و راهنمای ورزشی بنده آقای هرمز پارینه 
یکی از فارغ‌التحصیلان دانشسرای مقدماتی ان زمان 
بودند که روحشان شاد باد. در ان زمان -سالهای ۱۳۲۵ 
به بعد "مسابقات ورزشی بین دبیرستانهای دخترانه 
بسیار چشمگیر بود. بپیشترین مدالهاو کاپهارادر 
دبیرستان دریافت کردم و کاپیتان تیم والیبال دبیرستان 
بسودم و جزومقام‌داران کشسور. خصوصاً در پرتاب 
دیسک اغلب اوقات مقامهای اول و یا دوم را کسب 
می‌کردم.ضمناً بدون‌مربی دراین رشت فعال بودم. 
دردبیرستانهای نوشیروان بعد در تیم‌های استقلال» 
دانشگاههاء دا تسیر اق غاس دو رمان درن لسا 
ودانشگاه تهران (فوق لیسانس) فعال بودم. 

کمبود امکانات 

به یاد دارم که در سالهای ۱۳۳۰ به بعد تیم والیبال 
زنان فنرباغچه کشور ترکیه برای انجام چند بازی به 
کشورمان واردشد که‌مابااین تیم بازبهای جالبی کدی 
همچنین برای بازی بر گشت به تر که رفتیم. 

متاسفانه در آن زمانها؛مثل حالاامکانات ورزشی 
خوبی نداشتیم وبه ورزشکاران هم به ای لازم داده 
نمی شد. تنهاوفتی که درمسابقات برون مرزی 
حضور می‌يافتیم مقداری امکانات دراختیارمان قرار 
می گرفت. 

ورزش قدیم. ورزش جدید 


عاثبت به خبری از اهم مسائل است 


در سالهای دور قبل از سال 91 تیم والیبال بانوان استقلال با حضور باز یکنانی چون دولت نیک منش, ماری تت. مهری خرازی» ف رخنده صالح 
و...به ت رکیه رفت. این تیم توانست تیم فن رباغچه قه رمان این کشسور راشکست دهد.«دولت نیک منش) که استاد ور زش دانشسگاه ته ران هم هست. جزو 
تسس گروه فا +تحصیلاد ترییت هی ابران بو که مدرک دکرآی خود راازای کضور دریافت کرد وبا یرال با زگشت او سالها صم ایک وال 
بسکتبال» شسنا و دوومیدان ی کا رم یکرد.عض وکاد ر علمی‌دانشگاهها ی کشو رهم بو دو ناملا یمات بسیاری ه مکشید.ا وکا پها وقه رمانی‌ها یی کسب کرد 


ماآن زمان که ورزش می کردیم. امکانات آنچنانی 
نداشتیم. اما حالا همه گونه امکانات مدرن و جدید در 
اختیارورزشکاران کشورمان‌هست.مابا کمترین‌وسایل 
موم یمور ی هم بر یم را زو 
تمام امکانات. الان ورزش بانوان ما آنچنان حرفی برای 
گفتن ندارد. البته چند سالی بود که ورزش بانوان کشور 
مهجور مانده بود اما حالا تا حدودی به ان بها می‌دهند. 
شایداگر تمرینات بانوان دررشته‌های گونا گون‌بیشتر 
شود وامکانات بیش از حد باشد و مسابقات برون‌مرزی 
نیز در کارباشد به یقین ورزش بانوان ایران از حالت 
بسک وهای واه اا ھا کا مال انب 
باید بگویم مسوولان ورزش بانوان کشور نمی خواهند 
از تجربه و تخصص مربیان و پیشکس وتان این رشته‌ها 
بهره ببرند. به هر حال این امید هست که ورزش بانوان 
او ما واه سا 


متاسفانه در آن زمانهاء مثل حالاامکانات ورزشی 
خوبی نداشتیم و به ورزشکاران هم بهای لازم 


داده نمی شد. تنها و قتی که در مسایقات برون 
مرزی حضور می‌بافتیم مقداری امکانات 
دراختیارمان قرار می‌گرفت 





خاطر ه 

زندگی ورزشکاران -خحصوصاًقدیمی‌ها -هميشه 
پراز خاطره است.انسانی که ورزش می کنل هميشه و 
درهمه حال خوشحال است و ترشح هورمون اندروفین 
وسراتیدی در مغ زهمیشهشادی و خوشحالی رادر 
ورزش کاران ایجاد می‌کنند. ولی حالا که بازنشسته‌ام» 
پاد این شعر می‌افتم: 

دوران بقا چو باد صحرابگذشت 

تلخی و حوشی و زشت و زیبا بگذشت 
افتخارات ورزشی 

نشان‌ومدالولوحو...ورزشی‌بسیاردارم. خصوصااز 
وزير آموزش وپرورش آن زمانء تربیت تیم‌های دختران 
دردانشگاه‌ها و آموزش وپرورش»قضاوت وداوری 
از دیداره ای داخلی در رشته‌های والیبال بسکتبال 
و دوومیدانی تفدیرنامه‌های بسیاری دارم که همه را 
مدیون امکانات و استادان روزگار خودم می‌دانم. 

عاقبت بخیری! 

راز موفقیت بن‌ده در تحصیل و ورزش بیشتر به 

خاطر پشتکار خودم بود. کم توقعی فعالیت فراوان» 


ایمان‌قوی»دعاو کمک کردن به جوانان بیماران و 
افرادبزر گس ال و غیره. بنده به تجربه و مطالعه فراوان 
در یافتهام که عاقبت به خیری از اهم مسائل است.مثلی 
بودن و ماندن در این جهان جرا دشوار است. جه رنجها 
می کشد آن کس که انسان است وازاین حس بر خوردار. 
به قول شاعر: 

خدایا چنان کن سرانجام کار 

در این زمینه» باز هم توضیح می‌دهم و می گویم راز 
موفقیتم در همین علاقه و عشق بوده است. 

امیدوارم کسانی که درراس و مدیریت ورزش و 
کنند و بدانند که فقط نام نیک است که از انسان باقی 
می‌ماند. چه از نظر گفتار و کردار و پندار نیک. 

مشکل ورزش امروز ما 

برای تندرستی و قهرمانی برای باشگاه و کشورمان.ولی 
متاسفانه امروز فقط حقوق و مزاياء مسافرت. خودرو 
وامکانات دیگر حرف اول ورزش ورزشکاران و 

کمک و مردانگی و مشکل هم رارفع کردن دیگر 
نقشی در جامعه ندارد بایستی نشست دعا کرد که 
عاقبت ورزش -خحصوصافوتبال با آن همه حواشی 
دوروبرش -وسایر فعالیت‌های نو جوانان و جوانان به 
خیر و خوشی پایان یابد. انشاءالله. 
روان‌شناسان. جامعه‌شناسان و معلمان باتجربه و باتقوا 
برای پیشبرد کارهای ورزشی کمک خواست و صدائبته 
مساله ارامش روان «از اهم» مسائل است. 

توقع از مسوولان ورزش 

از مسوولان‌ورزش درخواست دارم کهبه‌طور 
تحصیلکرده‌ه ای رشته ورزش رعایت کنند و الگوو 
انسانی حوب و شایسته و والابرای جامعه و نسل آینده 
باشند. 

مسوولان امروزورزش کشور باید بدانند قهرمانان» 
مربیان» پیشکسوتان خاک خو رده زمین های ورزشی اند 
توجه قرار گیرند و مشکلاتشان حل و رفع شود. 


۰ 4 الاعات ی 
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برای آقا امام رمان (عج) 
آفتاب عشق 
لحظه‌ها بدون تو حرام شد نیامدی 
خنده‌های جشممان تمام شد نیامدی 
با طلوع عشق توء تو ای هميشه جاودان 
قلبمان پر از گل سلام شد نیامدی 
سهم دستهای ماء در انتهای هر قنوت 
استغائه‌های صبح و شام شد نیامدی 
شاخه‌های عشق تو درون کوچه‌های دل 
مملو از شکوفه پیام شد نیامدی 
ای طلیعه ظفر تو ای گل محمدی 
بابت ظهور تو فیام شد نیامدی 
جمعه گذشته هم به خاطر طلوع تو 
بهتر از همیشه احترام شد نیامدی 
افتاب اسمان عاشقی طلوع کن 
صبر انتظار ما تمام شد نیامدی 
مرضیه ملکیان - گرگان 





تقدیر من 
بر من ببخشایید اگر عید است و پاییزم 
آری درخت بی بر دشتی غم‌انگیزم 
دریاچه چشمان من هر روز طوفانی‌ست 
اینجادل من حال و روزش سخت بارانی‌ست 
من سبز بودم عشق آمد... آه زردم کرد! 
E‏ ها سر کر 
خالا برو اینجا کسی در انتظارت نیست 
باید بمیری قاصدک هم بی قرارت نیست 
وتا یس 
دیوانه‌ها هر دم سراغ از ماه می گیرند 
دریانشان اب رااز ماه می‌دزدد 
خورشید اینجا سایه‌ام را آه... می‌دزدد 
بر من ببخشایید اگر این است تقدیرم 
عید است اما طالعم این است: می میرم... 
اکرم غریب گرگان 


۵ 1 
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لت کت 








ناز کترین 
بگذر از امهربانیهای چشمم نازنینم| 
او بهاری بود و حالا خشک می‌ماند زمینم 
سینه‌ام دردی پر از خون می کشد با دستهایش 
اشک تو مرهم شده بر ز خمهای بی‌قرینم 
پای دار قالی چشمان تو گفتم من اینم؟ 
من دلم ناز کتر از ابری که می‌اید به چشمت 
من کمی نا زکتر از ناز کتر از ناز کترینم 
کاش می فهمیدی و خالا مراء دیر است دیگر 
حیف شد بازیچه دستت دل تنهاترینم 
بی‌مروت دیر می‌ایی تو حتی بر مزارم 
کاش می‌شد تا تورااز زیر این سنگر بینم 
مریم ملکیان > گرگان 


به من ری دهید 
مردم این بار به من رأی دهید دست من 
من همانم که مرا سد راه همه بارانهاست 
وسط هر آتوبوس ابیاری چمن های رفاقت با من 
دیده‌اید اویزان توپ در دست شما 
صبح‌ها در مترو قول هم می‌دهم این بار نپیچد پیچک 
نفر خر نوبت هستم باد هم سرعت اگر داشت؛ - 


دائمادر صف نان 
و جهان 
تخم مرغی است که یک شانه از ان 
روی هر دست من است 
OOK‏ 
همه این بار به من ری دهید 
و بدانید که این بار صلاحیت من 
مثل بک شاخه یاس 
رد شده از سر دیوار فلک 
باز هم می گویم 
ا کر شتا 
برق مجانی امد و شررهای نگاهم 


به سر کنتور چشمان شما وصل شود 


ناودان‌ها 

آب خوش هم باید 

در گلوی همه‌شان 

ساز در دست. بر فصد 

برود» تاده پایین 

بهتر این است 

بر سر هیچ کسی چتر نباشد 

ودرآن روز شمامی‌بینید 

چه قدر فاصله انسان با ابر کم است 
۳( 


ی 
OO‏ 
تام ی ا 
در دل سنگ‌ترین سنگ» نهال شفقت می کارم 
به همه می گویم: 


همه جنگل‌ها 
شش مردم هستند؛ آی نفس کش! 
من ندارم سر سازش 
با فرو رفتن مرداب 
E‏ 
وبه آهنگ سفر معتقدم 
ضامن عشق 
بق بقوی همه کفترها 
ودمکراسی آنها 
بر لب بام همه خواهم شد 

۳( 
نگذارید که این بار 
اسمان تیره شود 
سیم سر ی 
دل نبندید. به بیداری من فکر کنید 
وبه من رای دهید 
راز چشمان شما تا به ابد 
توی صندوق دلم می‌ماند 

حسن فرازمند 





ارزو 


پشت دیوار تماشا آرزوها داشتیم 
در سکوت چشمهامان گفتگوها داشتیم 
کوچه‌ای کمتر ز گامی با دو قاب شیشه‌ای 
روبروی هم به هم سر مگوها داشتیم 
لحظه دیدار ما هر لحظه ممکن بود لیک 
دور از دستان هم دستی به موها داشتیم 
در نگاه دلفریبش ماهی دل غرق بود 


روز و شب در بحر عشفش جستجوها داشتیم 
هر کدام از ما که راہ یک سفر در پیش داشت 
بغض تلخی از جدایی در گلوها داشتیم 
پیش چشم تنگ چشمان, غرق بدنامی شدیم 
در حضور پاکبازان آبروها داشتیم 
حسین مهر آذین (دلجو) -اندیمشک 


دو شعر از فریدون قلاوند (شایان‌نیا) -اندیمشک 
چمدان 
چمدانی پراز نوارهای تھی 
که آوازهايم را پوشانده‌اند 
بوی صدایت در سینه ام می پیچد 
و می‌مانم در برابر آینه‌ای که 
شعر قدیمی اش رأمی‌خواند 
که در هیچ تقویمی نیست 
a‏ 
بى‌تاریخ... 
کبوتر سپید 
خیره‌ايم تا 
کالسکه‌ای از چشمهایت را 
بیاورند 
آغشته به پر گنجشک 
در نیمروزی نقره‌ای 
کبوتری سپید 
بامن است 
تشنه مهناب 
منم! شبیه یک غزل همیشه بی تاب شما 
پلنگ زخمی دلم تشنه مهتاب شما 
کوچه به کوچه رفته‌ام تا که مگر بیابمت 
گم شده‌ام درپی ان نشان کمیاب شما 
شب شده است و واژه‌ها؛ طلوع تازه می کنند 
به چشم این شاعرک هميشه بی خواب شما 
به فکر دیدار توام به هر کجاو هر نفس 
دگر شدم خراب‌ان زلف پر از تاب شما 
عمر مگر که بگذرد؛ قصه به کام ما شود 
نیمه شبی رخنه کنم دوباره در خواب شما 
جلوه تازه‌ات مگر کم کند این فاصله را 
تابرسم بهقله هر غزل تاب شما 
مهدی بیاضی ‏ "گرگان 










مجتبی قلی پور ‏ گچساران 


چونکه پروازی همانند تونیست 
دل فرود گاه چشم در راهان می کنم 
در میان اشکهای قطره‌ای 
عشق را مهمان و دل را همچون تو شیدامی کنم 
کیوان حیدر پور -اهواز 


شمان زوزن و قافیه رادرس روده‌هایتان رعایت 


نکر ده‌اید: 
من عشق حسین از شیر مادر گرفتم 
من عشق حسین از رسول خدا گرفتم 
مریم قاسمی -همدان 


از میان سروده‌هایتان «معمای زمان) را پسندیدم. آثار 


دیگر تان را برایم ارسال کنید. 

اکبر صاحبی کرج 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم 
(فاعلاتن. فاعلاتن. فاعلاتن. فاعلات) 
دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت 
دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور 
دور گردون -فاعلاتن 
گرد و روزی -فاعلاتن 
بر مراد -فاعلاتن 
مانگشت -فاعلات 
دائماً یک -فاعلاتن 
سان نماند -فاعلاتن 
حال دوران -فاعلاتن 
عم مخور -فاعلات 


به نام که مه 
نباید این همه عم بنده را برنجاند 
غرور این به غم آکنده را برنجاند 
تمام باور اینده را برنجاند 
نه! در کشاکش پررنج زندگی. تنها 
سکوت باشد و غم» خنده را برنجاند 
چه قدر بال زدن در بلندپروازی... 
خبال دهن برازنده را بر نجاند؟! 
به نام عشق)؛ محال است ول که بگذارد 
مجتبی ناطوری زاده «پریشان» - بوشهر 


خر انه هاي ادیی 


در سروده شماوزن و قافیه رعایت نشده است: 








معمای زمان 
قاصدک گفت: سفر 
غنچه ناليد که کی ؟ 
سبزه پرسید: کجا؟ 
باد از راه رسید 
قاصدک زود پر ید 
ژاله از گوشه گلبرگ چکید 
سبزه بر خود لرزید 
باد با فاصله‌ها 
پاسخ قاصدک هارا 
به معمای زمان زد پیوند 
قاصدک خاطره شد 
مریم قاسمی -همدان 
سر 
در باغ که بودم 
فهمیدم 
لب به خنده وا کنی 
اصغر رضایی گماری ‏ گتوند 


انتظار 
آن قدر منتظر می‌مانم 
تا پیله‌های بغضم پروانه شود 
آنگاه 
در گرده‌افشانی اشکها 
سهمی خواهم ت 
دانیال رحمانیان - جهرم 


و خوابهايم رابرایش 
تعریف کنم 
خوابهایی که عکس تو 
و همه درختان 
خیابانها 
و گلهای رنگارنگ 
در ان پیداست 
منوچهر آتشک -رشت 


۱۸,۹ 4 امات کی 
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0ححمد ححلی 


سلسله کز ار شهای زند ان 


این هفته: ندامتگاه اوین 


پول نزولی زن ده کی ام راولعید 


| تهیه:مجید شادمان نژاد 


آن روز میهم ان اندرزگاه‌مفت زندان اوین بودم. 
مسوول این قسمت از زندان ازدوستان قدیم‌مادر 
کانون اصلاح و تربیت است که اکنون چند سالی است 
در ندامتگاه اوین مشغول کارمی‌باشد. ایشان آن روز 
بعد از کمی صحبت راجم به اوضاع داخلی اندرزگاه. 
یکی اززندانی ان مالی رابه بن ده‌معرفی کردو توضیح 
داد که مدتی است به دلیل مشکل چک در زندان تحمل 
کیفر می کند و درواقع از قربانیان جرایم مالی می‌باشد. با 
احترام به نظر ایشان, ان روز به عنوان اولین نفر با همین 
مددجو وارد صحبت شدیم. 

مرد چهره‌ای شکسته و فرتوت داشت. افسرد گی را 
می‌ شد در نگاهش به آشکارا دید. تی شرت قرمز رنگ و 
رورفته‌ای به تن داشت با شلواری سرمه‌ای. 

بلافاصله که وارد ا شس روع به صحبت کرد. 
می گفت ازبچه‌های خدمات است.وروزوشب 
کی کت تاش ادا کے ےل می ا تلو اش 
خانواده‌اش بفرستد. 

وقتی به‌او گفتم برای مصاحبه آمده‌ام.به فکر فرو 
رفت. حدس می زدم درحال مرو ر اتفاقاتی است که 
زنجیروار به هم پیوستند تاعاقبت او رااینچنین مایوس 
ودرمانده‌وسرخورده‌روانه زندانش کنندادقایقی به 
سکوت گذشت تااینکه سرانجام آهی کشید و گفت: 

-چهل ویک سال قبل دریکی از روستاهای 
استان همیشه سرسبزمازندران به‌دنیا امدم.پدرم مرد 
کشاورزی بود که اگر مال دنیا نداشت امادلی به وسعت 
دنیاداشت.ماهفت خواهر و برادر بودیم. دو خواهرو 
پنج برادر و من فرزند دوم خانواده به شمار می آمدم. از 
دوران کودکی‌ام چیزی خاصی به خاطر ندارم جز همان 
شیطنت‌های کود کانه و بازیگوشی‌های بچگانه. وارد 
مدرسه که شدم اگرچه احساس می کردم وارد دنیای 
جدیدی شده‌ام اما راستش هیچ وقت از درس خواندن 
خوشم نیامد. خصو صا از درس ریاضی که مثل بختک 
درسهابودا 

شاگرد تنبلی نبودم اما اعتراف می کنم که زرنگ و 
درسخوان هم نبودم. بیچاره پدرم؛ با اینکه وضع مالی 
خوبی نداشت امابه همه ما اصرارمی کرد تادرس 
بخوانیم. به هرحال آرزوی هر پدر و مادری است که 
فرزندش زند گی بهتری نسبت به انهاداشته باشد.اما 

پید| می‌شوند بچه‌هایی که از فرصت‌های طلایی که 
دارند نهایت استفاده راببرند. شاید اگر من هم آن زمان 
به نصیحت‌های پدرم اهمیت می دادم الان سرنوشت 
بهتری داشتم. به هرحال خیلی از ماجرادور نشویم. 
من تادوم راهنمایی درس خواندم و بعد هم قید درس 
ومدرسهرازدم وواردب زار کارشدم. ون وضع 
مالی مان خیلی خوب نبود می خواستم زود تر کاسب 


۳ 
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تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


شوم تا کمک خر ج پد رم باشم. بالا خره من بچه دوم بودم 
واز پنج تای دیگربزرگتر. و ظیفه من بود که هر چه زودتر 
دستگیر پدرم شوم. آن موقع‌ها مثل الان خیلی به درس 
اهمیت نمی‌دادند. مثلااگردانش آموزی ترک تحصیل 
می کرد مسوولان مدرسه خیلی وقت نمی گذاشتند که 
ی سل 
کرده است! 

از طرف دیگر کار و کاسبی هم فراوان‌تربود و دست 
کمترا برای همین هم با مدرک دوم راهنمایی هم می شد 
کار خوبی پیدا کرد.مثلاً من خودم را برای مثال بگویم. 
من بعد از ترک تحصیل خیلی دنبال کار نگشستم. اصلا 
هم ازاین شاخه به آن شاخه نپریدم» چرا که بلافاصله 
وارد کار خیاطی شدم و خیلی زود دوختن شلواررایاد 
گرفتم و در عرض مدت کوتاهی دراين کار مهارت پیدا 
کردم. ابتدا کارم دوخت شلوار تک بود امابه تدریج 
دوخت کت راهم یاد گرفتم ودرعرض دوسال در 
همان شهرستان خودمان اسم و رسمی برای خودم به 
دست آوردم اما خدا لعنت کند طمعکاری راء چرا که 


بزرگترین اشتباهم این بود که 


راجع به مشکلاتم با هیچ کس 
صحیت كردم 





بعد از دو سال به اميد آنکه در تهران به سود و منفعت 
بیشتری دست پیدا کنم. از شهر و ديارو خانواده‌ام دل 
کندم وروانه این شسهربی درو پیکرشدم. چند سالی 
هم درتهران کاردوخت کت و شلوارراادامه دادم تا 
اینکه سال 1۲ از راه رسید.اگر به خاطر داشته باشید ان 
سالهء مسالهای اوج جنگ بود و من هم مثل خیلی از 
جوانان غیور آن زمان نتوانستم ساکت و آرام بنشینم. 
بنابراین در قالب نیروهای خودجوش بسیج به صورت 
داوطلبانه راهی مناطق جنگی کش ور شدم. حدود یک 
سال در منطقه بودم ودرطول‌این مدت دوبارهم 
مجروح شدم و ناچار دوباره به تهران بر گشستم.سال 
۵ به خدمت مقدس سربازی اعزام شدم. البته دو سال 
تاخیر داشتم که ان هم به خاطر مجروح شدن دستم بود 
کهدر کمیسیون پزش_کی مشمول معافیت موقت شده 
بودم. اماسال ۵ که به خدمت اعزام شدم مدت ۲۸ ماه 
خدمت کردم وسال ۱۷ خدمتم به پایان رسید. بعد از 
انکه از خدمت امدم پدرم بلافاصله برایم استین بالا زد 
چون دیگر به سن ازدواج رسیده‌بودم وباید سر و سامان 
می گرفتم. همسرم اگر چه نه فامیل است و نه همشهری» 
اما خداراشکرزن بسیار خوبی است و ما تاامرو زمشکل 
خانوادگی نداشتیم. 

به هرحال زند گی ساده‌ماء سال ۷۸ رسما اغاز شد 


ی ات ی یا اراس تاه 


بااتشکر از همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مار یاری دادند. 


وحاصل این زند گی تاامروزیک پسر ۱۳ساله ویک 
دختر چهار ساله است. من بعد از ازدواج تصمیم گرفتم 
کارم رابه نوع دیگری ادامه‌دهم.به این کل که کار 
رادرقالب سری‌دوزی شروع کردم. البته چند سالی را 
دریک کارگاه تولیدیء کار گری کردم تاکاملاباروال 
کار آشناشوم» بعد که با زیر وبم سری‌دوزی آشناشدم» 
یک کار گاه کو چک راه انداختم و چند کار گر استخدام 
کردم و کار رابا توکل به خداشروع کردم. خب ان زمان 
کار گاههای تولیدی کمتر بودند و به اصطلاح دست زیاد 
نبود» برای همین هم کار کار گاه کو چک ما خیلی خوب 
و زود گرفت و ما توانستیم در عرض مدت کوتاهی کار 
رارونق بدهیم. 

روال کارمابهاین صورت‌بود که از بوتیک‌های 
مخت ف سفارش کارمی گرفتیم تادر مدت زمان 
مشخص کاررا تحویل دهیم. البته پارچه کاررا خود 
سفارش دهنده‌می‌داد. اما خرده خرج‌هامثل تهیه استرو 
زیپ و د گمه با ما بود. با این حال صرف می کرد و موفق 
بودیم چون سود خوبی نصیبمان می‌شد. دستمزدمان 
راهم به صورت مزدی می گرفتیم. یعنی سال ۷۰-۷۱ 
بابت هر شلوار هشتصد تومان اجرت می گرفتیم. به 
تدریج این دستمزدافزایش پیدا کرد و آخرین رقمی 
که مابابت دوخت هرشلوار گرفتیم سه ‌هزارو پانصد 
تومان‌بود. البته این پول نقدا پرداخت نمی شد بلکه به 
صورت چکهای دو ماهه و سه ماهه بود اما من خودم 
باید هزینه‌های جانبی رانقدا پرداخت می کردم حتی 
دستمزد کار گرها را باید هفتگی به آنها می پرداختم چرا 
که شمااگرشب جمعه مزد کار گرراندهید. شنبه‌باید 
دنبال کار گر جدید باشید!اوایل روال کارها خوب بود. 
چکهابه موقع پاس می شد و من هم باتوافقی که‌با 
فروشنده‌های آسترونخ‌وزیپ و...داشتم چکهای 
دوماهه وسه ماه به انهامی دادم وباچکهایی که‌از 
بوتیک‌داران می گرفتم» بدهی‌هایم راصاف می کردم. 
اما کم کم وضع تغییر کرد. دست زیاد شد. دیگر اوضاع 
مثل سابق نبو د. بوتیک‌داران با کسانی کار می کردند که 
جکهای مدت‌دار قبول می کردند. 

اگر اوایل چکهای دو ماهه و سه ماهه می دادندء کم 
کم چکها شش ماهه و هشت ماهه شد با این حساب کار 
برای افرادی مثل من که هیچ پشتوانه‌مالی نداشتند»سخت 
شد. چون ماباید دستمزد کار گرهارابه همان شکل 
سابق -یعنی به صورت هفتگی - پرداخت می کردیم 
و یا حریدهایمان نهایتاً باید یک ماهه پرداخت مي شد. 
برخی‌هامی توانستند این مدت زمان طولانی راسر کنند 
اماب رای‌افرادی مثل من که خرده پابه حساب می اییم 
شرایط هر روز سخت تر از روزهای قبل می‌شد. تصمیم 
گرفتم‌برای‌فرارازاین اوضاع سخت بایکی شریک 


ی مشکلات خاص خودش رادان شت ومن که به ۱ 


این دست مش کلات غادت نداشتم» مجبور شدم 
شراکت رابه‌هم بزنم و دوباره‌مستقل‌شدم.مدتی 
ys‏ ار تس 
نبود. در بازار اگرنتوانی به موقع بدهی‌هایت 


واگراعتبارت‌راازدست‌بدهی‌دیگرچیزی | , 
برایت نمی‌ماند وباید قید کارو کاسبی را | 3 
بزنی.من اصلادلم نمی خحواست چنین اتفاقی 
برایم بیفتد با خودم به این نتیجه رسیدم که به 






۳۹ 
هرترتیبی شده‌این بحران را پشت سربگذارم ۰ 
وبه‌اين منظور فقط یک راه پیش رو داشتم و آن 
گرفتن پول بهره‌ای بود. در بازار کسانی هستند 
که a‏ 
پانزده‌روزه‌می گیرند. معمولاً این پولها با بهره‌های 
چهار -" پنج درصدی شروع می شسود ام ااگر به موقع 
ار اعت سوه هن فش ماش کل اد ا 
همان بهره افزایش یافته محاسبه می کنند. من برای آنکه 
چکهايم راپاس کنم. پول بهره‌ای گرفم اما متاسسفانه در 
چرخه بدی گرفتارشدم چرا که بعد نمی توانستم پول 
بهسره‌راپردانحت کنم و بعدناچماربرای با زپرداخت پول 
بهره‌ای دوب اره‌از کس دیگری پول‌بگیرم و بعد دوباره 
این داستان‌برای پرداخت چک بهره‌ای دوم تکرارمی شد. 
اصلاًحاصیت پول‌بهره‌ای این استاگر کسی پول‌بهره‌ای 
گرفت و سریع در همان قسط اول پرداخت کرد که از 
خحطر جسته» و گرنه در مهلکه‌ای می‌افتد که دیگررهایی 
از آن برایشان ممکن نیست!من اولین پول بهره‌ای که 
گرفتم به خاطر پاس کردن چک سه میلیونی ام بود. یعنی 
سه میلیون گرفتم بابهره چهار در صد! چاره‌ای نداشتم. 
نمی خواستم چکم بر گشت بخورد. خب پول را گرفتم 
وچکم ب رگشت نخوردامادر ورطه دیگری افتادم چرا 
که حالا غیر از دغدغه چکهايم. نگرانی زمان بازپرداخت 
پول بهره‌ای راهم داشتم. زمان به سرعت سپری شد و 
موعد چک بعدی و پرداخت پول بهره‌ای رسید. به ناچار 
به کس دیگری متوسل شدم تب بهرهالتر مبلغبیشتری 
نزول کنم! از طرف دیگر کار و کاسبی حسابی کساد شده 
سوداهمانطور که گفتم تولیدی‌های‌دیگرکهتوانمالی 
بالاتری داشتند به شدت کار می کردند و کار برای‌افراد کم 
وان مثل ما کمترشسدهبود. ات بازر هم مشکل دیگری 
بود که با ان مواجه بودیم. اما من نمی خواستم زود تسلیم 
شوم. تمام تلاشم رامی کردم ‌تاخودم رااز منجلابی که 
در آن افتاده بودم برهانم به هیچ وجه نمی خواستم آبرو و 
اعتبارم رااز دست بدهم! اما پول بهره‌ای مئل باتلاق است 


۱ a 
(شاید یکی ازبد ترین راهها ی کب د رامد دادن‎ 
پول بهره‌ای است! کسی که به دنبال پول بهره‌ای می رود‎ 
معمولاً ا زلحاظ مالی ب هآ خر خط رسیده‌است. حال مکیدن‎ 
خون چنین فردی چقدر می تواند لذ تآور باشد؟!البته‎ 
همیشه قبل از رسیدن به آخر خط. راههایی برای نجات‎ 

هست . 
شاید اگراین مرد.قب لا زآنکه کار تااین‌اندازه 

















هرچه بیشتر دست و پابزنی بیشتر در آن غرق می‌شوی. 
من این راخیلی دیرفهمیدم. حتی به‌یاددارم یک روز 
یکی از رفقایم که از رفت و امدهای پی‌درپی من به بانک 
متو جه مشکلم شده بو د» به من پيشنهاد داد که بیش از این 
خحودم رادرگیرنکنم. حتی گفت از بر گشست چکهايم 
نترسم چرا که الان مبلغ آن زیادنیست اما بابهره گرفتن 
هر روز بدهی‌هایم سنگین تر می شود و یک روز می رسد 
که دیگر توان باز پرداخت آنهاراندارم! 

می‌دانستم این حرف راازروی تجربه می گوید. چرا 
که چند سال قبل او حدود چهل و دو میلیون تومان از 
چک‌هایش بر گشت خورد! اما او پول بهره‌ای نگرفت 
وبعد از مدتی توانست بدهی‌اش راصاف کند. او حتی 
پيشنهاد کرد خانه‌ام رابفروشم وبدهی‌هایم راصاف 
کنم امامن خوش خیال تصور می کردم که اوضاع بهتر 
خواهد شد و نیازی نیست من چیزی را از دست بدهم! 

اماب رخلاف تصورمن اوضاع بهتر که نشد هیچ! 
روزبه‌روزوضع بد ترشد. کار به جایی رسید که یک شب 
ساعت حدود یازده شب از شدت فکر و خیال به مرز 
دیوانگی رسیدم و آن وقت بود که تصمیم گرفتم خانه‌ام 
رابفروشم. منزل من یک واحد آپارتمان کو چک ۵۸ 
متری‌بود که مقداری هم وام داشت. می دانستم اپارتمان 
حدودسی میلیون تومان می‌ارزد با کسربدهی‌هایش 
حدود ۲ میلیون تومان‌دستم را گرفت.امابدهی‌من 
حدود چهل میلیون تومان بود! ناچار ماشین‌ام راهم 
فروختم. اماباز هم جمع نشد. تمام ابزار و چرخهای 


مشکل ساز شود به نکر راه چاره بو د وبا راه‌حلی منطقی 
-غیرازنزولکردن! خو دش رااز مهلکه رها کرده‌بود. 
حالا یک تولی دکننده ورشکسته زندانی نبو د. متاسفانه او 
بهترین راه را در آخرین مرحله پیدا کرد و بدترین گزینه را 
در اولین قدم ازمود!_ 

اگراوبهحای انکهابتدابه دنبال پول بهره‌ای‌باشد. 
به تغییر مکان می‌اند یشید زودتر و راحت‌تر بدهی‌هایش 


کارگاه‌راهم دادم»ب از هم حل نشد. آخرین تیر در 


ترکش رارها کردم و دو میلیون تومان پول پیش خانه 
راهم دادم ولی باز هم مشکل حل نشدادیدم 
چارهایندارم E‏ 
ازدست طلبکارها!) پس بر گشتم شهرستان 
خودمان بااند ک سرمایه‌ای که برایم مانده 
وروی کرو ور شروع کردم. 
درامدم بد نبود. پس آنداز کمی داشتم اما 
چاره‌ای نبو د باید همان راجمع می کردم و 
مابقی بدهی‌هایم را می‌دادم. اما طلبکارها 
متوجه شدند که‌من کجازند گی می کنم و 
کم کم سرو کله‌شان آنجاپیداشد.می‌دانستم 
اگر مرا پیدا کنند حتما با حکم جلب و مامور 
و دستبند به سراغم می ایند. خیلی حجالت اور 
بوداگر مقابل چشم کسانی که یک عمربادیده 
احترام به مانگاه‌می کر دند دستبند به دستم می خورد. 
از طرف دیگر آن زمان من بیشتر بدهیام را پر داخته بودم 
و فقط هفده -هجده میلیون دیگر از بدهی‌ام مانده بود! 
چاره‌ای نداشتم. خانواده ام راد رآن‌شسهر گذاشتم و 
خودم به هر دیگری در استان گیلان مهاجرت کردم. 
تحفیسق کرده و متوجه شده بودم که مردم ان شهر به 
خوش پوشی معروفند و به لباس آهمیت می‌دهند. به 
این منظور در مغازه‌ای در یکی از توریستی ترین مناطق 
شهر کار پیدا کردم و دوباره شدم کار گرا بررحسب اتفاق 
کار و کاسبی مغازه بعد از رفتن من خیلی خوب رونق 
گرفت ودر عرض مدت کوتاهی توانستم حدودسه 
میلیون تومان از بدهی‌ام راصاف کنم. با حساب و کتاب 
حودم اگراوضاع آن طور پیش می‌رفت در عرض یک 
سال می‌توانستم تمام بدهی‌هایم را پرداخت کے با این 
هدف به شهر خودمان بر گشتم و به همراه خانواده به 
گیلان کو چ کردیم.اماهنوزمدت زمان زیادی‌نگذشته 
بود که بالا خره‌یکی از طلبکارهايم مرا پیدا کرد و با 
گرفتن نیابت قضایی به‌سراغم آمد تامرادستگیر کند! 
من وفتی موضوع رامتو جه شدم برایش توضیح دادم که 
من در شرایطی هستم که می توانم به تدریج بدهی‌هایم را 
پرداخت کنم اما او قبول نکرد. حتی حواله‌های پولهایی 
که برای طلبکارانم فر ستاده بودم رابه اونشان دادم و 
گفتم من قصد کلاهبرداری ندارم به من زمان بدهد تا 
بدهی‌ام را بپردازم. اما او زیربار نرفت. من در هفته بیش 
از صدهزار تومان د رآمد داشتم. به او گفتم کل طلب او 
از من یک میلیون تومان است ومن دردوالی سه‌هفته 
آینده پولش را پرداخت می کن اما متأسفانه باز هم او 
قبول نکردا 


بقیه در صفحه ۶۵ 


م یکرد و قبل ا زآنکه رقم بدهی‌ها یش درشت شود. همان 
منزل مسکونی را بابت بدهی‌هایش پرداخت کرده بود. 
حالا ... 

فرصت ب رای جبران ضر رهای مالی همیشه هست. 
اما مهمترین مساله این اسست که بهترین. صحیححتر ین و 
عافلانه تری نگزینه راانتخاب کنیم.نه سه لالوصولترین 
را که این با طناب پوسیده وارد جاه شدن است! جاهی که 
به سختی می توان ا زآن خارج شد.) 


۳۹ ۳ 
۹ ست ۸۸ ۳۵4 اطلاعات کل 
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آن لفت که دتو اند «غم» مر ادر غا 


لب خو د دکن 


۰ 


ند 


© حداد فاصل 


ا نو 
و یه اي نا اس سل 


N eveshte_Nab@yahoo 


× زند گی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن» مخفیانه گریستن› 
دیوانه‌وار عش ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل 
× تقدیم به دوستی که یادش در آندیشه من عشفش در 
قلب من کلامش در دفتر من ودیسدارشن آرزوی من 
است ملیحه -ف 

حق داریم اشتباده کنیم» نه اینکه آن را انتخاب کنیم 
هنا 

× مرد بز رگ دير وعده می‌دهد ولی زود عمل می کند 
ناصر دیلمی 
× در مهربانی همچون پاران باش» که در ترنمش علف هرز 
ره کر همق وت زگ بی شم کف هاگ رتاو 
بگیری از غرورت کم نمی شه نسیم -تبریز 
ٍِ صهبا 
× دل می سپاریم ودل می‌شکنیم و دلتنگ می‌شویم و دلگیر 
می‌مانیم و دلشکسته. یک روز به خود میآییم و می‌بینیم 
دلی نمانده که با ان سرخوش و مست باشیم شپاب 
× آسمان زیباست و زیباتر از آسمان» چشم‌های زیبای 
ترشیت که یمان رازا می متا ولی‌اللّه سارو خانی 
میمرت ادم هاا زان که بط از مر کاف افو اش فا 
وحشت دارند اما مانند پرنده‌باش که روی شاخه سست 

ادامه می دهد زیرا مطمئن است ال ی ردب 

ویکتور هوگو -نیلوفر ابی 
× برای باور عشقم برق نگاهم راباور کن نه سردی دستانم 
شب در کارنامه سیاه زند گیش. چه کر ده که لباقت این 
فاطمه عرب -گرگان 


اسبه هادبیور رشت 


همه ستاره را دارد؟! 
زد گن فن است» عشی افسانه تیست»انکه عشی را 


ا ا ا فراتر از آسمان 
× ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد /در دام مانده صید 
و صیاد رفته باشد اقلیما 
× حباب‌ها قربانی هوای درون خویشند!ا آدمک 


× آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد. اول باید ایستادن 
راه‌رفتن.دوی دن وبالا رفتن رابیاموزد پروازرابا پرواز 


آغاز نمی کنند الهه رفیعی 
× پرسیدند: بهشت را خواهی یادوست؟ گفتم: جهنم 
اسٽت» نھ بهشست بی دوست علی بیجن 


× نم هرشب دعایی که ازدل بسرون رود مهرت ولی 
4 زندگی یک بوم نفاشیست» که استفاده از پاک‌کن در آن 
ممنوع است مهیا گر گان 
× هر گز نبودن به تلخی فراموش کردن یک بودن نیست! 

بلدا 
خحدایا بشکن دل آنان را که دل می شکنند تا باور کنم 
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× گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر» آری شود ولیک 
به خون جگر شود تراب 


× خحوشاآنان که باعزت ز گیتی بساط خویش بر چیدند 


ورفتندخوشاآنان که براین عرصه خاک چه حورشسید 
در خشیدند و رفتند جواد پور تقی 
× نمی دانم تومی‌دانی که انسان بودن و ماندن چه دشوار 
است جه ز جر ی می کش د انکس که انسان است‌واز 
فرزانه 
صخره و سنگ در مسیر رودخانه نبودند صدای آب 


احساس سرشار است 
×اگر 
هرگزاینقدرزیباشنیده‌نمی‌شد... شاهکارزندگی 
× خدایا! هر که جاهی کنده است در راه ما جاه ما در راه او 
هموار کن» هر که خاری کاشت اندر راه ما خار ما در راه 
او گلزار کن 


تراب 
× خداوندبد بنده‌اش رانمی خواهد این ماییم که بد 
می کنیم و بد می‌بینیم محمدرضا مظلومی 


× کاش یادت نرود روی آن نقطه پررنگ بز رگ» بین 
بی‌باوری آدمها یک نفر می خواهد با تو تنها باشد نکند 
گنج هیاهو برود از یادت مهتاب تنها 
× دوستی با هر که کردم خصم مادرزاد شد خنجر از پهلو 
کشید آن بی‌وفا تا گردنم ناماس 
زند گی را تا زندست باید به فریادش رسید و گرثه بر 
سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟ مبینا 
× آسمان دلم ازاختر و ماه تو گرفت. آسمان د گری خواهم 
و ماه د گری»نظر از لطف به من کردوسرایا پایم سوخت. 
آرزو دارم از آن چشم نگاه دگری 


غلامرضا مهد یپور خوزستان 
eS x‏ جبران همه 


TS 
باید زیباترین‌ها را افرید منتظر‎ 
اگر شاد و خوش-حالی واگر خیلی غمگین و ناراحتی‎ × 
این جمله را تکرار کن «این نیز بگذرد» عاطفه روحی‎ 
وقتی خاطره‌های آدمها زیاد می‌شد دیوار اتاقهایش‎ × 
پرعکس می شد اما دلشون برای اونی تنگ می شد که‎ 


نمی تونن عکسش رو به دبوار بزنن فاطمه 
× هميشه ماندن دلیل عاشق بودن نیست خیلی‌ها می‌روند 
تاثایت کنند عاشهند فرببا عسگری 


× انسان زمانی می تواند گناه کند که شیطان در کار گوشش 


باشد و خدا در زیر پاهایش و قلیش بدون امید بتبد 


عاطفه روحی 
× دوست دات تشم هه کے تست کاو سک ت اس 
و کاو لاست و کاه نگاه میلاد طالبی 


Ty‏ هگرب اس 
زیبا که اخر کفن است مصطفی کیانی 
× شبهای دراز بی‌عبادت چه کنم طبعم به گناه کرده عادت 
جه کنم گویند. کریم است و گنه می‌بخشد گیریم که 
ببخشد از خجالت چه کنم؟ الهه ناز 
× در زند گی کسی راناامید مکن شاید امید تنها دارایی | 
ا نسیم 
× غریبانه در سکوت سهمگین نامت رابر حاشیه قلبم حک 
کردم تا باهر ضربانش بگویم دوستت دارم و هیچوقت تو 
و خوبیهایت رااز یاد نمی‌برم ناماس 
× اغلب مردم فکر می کنن چون گرفتارن به خدانمی رسن» 
اما واقعیت اينه که چون به خدا نمی‌رسن گرفتارن 

ابرسا 





× پابرهنگان ریگی به کفش ندارند عالم فنحی 
× کانت: در عالم دو چیز از همه زیباتر اسست: آسمانی 
پرستاره و وجدانی اسوده ناصر 
× قیامت بی‌ حسین غوغفاندارد 

شفاعت بی حسین معنی ندارد 
حسینی باش که در محشر نگویند 

جرا وتات مار ار 
پائول و کوئلیو: حداجاهایی زند گی می کند که به او اجازه 
کوثر خوزستان 
× یکی بود. یکی نبود. زیر این سقف کبود. یک غریب 
آشناء دل و جونموربود. این جوری نگام نکن گل یاس 
مهر بودن اون غریبه خودتی. همیشه باهام بمون 

اسیر دل 

× دلتنگی‌هایسم را با کدام قایق روانه دل دریاییت کنم تا 
بدانی دلتنگتم نجمه 
× به خاطر عشق خودت زنده نباش به خاطر کسی زنده 
باش که به عشق تو زنده است راضیه رسولی فر 
× عشت غذاییست که بهش ناخنک بزنی رفیق نیست که 
بهش کلک بزنی» عشق مقدسه باید جلوش زانو بزنی 


ورود داده باشند 


فریبا عسکری 
هستی گذران یستی. ای خوب صمیم فرشته حمیدی 


EEE CE ELE‏ رای 


تبرد محمد شکاری 
× دانابه همت خویش توکل می کند و نادان به آرزوی 


× خدایا گم کرده‌ای دارم هر کجا گشتم آنرانیافتم» خردی 
عطا کن که دريابم آن هرگز از آن من نبوده 

ستاره حسرت 
مهدی روزبهان -دهدشت 

× گاهی گذشتن از معشوق نهایت عاشق بودن است 
روبا 
× ای ستاره! بی تو شب بودم. شبی تاریک و غمگین نور» 
ابراهیمیان 

که دوستم بداری به آن خاطر که لایق دوست داشتنی 
هیوا -بانه 
همیشه واسه گلی خاک گلدون باش که‌اگه به آسمون 
۳ 
مت فان 1 
× آند کی عاشمانه‌تر زیر باران بمان ابرهارابوسیده‌ام تا 


× تقدیم به زیباترین شفایق دنیادوستت 


ی 


بوسه بارانت کنند نسرین رسولی فر 
× مسیحیان بر سر مزار خود صلیبی می آویزند تاهمه 
بدانند آنجا کسی آرمیده‌است... تو هم برروی سینه‌ات 
صلیبی بیاویز که همه بدانند قلب تو آرامگاه من است 
میهسا 
× اگر از پایان گرفتن غم‌هایت ناامید شده‌ای» به خاطر 
بی‌اور که زیباترین صبحی که تابه حال تجربه کرده‌ای» 
مدیون صبرت در برابر سیاه‌ترین شبی بود که هیچ دلیلی 
برای تمام شدن نمی دید! عسل 


ید ول آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
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|= نویسندهایرانی کاب اخحلاق ایران 
باستان " کارش داد و ستد انواع پول 
است ۲- جوش غرور جوانی سقف دهان 
آزمرکبات ۳-دریایی‌اش‌هم معروف 
است "یروی‌باطنی تشخیص خوب از 
بد ظلم وستم۳-راه‌وروش -عملی 
در کشاورزی -الوده و اغشته لباس شنا 
۵-عددفوتبالی "عکس العمل "روزعرب 
"از شهرهای‌فرانسوی ۶- ارجمندی 
یری ون ۳( بعروت 
الفبای انگلیسی -ساز چوپان ۷- ازوسایل 
رفت‌وروب -پرده‌درو گستاخ "یک 
دوم از هر چیز ۸- اظهار پشیمانی نمودن 
-پرحرف -مقابل خرید -٩‏ زرد انگلیسی 
- کناب وازرنوږ ددا ه‌مشهور عرب ابن 
حضرت ابراهیم ‏ مطلجطلاینوعیام‌هاززهی 
قدیمی ‏ کتاب‌فروید کمک۱۳-عمو 
"نام پدررستم‌دستان ازلبنیات همتا 
-دل آزار کهنه ۱۳-م و در زورخانه 
بجوییدش -فرزند نوه -ورم و آماس 1۴- 
نبی " ابریشم مصنوعی -واحد اختلاف 
پتانسیل یاشدت جریان "موسیقی نظامی 
۵- درامان‌بودن-باقی -جلجله ۱۶- 
وسایل " دورکردن بیماری کم خونی ۱ 
۷-آبگوشت ساده-رمانی معروف از 
آنتوان چخوف روسی. 


عمودی: 


1- علم و پرچم " کتابی از عمران صلاحی 


نویسنده‌معاصر ۲-باد خنک. ا -نوعی‌قایق 

"-هنگام و زمان ۳- خباز -"یوزپلنگ آمریکایی -کشور 
فلاسفه ر -پرنله‌ای شکاری-بعد ازشب 
"یارمجنون ۵-الفت. خوگرفتن "ریختن پول به 
حساب له حرف فاصله ۶-تکراررسی و یکمین 
حرف از الفبای فارسی -رمق آخر -از آنطرف اهل 
هند است "شب عرب "از علایم بیماری ۷-قوچ 
-فقیر و تهیدست شیشهای در آزمایشگاه ۸#- از 
یک سو -حمله و یورش -زمانی برای نمایش فیلم یا 
تئاتر -٩‏ جوانمرد - خالق فرانسوی رمان معروف رنه 
-"طلای‌سیاه*1- پایتخت کشوراردن -مرکزمازندران 
- کار گاه فیلمبرداری و ضبط صدا ۱1 مجرای تنفسی 
-پایتخت بنگلادش بود ولی درهم ریخت - 
شیشهای ۱۳ - پهلوان -بخیه درشت که بر جامه زنند 
- خالق سلامان وابسال "هواپیمای عجول - اشاره به 
دور 1۳- تیر پیکان‌دار بمب کاشتنی -راهی -عددی 


۲ #۵ ۳ 
اطلاعات کل ۴۸ ارو ۳۳۹۹ 
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اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۳۹۰ 
۱-متقاطع: سارا صدر - تهران 
۲- شرح در متن: مسعود رضایی - کرمان 
۳- کاکورو: فرشته طاطاری - رامیان 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس آنها _ 
ارسال خواهد شد 
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یک رقمی 1۴- اصل و خالص هر چیزی شرح حال 
e‏ -ازرنگها-ازسنگ‌های 
ساختمانی ۱۵- از توابع بندرعباس -نوعی کشتی 
-حیات خلوط 1۶-عادت و رسم -بجا آوردن عهد 
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سا 


جانور بر اختلاف! 
این دو تصویراز یک سگ دست آموز که توی‌سبدش جاخوش کرده "هر 
چند درنگاه اول کاملا شبیه به نظر می ر سند اما شاید باورتان نشود. دست کم در 
۰مورد با هم اختلاف دارند. آیا می توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 


هواپیمای تک را پیدا کنید! 
این هواپیماهای شکاری» دو به دو به هوا بر حاستند اما یکی از آنها هدف 

تیربارد شمن قرار گرفت وسرنگون شد.هواپیماهای زوج رادوبه‌دوبامدادبه‌هم 

وصل کنید تا هواپیمای تنها راپیدا کنید. آیا می توانید بگویید کدام یکی است؟ 


نقطه به نت 
برای آنکه کشف کنید در پشت این نقطه‌ها و شماره‌ها چه تصویری نهفته است. نقطه‌ها را از شماره 
| تا" به یکدیگر وصل کنید تا چراغ جادو در مقابل چشمانتان پدیدار گردد. 


دی دون لو 
۱5 





LL 
EAH 
س یسر مه‎ 


ماز موش و گربه! 

این گربه گرسنه می خواهد وارد این ماز پر پيچ و خم شده خود رابه موش موذی برساند. آیا 

می توانید بگویید از کدام مسیرباید عبور نماید؟ تو جه داشته باشید که نباید حطوط راقطع کند و 
پا از یک راه دوبار عبور نماید! 





LT‏ می دانید؟ 


آیا می‌توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید: 
۱-کدام درجه حرارت. گرمتر است: ۲۳ در جه فارنهایت پا ۲۳ درجه سانتی گراد؟ 


۶-در بازی فوتبال بیشترین پاسکاری را کدام بازیکن انجام می‌ دهد؟ 
۵-در زمان تولد کدام یک از این کارها را بلدیم انجام دهیم: صحبت کردن. نفس 
کشیدن» پلک زدن و یابادست بای بای کردن؟ 


۳ مات ی 
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ساخت آثار طنز به جه فا کتورهایی نیاز دارد؟ 
× س‌اخحت فیلم‌ها و سریالهای طنز به آزادی فکر و 
رهایی بیشترنیاز دارد تااین ازادی فکر به مخاطب هم 
منتفل شده و پیام اثر بهتر درک شود. 

اهل کدام شهر و دیارید؟ 

×× اهل تهرانم.البته پدرم اهل طالقان است و مادرم 
اقا رقت 

جه شد که عاشق بازیگری شدید؟ 

در دوران راهنمایی یک گروه تئاتری در مدرسه در 
حال تشکیل بود که من هم به زور خودم رادر آن جادادم! 
ماجرااین طوربود که انها یک نمایشنامه کارمی کردند 
و من هم به پشت در می رفتم و فالگوش می ایستادم. 
یک بار شنیدم که صدای رود خانه می خواهند. من هم 
شب به توالت رفتم و شیر اب راباز کرده و با نوار کاست 
صدایش راضبط کردم و به مدرسه بردم. تا شنیدم معلم 
تربیتی‌می گوید کی صدای رود خونه آورده؟ من دررا 
باز کردم و گفتم من !و بعد که فهمید من چقدر علاقمند 
هستم. من راوارد گروه کرد. در آنجا اول چای می دادم و 
جارو می کشیدم. بعد یک نقش کو چک گرفتم و خودم 
بهش پروبال دادم و این شد اولین بازی من. 

اماب توحه به این همه علاقه ظاه رآ شما رشته 
گرافیک را ادامه دادید... 

کل بله آن علاقه فراوان مربوط به دوره راهنمایی بود اما 
بعد از آن در سینمای جوان به عنوان عکاس و فیلم بردار و 
حبرنگار کار کردم. سال 1و 1۷ چند کارسوپر ۸ساختم 
و سرانجام در سال ۷۷وارد تلویزیون شدم. 
لا رشته گرافیک چه ارتباطی با کار شما دا" 
پیشرفت کار شما کمک می کرد؟ 

× بله» چون در آن زمانی‌مدرسه مستقل بازیگری 
مثل‌الان نداشستیم. تنهامدرسه هنری مالک اشتر بود که 
به همراه بچه هایی مثل رضا شفیعی جم» امیر غفارمنش» 
ارژنگ امیرفضلی مرحوم‌داود اسدی و...در آنجا کنکور 
دادیم.آنجاد و رشته بود گرافیک و معماری که‌ما گرافیک 
راانتخاب کردیم. و به اینصورت کار هنری مابه صورت 
آکادمیک آغاز شد. 

الا شسما به نسبت بازیگرانی که نام بردید کم کار تر 


4 ‌ 
الاعات ل و4 ارو ۳۳۹۹ 


شت؟ آیا به 


j goodarzi@yahoo.com 


بودید. آیا علتش نبو د فیلمنامه خوب بود یا ...؟ 

> حد وددوسالی از بازیگری به خاطر ساخت فیلم 
اولم دور بودم و جذب پشت صحنه شدم تابا کار گردانی 
رضایی»طراح صحنه بودم. سپس دستیاری کردم تااینکه 
مجوز فیلم اولم را گرفتم. سپس در گیر فیلمنامه اش شدم 
ومدتی آگاهانه ازبازیگری به این دلیل فاصله گرفتم. 
حسروشکیبایی هم در آن‌بازی کردند. در سال ۷۸۱۷۷ 
دوباره کارم راشروع کردم. 


وویدیویی شروع کردم. 
× وهمه این پشست دوربین فرار گرفتن ها برای کسب 
تجربه بود؟ 


دقیقا! برای کسب تجربه در کار گردانی. چون 
آن موقع بازیگری هم می کردم مثل ساعت خوش و .. 
وتک و توک برنامه تلویزیونی کار می کردم. چند سریال 
ساختم به نام سومین نگاه يه بام و دو هواو دریچه تادر 
کارگردانی کسب تجربه کنم. 

× وهمزمان.علاقه به بازیگری رانیزداشتید؟ 

×« بله! تابه سال گذشته‌رسیدوبازیگری‌رادوباره 
شروع کردم.اوائل امسال بود که تصمیم گرفتم دومین 
فیلمم رابسازم. 

× مر دم تصویری که‌ازشمادارند بیشتر در کارهای 
تلویزیونی هست. با تو جه به اینکه طنز در تلویزیون 
ماقوی ترازسینماست شماخودتان دو ست داشتید 
در سینما کار کنید؟ 

× بله دوست داشستم و این اتفاق اخیراً در چند کار 
اد اویل ال ورتم االو 
دلداده وزند گی شیرین ودر یک فیلم که هنوزاکران نشده 
به نام پسر تهرانی با اقایان حیایی و شریفی نیا بازی کردم. 
در بختک که کار خودم هم بود. حضور داشتم. 

۲( وهمه اینها طنز هستند... 

کل( بله. 

۲( به نظر خودتان کارهای خوبی بودند؟ 























یوسف صیادی از هنرمندان طنا زو دوست 
۱ داشتنی تلو یز یون است که سال ۷۲ با محموعه 
جنگ جوان فعالیت هنری خو د را آغا زکرد و با 
ساعت خوش به یک چهره محبوب تبدیل شد. 
بازی حذاب و دوست داشتن یاو در محموعه 
مرددوهزار چهره د رایام نورو زخنده‌راروی 
لبان مخاطبان نشاند. 

او متولد سال ۱۳۶۸ و دیپلم گرافیک است. 


×۲ بله»دلداده که اکران شد کاری بود که مردم‌با آن 
ر رای هم‌دوست‌دارم 
اکران بشو د تابفهمم که مردم به چه صورت از ان استقبال 
می کنند. صندلی خالی هم در جشنواره ديدم که کار 
۹ 

بیشتر دوست دارید در تلویزیون حاضر شوید یا 
سینما؟ 

× تلویزیون را به دلیل مخاطب و ارتباط بی 
مردم دارد اماسینما راهم دوست دارم. 

۲ بهترین کارتان که دوست داشتید؟ 
× درتلویزیون ساعت خوش ودرسینماهم 
پسرتهرانی. 

۲ کمی درباره کاراخیر تان یعنی مرد دو هزار جهره 
برای ما صحبت کنبد. جطور وارد این کارشدید؟ 

٭( بعد از حدود ۱۷ سال دوباره فرصت پیش آمد که 
باآقای‌مدیری کارکنم.به من پیش نهاد دادند و من هم 
که در این چند سال اخیر کارهای اقای مدیری را دنبال 
×( دوست داشتید در نقش دیگری در این سریال په 
ایغای نقش بپردازید؟ 

> نه»نقش هاراخو د کار گردان انتخاب کرده و به‌مامی 
دهد. پس حتماً کار من به درد ایفای آن نقش می خورد. 
۲ یعنی از کلیت کار اطلاعی نداشتید؟ 

× اصلاً اطلاعی نداشستم و فقط نقشی که برای ما بود 
توسط عوامل به ما داده می شد. 

× فکر می کنید بازهم در کارهای اقای مد یری به ایفای 
نقش خواهید پرداخت. 

26 ممکن است. غیرممکن وجود ندارد! 

یعنی هیچ قراری برای کارهای بعدی نگذاشتید؟ 
> کارهای بعدی باتو جه به نس رایط خاص خودش 
پیش می آید و هیچ گونه قول وقراری از قبل نیست. 

در بین هم دوره ای ها يا پیشکسوت ها تا به حال شده 
از کسی در بازیتان الهام بگیرید؟ 

هام نه ولیاینکه چون ما بازیگرهای تیپ سازی 
هستیم. شده از تیپ سازی کسی خوشم آمده باشد ولی 
نقش های خودم از درون خودم بوجود می آیند. 


بیشتری که با 


کار چاپلین. وودی الن و باستر کیتون رادو ست دارم. به عنوان فیلم ساز 


× در خانواده شما شرایط برای ورودبه بازیگری 
چطور بود؟ 

> نها مش‌کلی نداشتند و من هم هر کاری که دوست 
داشتم انجام می دادم. 

× از دواج کرده اید؟ 

کت کت بله! 

× خانمتان هم 
× نه» همسرم روانشناس هست. 

× فرزند چطور؟ 

بله» دو فرزند دارم. یکی پنج ساله به نام بهار و یکی 
پنج ماهه به نام پندار. 

× نظر انها درباره کار شما جیست؟ 

کا نج ماهه‌ام که‌همش می خنده واون یکی هم نظرش 
بد نیست. زمانی که مرادر سینما می بیند» می گوید:« بابا! 


همکار خودتان هستند؟ 


×( یو سف صیادی اگر بخواهد به جیزی اعتراف کند. 
چه می گوید؟ 


26 (مد تی مکث و فکر می کند) سوال سختی پر سید ید. 
شاید اسم این رااعتراف نشود گذاشتاینکه قدر لحظات 
زندگی راباید بیشتر بداند. 

۲ بعنی ندانسته ؟ 

× چرا ولی هرچی بیشتر بدانم باز هم کم است. 

× شاید اشتباه کر دید که قدر ندانستید؟! 

26 اشتباہ؟!(فکر می کند )ھر کسی بالا خره‌در زند گی 
اش اشتباهاتی می کند. بالطبع من هم کردم ولی سعی می 
کنم از آنهادرس بگیرم تااینکه آنقدرراجع به آنهافکر کنم 
که بیشتر در آنهاغرق شوم. 

طی این سالهاباچه چیزی پیشتر مشکل داشتید؟ حتی 
تا جایی که می خواستید بازیگری را ترک کنید؟ 

۲ مد تی مکت می کند) دیده شدن از مسوی مردم و 
نادیده گرفته شدن از سوی برخی از مسوولان. بارها شده 
مردم من رادر خیابان دیده و از من پرسیدند:چرا کار نمی 
کنی ؟ جرانیستی؟ولی وفتی می خو ا ۳ ۲ 
جامعه‌ثابت کنم و کار کنم شسرابط پیش نمی آمد.نمی 
توانستم که بگویم من می خواهم کار کنم ولی نمی شود! 
× یعنی تصورمی کنید. تصمیم های مسوولان برروی 
نظر مردم تاثیر دارد؟ 





6 بله الان زمانی شده که نظر مسوولان همسوتر 
هست باماولی زمانی بود که مامی خواستیم کار کنیم 
ولی نمی شد و مثلاً طرح من از طرف مسوولان تصویب 
ا 

۲( مر بو ط به ساعت خوش که نمی شد ؟ 

× نه نهابعد ا زآن‌ودر واقع زمانی که من کمتر کار کرده 
وبیشتر کار گردانی می کردم. اینکه می دیدم مردم می 
گویند چرانیستی؟ ومن به دلیل (تاکید می کند)شرایطی 
که آن زمان در تلوزیون حاکم بود ومعتقدم‌الان‌نیست 
نمی توانستم کار کنم. ۱ 

× زیباترین جمله کوتاهی که اخی را شسنیده اید چه 
بوده است؟ 

6 فقط مکت می کند.. 

کل( یا کتابی که خوانده اید؟ 

۷( کتاب که در این سالها خیلی سعی می کردم بخوانم 
ولی نمی شدامثلا اخرین کتابی که خواندم سال پیش 
بود. 

× فکر می کنید دلیلش چیست؟ 

نمی دانم شاید دلیلش کارهای دیگری است که 
درگیرش می شدم. مثل فیلم نامه یا کارهای دیگرم. با 
اینکه می دانم خواندن کتاب خیلی کمک می کند اما 
که قراربسود دوب اره‌متولد شوید چه کار 
می کردید؟ 

mx‏ رم 

× مثلا جه کاری؟ 

×( نویسند گی یا کار گردانی. 

×اینهاکارهایی اند که‌امروزهم شماانجام 
می دهید... 

× خحوب» یک کاری که به هنر ربط داشته باشد را 
دوست دارم چون معتقدم این کار عشق است واگر دنبال 
این کار عشق نباشد ادم اصلا به سرانجام نمی رسد و نمی 
تواند کار را اه 
دوباره به ان می رسد. 

× از میان بازیگران طنز ایران و جهان کار جه کسی را 
بیشتر از همه دوست دارید؟ 

۲ چاپلین» وودی الن و باستر کیتون رادو ست دارم. 
به عنوان فیلم ساز اجاره نشین های 
آقای مه رجویی رادوست‌دارم وبعضی 
از کارهای آقای مدیری مثل مردهزار 
چهره.بازی اکبرعبدی, حمید جبلی» 
فاطمه معتمد آریاو گروهی به نام محله 
بروبیا. 

گر سوالی بو د که دوست داشتید 
جر ون رت 

× خیر اممنونم ازشماو همکارانتان. 
امی‌دوارم شسرایطی پیش بیاید که 
را تا را 
کار کنند.و امیدوارم هر کسی به هر 
e e‏ 
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سو د. 9 


شیر کته 


گربه‌های ایرانی در کن 

جشنواره بین‌المللی فیلم كن در حالى 
شصت‌ودومین دوره خود راسپری می کند که از بین 
همه نامزدهایی که سینمای ایران برای ارائه به کن 
درنظر گرفته بود هیچ فیلمی دراین دوره پذیرفته 
نشده‌اما کن یک فیلم بدون مجوزساخته «(بهمن 
قبادی» رابه عنوان «نماینده ایران» در بخش (نوعی 
نگاه» انتخاب کرده است. 

درحالی که فیلم «کسی از گربه‌های ایرانی خبر 
نداره؟» ساخته «بهمن قبادی» بدون پروانه ساخت 
ونمایش ودرسکوت خبری ساخته شده. به عنوان 
نماینده ایران در بخش («نوعی نگاه» جشنواره شر کت 
دارد. 

اب وال است دای اران اال 
فیلم رابرای ارائه به کن درنظر گرفته بود که ظاهرا 
هیچ کدام از آنها مورد پذیرش این جشنواره اروپایی 
قرارنگرفته است و حال باید دید واکنش مسوولان 
بخش بین الملل بنیاد سینمایی فارابی به این قضیه 
جگونه خواهد بود. 

(بهمن قبادی» پس از فیلم نمایش داده نشسده 
(نیسوه‌مانگ»؛دراین فیلم نیزبه موسیقی -واین 
بار به موسیقی زیرزمینی در ایران -می‌پردازد. در 
داستان فیلم‌سینمایی «کسی از گربه‌های ایرانی خبر 
نداره...» که‌در سال گذشته در سکوت خبری»در 
شهر تهران ساخته شد و در آن نگار شقاقی» حامد 
باه کال کا اک کے و 
ایفای نقش می‌پردازند آمده است: «دختر و پسر 
جوانی بعد از آزادی از زندان برای جمع کردن یک 
گروه جدید موزیک. به قلب تهران می‌زنند و سفری 
زیرزمینی راشروع می کنند تاتک تک افرادبندشان 
رااز میان گروه‌های مخفی زیرزمینی پیدا کنند. آنها 
می خواهند ا زایران بروند تاخودشان رابه فستیوالی 
دون ورین مرس ان آما بقع ا 
ازایران نه پولی دارند ونه پاسپورتی. جوان دیگری 
تلاش می کند تابرایشان پاسپورت جعلی جور کند 
وقبل از رفتن‌شان ترتیب کنسرتی مخفی رادر تهران 
لهو ١‏ 

کاری عجیب و غریب 

مهدی فخیم‌زاده» بازیگر نقش عمر سعد درباره 
بازی در مجموعه تلویزیونی مختارنامه گفت: 
همکاری با داود میرباقری رادوست دارم. نگاه او به 
تاریخ وروایت بخش‌های حساس و نا گفته‌هاهميشه 
برایم جذابیت داشته است. 

وی درادامه افزود: ایفای نقش عمر سعد در این 
مجموعه تاریخی تجربه‌ای بود که نمی خواستم آن را 
از دست بدهم.من دو مجموعه تاریخی کار گردانی 
ودران‌بازی کرده‌ام وبادشواری‌های کاردراین 


و هستم. «مختارنامه» فیلمنامه‌ای متفاوت و 
فضایی خاص دارد که من راترغیب کرد در آن مقابل 
دوربین بروم. به نظرم کاری عجیب و غریب است. 


۳ 
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ن سلطنت خد )ست 


@ ړوو جور دانه 


انقظه؛ اتر حطظاا..:. 


Mina-Zarraby@yah00.c0"  یبارض مینا‎ 


موصوعات اشباع شده 
این رابرای دوستانی عرض کردم که در ایمیلها نوشته 
وبیش متو جه شدیم که در بخش عمده ای از مجموعه ها 
از موضوع اشباع شده مثلث عشفی و ازدواح و فال و فال 
بینی استفاده کر ده‌اند ,متاسفابهدر ا سار ی ها 
تلویزیون بیشتربه فکر پر کردن آ: 
مضامین تولیدات اش.منتهی ازبرنامه کلاه قرمزی صغیر 
و کبیرراضی بو دند چون می گفتندبرنامه اش -اکشال- 
نداشته‌ابویژه‌اینکه شخصیت های‌مطرح‌هم‌این‌برنامه 
کلاه قرمزی و پسر خاله اش داریم نشد که بشه 
ببینیم... چیه مگه ؟ ...سفر بودیم.. 
موسیقی در تلویزیون 
گر کمی بیش تردقت نید حجم پخش موسیقی 
یشترشده‌است جای خشنودی است كەدرميانآوازها 
وتاظری‌هستی TT‏ 
نیستان و تماشاگه راز ونغمه‌های‌شبانه از یک الگوی 
واحد و تکراری بدون تنوع تبعیت میکند اما در مقایسه 
مهجور مانده بو د و مدام قطعات ضعیف بی کلام شش و 


نتن است تاپرمایه نمودن 


هشت میان برنامه ها را پر می کرد غنیمت است. 
مجموعه های زنجیره ای 

همه جوره اش هست.قتل های زنجیره ای. 
سرقت های زنجیره‌ای. فروشگاه ه ای زنجیره‌ای. 
فیلم های پلیسی زنجیره ای و ...اما یک نوع دیگر آن» این 
مجموعه‌های کره‌ای است که زنجیره وار مدت مدیدی 
است در تلویزیون جای خودراباز کردهاست.درجایی هم 
برای سپاس از توجه‌مابه تولیدات شان» سریال متشکرم را 
کت سس ی 


ار رے کر لوی کر ار وای 
ARF rey (7 Hi‏ 





راه افتاده است برای فروش این آثار.مخاطب هم دارند. 
این مهم است .آنهایی که در خاطر داریم عبارتند از : تاجر 
پوسان امپراطور دری؛ جواهری در قصر که یانگومیسم 
راپایه ریزی کرد.این آخری‌هم که جومونگ نام دارد. به 
تصویر نزدیک فرهنگ و روابط عاطفی وانسانی کره‌ای 
دریخش این مجموعه ها که به لحاظ حر کات و فنون 
ززھمی -دربیشتر موارد خالی بندی است -برای جوانان 
منعطف که مخاطب ایرانی داردباید حد ومرزی تعیین کرد 
و به محتوای ساخته های داخلی بیشتر تو جه نشان داد. 
نقش دوبله 
حالا که از سریال های کره ای نوشتیم به این مطلب 
هم اشاره کنیم. خود ما اغلب مواردبازیگران این سریالها 
رااز هم تمیز نمی دهیم. مشکل از قوه تشخیص مان 
نیست.این کره‌ای ها هستند که همزادهم هستند و 
دوبله های منحصربه فردایرانی تاحد زیادی‌این 
مشکل رابرطرف کک و تن صدای‌ هریک 
ازدوبلور ها آنقدرمتفاوت. جذاب‌وبهیاد ماندنی 
ما. منوچهر والی زاده هم نمونه ای از دوبلورهای وفادار 
به این مجموعه ها است .خدا حفظش کندا 
فراموشی آ ار پاپ! 
یک نکته دیگر درباره موسیقی بنویسم که البته. 
دوستان خواننده مجله هم اصرار زیادی دارند برای 
پرداختن به موضو عات مربوط به این شاخه هنری .اینکه 
زسان وذهن مخاطبان نمی ماند.یااینکه مرکزی برای 
ثبت‌وبررسی این آثاربه و جودنیامده‌است؟ قطعات 
بسیاری ساخته می شوند و در یک محدوده زمانی اوج 
فاخرو ممتازدراین حوزه انگشت شمارند.امادرهمین 
مقدار از آلبوم های منتشر شده» آهنگسازی و ترانه های 
کارشده که‌برای آنهاهزینه های گزافی هم پردانعت می 
شود واقعا قابل توجه است و می طلبد برای ماند گاری 
ےی کر شش د 


صد و هشتاد و هفتمین شماره هفته‌نامه جهان سینما منتشر شد. 
در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه جهان سینما که باصاحب امتیازی و 
مدیرمسوولی عباس تهرانی و سردبیری محمد سلیمانی منتشر شده 
TT‏ 
گزارش فیلم کو تاه در سال ۱۳۸۷ ,گزارشی 


1 


منطقه‌ای انجمن سینمای جوانان ایران اخبار ویژه تئاتر گفتگو با نازنین احمدی بازیگر مجموعه تلویزیونی 
ی ی E o oe‏ 


ا 1 ارو ۳۳۹۹ 


ششم انتشار خود قرار دارد. 


بر نامه ادامه اکران بهار مشخص شد 
(حریم)؛ «درباره الی...»» 
«دلخون»»«کلب 4».«خروس جنگی»۰(هرچی تو 
بخوای»و«خاک اشنا»هشت فیلم سینمایی که در برنامه 
دوم و سوم بهار تا خرداد اسسال روی پرده می رونل 


(آمشب شب مهنتابه). 


سینماداران.در گروه‌سینماییآفریقافیلم‌های؛ احریم) 
e‏ 
»و «دلخون» را 


و«درباره لی. 





















ار ...واسمان‌آبی» )در مورد 
زندگی و آثار عزت الله انتظامی ساخته شد. 

تهیه کنند گی فیلم ویدئویی TT‏ 
درباره زند گی عزت‌الله انتظامی بر عهده قا قاسم 
قلی پور می باشد. « ...و اسمان آپی» »فیلمی است 
که با حضور خود استاد انتظامی در مورد زند گی 
ایشان ساخته می‌شود. 

ار را ۵ 
دارد دوهسماکنسون این فیلم در آخرین مراحل 
فیلمبرداری است و تدوین آن نیز به‌صورت 
همزمان انجام می شود و پس از آماده شسدن به 
احتمال زیاد توسط مسسه رسانه‌های تصویری 
پخش خواهد شد. .موسسه رسانه‌های تصویری 
مت ار ور (عزت الله 
انتظامی» ادر آنها بازی کرده منتشر منتشر می کند. پکیج 
مربسوط به( «عزت الله انتظامی») »که قرارداد آن در 
دی ماه سال گذشته بسته شده» شامل ETS‏ 
فیلم‌های بر گزیده‌ای است که تو سط کارشناسان 
سینما انتخاب شده‌اند. 


کک کک 0 
e 0 e‏ 
مود جعفری جوزانی) اروسری ی 
ET eT Es‏ 
هدایت) «روز واقعه» eS e‏ 
(شیرسنگی) (مسعود جعفری جوزانی«آتش 
مسبز)(محمدرضا اصلانی)« ادیوانه از قفس 
پرید»(احمدرضامعتمدی)« ی سا 
و «جایی برای زند گی»(محمدبز رگ‌نیا) آثار 
بر گزیده ا مجموعه سی دی هستند. 





1 
اکران می کند. 
(صابری) ادامه داد: در گروه سینمایی قدس. 
فیلم‌ه ای «کلبه» و «خروس جنگی» به نمایش در 
می‌آید و گروه‌سینمایی آزادی نی زدراکران جدید 
فیلم‌های «هر چی تو بخوای» و «حاک آشنا»راروی 
پرده خواهد برد. 





پایان‌بازی 
در حال ی که فازایران «راه آبی ابریشسم 
انتظامی» و «رضا کیانیان» در این پروژه 








«جهره به جهر ۵» بر نده جایز ه پلیسی مسکو 
(جهره به جهره(علی ژکان) جایزه بهترین فیلم 
دریازدهمین جشنواره فیلم پلیسی «دتکتیوفست» 
که روز یکشنبه در مسکوبه کار خود پایان داد فیلم 
(چهره به چهره» آخحرین ساخته علی ژکان موفق به 
دریافت جایزه‌دررشته بهترین فیلم ماجراجویانه 
سل 
تلویزیونی از بیش از ۲۰ کشور جهان شرکت داشتند 
که در۱ ۱ رشته به رقابت پرداختند. 
ادواردخر و تسکی‌ریس‌هیئت داوران این 
حشواره اظهار داشت که در ارزیابی 
فیلم ها معیار اصلی نه تنها کیفیت هنری» 
بیش از ۸۷۱۰ انار برنامه‌ های 
سریال ه ای تلویزیونی و ۱۵ فیلم 
بدین ترتیب بهترین سریال پلیسی 
فیلم «ردپا» ساخته ی وری خارناس 














۱ و ۲ نیم » 
«عزت الله انتظامی» و «رضا کیانیان» در «راه آبی ابردم 
کار ترا محر کار اس 


۰ نه بایان رسید. ۳ 
سینمایی : O‏ بات ای ار 
بازی فازایران«پگاه آهنگرانی» تمام شسد و ؛ ر فار حار چئ 






















«خائو اده‌ار نست» در ر اه اصفهان 

فیلمبرداری فیلم سینمایی «خانواده ار نست» ره 
کار گردانی محسن دامادی با مدیریت فیلمبرداری 
جمشید الون دی به‌زودی در اصفهان پی گرفته 
مر 

فیلمبرداری کار در تهران در حال انجام است 
که حدود #۰درصد آن پیش رفته است. بخش | 
فیلمیرداری تاژه ترین فیلم سینمایی محسن دامادی 
که اواسط فروردین ماه شروع شده در اصفهان 
انجام خواهد گرفت. 
«خانواده‌ارنست؛بابازیلاله اسکندری» 


آم۰ 
زندگا 


٠‏ مرضیه خوش تراش» مهدی طهرانی و 
Gg e‏ 


رعزت الّه 


دوباره به پسروژه می‌پیوندند. فیلمبرداری فاز ایرآنه 
پروژه عظیم دراه آبی ابریشسم) در تهران ادامه دارد و 
را رات ری ار ۳ 
ری ار بز رگن 
۳" 
و 
بهسرام رادا ا ا ی م 
دهکر دی مهدی میامی و محسن حسینی ایفای نق 
می‌کنند وقراراست بازیگرانی از e‏ 
این پروژه ملحق شوند. 


ابالا دک دیا ها بد در ۳ 0 
آنتونیوفراتسی.بهترین کمدی -جنایی فیلم «بازرس 
کولیاندرو: دوسرقت» ساخته براردان مانتی انتخاب 
شد. 

هیئت داوران بهترین فیلم ماجراجویانه رافیلم 
(جهره به چهره» اثر علی ژکان از ایران انتخاب کرد. 

بهتریسن فیلم جنایی جنگسی»قلم «هیچکس بغیر 
ازما»ساخته‌سرگی گاواروخین وسریال(۱۸-مين 
مربع» ساخته جهانگیر قاسموف از ازبکستان بود. 

بهترین فیلم مستند در راستای مبارزه با تروریسم. 
فیلم «فائینا. جنگ نیروهای امنیتی»ساخته کنستانتین 
استوگنتوبود که بادزدان دریایی سومالیایی مصاحبه 


کر ده به د. 


5 1 ۰ E 
کک تال فیلسم آمده است:ماریا از‎ 
دبساکامران از تهرانبهاصفهان می‌روند تا‎ 


مهمان خانواده‌ارنست دریکصد وینجاه سال ذ 
: قبل 


نامزدهای ششمین جشن باز یگران تناتر 
ششمین جشن بازیگر هشتم اردیبهشت ماه در 
پالار اصا تاره در Eg‏ 

مریم رحیمی مسوول هیات داوران انجمن 
بازیگران خانه تئاتر گفت:دراین برنامه بنابه روال 
و ایا ال تا تا اه 
ی 

داوران انجمن بازیگران در دو هیات اولیه و نهایی 
در طول ال ۱۳۸۷ کلیه‌ی اجراهای حرفه‌ای تثاتر را 
مورد بازبینی قرار دادند و طی جلسات متعدد و به مدد 





































آیین نامه ونظام دقیق و پیچیده‌ای به قضاوت درباره 
SE‏ 

وی‌افزود: داوران در هر فصل به بررسی 
بازیگری در آن فصل پرداختند و در نهایت در پایان 
سال‌ازبین ۶۸بازیگر که رتبه‌های‌قابل توجهی 
رابه خ ود اختصاص داده‌بودند ۱۲ بازیگر زن و 
اک مر رای ار ال رو 
کر ی کر تن 

اسامی نامزده ای جشن باز یگ به شرح زیر 
است:بازیگری زن:پانته ابهرام (رویای‌نیمه‌ شب 
پاییز)» سیم تیرانداز(مانیفست چو).ریما رامین‌فر 
(کابوس‌های یک پیرمرد با زنشسته خائن ترسو) آزاده 
صمدی (بیداری خانه نسوان). پونه عبدالکریم زاده 
را( 
ماهیان (ماکاندو) ناهید مسلمی (ک وکوی کبوتران 
حرم)» شبنم مقدمی (ک و کوی کبوتران حرم)» شیوا 
مکی‌نیان(موهای‌بلوند)» رویامیرعلمی (بیداری خانه 
۳ 

بازیگ ری مرد:هومن‌برق‌نورد(شکارروباه) 
بهنام تشکر (خدای کشتار). امیر جعفری (رویای 
نیمه سب پاییز)» شهاب حسینی (کر گدن) شهرام 
حقیقت‌دوست (بیداری خانه نسوان), اشکان 
خی را یا سرا اه 
سیامک صفری (شکارروباه و پسر طلاها) ناصر 
عاشوری(یاد گارزریران» حسین محب‌اهری (مرغ 
دریایی).فرزین محدت(ماکوندو).هدایت‌هاشمی 


(خلتشن‌ها). 





۵ ۳ 
Q00:‏ الاعات ل 


r 


انهایی 


که غم کمت ی دار ند باخهدنمایی دش ی می 


گ 


مه 


دند 


ار هروه هل زد یبرد 





دمق بودم اما نه آنقدر که ندانم چه می‌گویم. 

دیدم حساسیت زیادی دارد نشان می‌دهد گفتم: 
«دقیقا منظورم شمابودید.»عصبانی شد و گفت:«خلایق 
هر چه‌لایق! توادم درس ومدرسهنیستیباید کلفتی 
کنی!» 

کلم ه«کلفت»حسابی برانگیختهام کرد و گفتم: 
(تکلی ف شمادر همان یک بیت مشخص شد! و 
خند یدم. 

مدير مدرسه توی گوشم زد:«حجالت 
بکش! آدم با بزرگتر از حودش این طوری 
صحبت نمی کند!) 

وراه رب باس 
خانه‌ام کردند. فقط بخاطر اینکه در یکی از 
روزهای آخر ترم یک بیت شعری که‌روی 
SS‏ 
«ما گذشتیم و گذشت انچه تو باما کردی 

تو بمان و دگران وای به حال دگران» 

مثل روزهای گذشته و سرساعت 
همیشگی به خانه رفتم. ظا هر از طرف 
مدرسه کسی زنگ نزده بود تاخبر دهد 
چون سوسن مثل هميشه خودش راغرق در 
کامپیوتر کرده بود و با دیدن من چیزی جز سلام نگفت. 
گفتم: «چه چیزی تایپ می کنی ؟ 

اه ار اه 
می نویسی ؟)) 

خندیدم:)باز توفارسی راپاس بداریم شدی!) واو 
با همان لحن گفت: «بیچاره فردوسی که سی سال ار 
حودش رادرآورد تا«عجم رابدین پارسی زنده کند) 
انوقت تواینقدرراحت کلمات فارسی رابه کلمات 
بیگانه می فر وشی!» 

به نشانه بی حوصلگی دستم رادر هوا تکان دادم و 
سک ترس و را 


عاطفه حجابی دخت -تبر یز 






خیلی هیجان‌زده بودم» توی دلم بلوایی بود. وقتی 
قرارروواسه‌ی‌هفته بعدرو زجمعه گذاشتند قلبم‌داشت 
ازجا کنده می‌شد.البته کم خبری هم نبودناسلامتی 
می خحوامستیم بریم خواستگاریافکر که‌می کردم باورم 
نمی‌شد آنقدر بزرگ شده باشم که برم خواستگاری... 
پامی‌شسدم به آیینه نگاه می کردم و از غسرور به خودم 
می‌بالی دم وبرای اقادام ا!!ایک به به جه چهی به راه 


می‌انداحتم که‌نگوونپرس.روزبع داز خواب‌بیدار 
شدم و صبحانه خورده, نخورده رفتم خواهرم را آوردم 
و نشاندم روی صندلی و هی ور ووربراش حرف زدم 
و حرف زدم و حرف زدم تابالا خره بیچاره خسته شد و 


۳ 
املاعات کک ۵ ارو ۳۳۹۹ 


داشت تشر می رفت که: «رایانه!) 

ظاهرآبرای رئیس شرکت آب و فاضلاب نامه 
می‌نوشت و عجب شروعی هم داشت: 

(باسلام من همان دختر ۲۲ ساله‌ای هستم که ده 
سال پیش به استخدام شرکت شمادر امدم...» 

از تهدل خندی دم و گفتم:«مگربرای مجله طنز نامه 
می‌نویسی. فکر می کردم امروز فقط حال من خوش 
نیست.اماانگار...»و قبل ازاینکه ادامه‌دهم سیلی 
جانان »ای ميل کردم که مکمل سیلی مدير بود چرا که 
یادم رفته بودسوسن چقدرنسبت به سنش حساس است 
و سه سال است جشن تولد که نمی گیرد هیچ از دو شب 
قبل از تولدش فقط گریه‌می کند که چراسنش بالامی‌رود 
انگار که گذر زمان دراین دنا تنهاروی اواثرمی گذارد و 





زمین و آسمان از گردششان هیچ هدفی ندارند جزاینکه 
یی رت ار زر ۱ 

گفتم:«ببخشید!» اما از آن‌جایی که تاسه نشود اصولا 
بازی هم نمی شود سیلی سوم امروز که مکمل سیلی دوم 
بود رانیز نوش جان کردم! 

بش ار ان ارا ا ۱ رو 
و درد گریه کنم دست پیش را گرفت تاملا شرمنده‌ترم 
کند. اشک در جشمانش حلقه زد: «از وقتی مامان و بابا 
در آن تصادف لعنتی مردند این من بردم که تورابزرگ 
کردم.من حق‌مادری‌به گردنت دارم آن‌وقت تومرا 
مسخره‌می کنی! آنهم با چیزی که می‌دانی چقدر در 


بایک نگاه تمسخ رآمیز لبخندی زد ورفت... خلاصه تو 
این يه هفته چند تامتن آماده کردم چند تامتن که پر بود 
اه ار بو د یال اکه خدا 
بخواد تو مراسم عروسی بخوانم. 

روز پنج شنبه شد ومن مثل بچه درس خوناء تمام 
متن‌رو از حفظ بودم و بالا خره‌روز جمعه فرارسید. یک 
روز تاریخی !او فراموش نشدنی صبح جمعه که صرف 
خرید کت و شلواردامادی گل و شیرینی و... گذشت و 
بعد دلداری دادن و اموزش پدرومادر که توی مراسم‌باید 
چه کار کنم‌و....تااینکه شب شد.انگار قلبم توی‌سینه 
ارام و قرار نداشت که هی تالاپ تولوپ می کرد تمام راه 
خانه تا خونه‌ی شهین خانوم (مادرزن احتمالی‌ام!) توی 
ماشین مثل مجسمه‌هانشسته بودم و جم نمی خوردم تا 
خدای نکرده تیپم به هم نخورد. بالا خره رسیدیم و من 


مورد آن حساسم! 

گفتم:«غلط کردم ابجی اصلا امروزروزمن 
نیست!) و رفتم تلویزیون راروشن کردم. تبلیغی بود که 
می گفت:»بعد از ناهار بریم حرید.) 

گفتم:«انگاراین ها هم حالشان خوب نیست. 
آ خر کدام مغازه‌ای بعد از ناهار بازاست که اینها بروند 
خرید!» در همین موقع خواهرم داد زد: «اگر فهم داشتی 
متو جه می شضدی که منظورشان از بعد از ناهار بعد از 
ظهر است!» 

درحالی که به اونزدیک می شدم گفتم:«ببخشید یادم 
نبود که تا قبل از شام می‌شود بعد از ناهار!» 

اما صدای شترقی که در گوشم طنین‌انداز شد به من 

سه کاما شد. 

ne ۳‏ 
له گفتم: «وافعا روی شانس پس 
00% 

باصدای بچه‌های کلاس به خود 
آمدم ظاهراً بلند فکر کرده و گفته 
بودم:«واقعا روی شانس نیستم!) 
دبیر گفت: «از حرفت پیداست که 
بادم امد که دبیر پرسپده بود: 
(چه کسی ان بیت رانوشته و من 
در تفکرات خودغرق شده‌بودم که 
اگر بگویم من نوشته‌ام چه جوابی 
( لا می خواستم بگویم: «معذرت می خواهم» منظوری 
نداشستم!» که دبیر دستش رابه‌نشانه سکوت بالا برد 
بدانم آن سخص باذوق که‌اين شر را انتخاب کرده‌و 
سراغ مبحث امروز.» 
می‌شد که: امبحت درست نب ۲ ۱۳ 
لبخند زدم ودعا کردم:«خدایا این دبیران بافهم را 
از مانگیر!» 


پیاده شسدم وبرای | خرین بار حودم رادر آیینه جیبی‌ام 
نگاه کردم و زمانی که از سلامتی ظاهری‌ام! اطمینان پیدا 
کردم زنگ دررافشردم و... نمی دانم چه مصلحتی بود 
که وقتی همه رفتند داخل من هم داشتم به سلامتی وارد 
خانه می‌شدم که درست در لحظه‌ی برخورد باعروس 
خانوم پایم پیج خورد و در نتیجه از سه تاپله‌ی ورودی 
دم در خانه» ولو شدم روی زمین. از یک طرف از درد پایم 
به خود می پیچیدم و از طرفی از حجالت اب می‌شدم. 
کهدراین لحظه نگاهم درن‌گاه پرفروغ عروس خانم 
گره حورد و وقتی خنده‌ی عروس خانم را دیدم تصمیم 
گرفتم تاعمردارم به حواستگاری هیچ دختری نرو! 
که البته زیاد هم تصمیم قاطعی نبود زیراماجرای همان 
حواستگاری بعد از دو ماه با همین عروس خانم خندان 
ختم به شر شد؛ یعنی ختم به ازدواج شد! ۳ 


آرش پارساپور -تهران 






داشتم ازبازاربر میگشتم خونه؛پای پیاده و بادستانی 
حلقهای ازدودرادیدم. نگران شدم‌وبااون‌بارهای 
سنگین شروع کردم به دویدن. تجمع مردم شک مرادر 
مورد یک سانحه آتش سوزی به یقین تبدیل کرد.یه 
دخترزیبای هم سن و سال خودم از پنجره اومد بیرون 
و داد میزد: کمک!یکی از مردم داد زد: آتیشه!ایکی زنگ 
بهدخترنگاه کردم وباخود گفتم:چه‌دخترزیبایی؟ 
کمی فکر کردم و... کیسه خرید ها راپرت کردم کنار و 
موبایلم راسپردم به بغلی و داد زدم: طناب کسی نداره؟ 
یکی ازهمسایه‌هایه طناب ضخیم بهم داد. زم ز مه 
مردم رامی شسنیدم: عجب پسر شجاعیه...» از لوله کنار 
ساختمون بالارفتم و لبه دیوار رو گرفتم و اروم آروم به 
سمت پنجره رفتم. صد ای همهمه مردم وتشويق اونا 
بهم غرور خاصی داده بود. يه دفعه داشتم لیز میخوردم 
پرت کردم. طناب و پیراهنم را گره‌زدم ورفتم‌سمت 
مردخونه!اولی مرد گفت:«نه!اول‌زن و بچه‌ام راببر.» 
دخترک گریه کنان گفت:«ولی باباامامان‌مرده! سوخته!)» 
من داد زدم:«وقت این حرفها نیست!) پدر گفت:«پس 
منم باهاش میمیرم. برو دختر.» دختر گفت: من بدون تو 





نامهی ناهید رامی‌بندم ونمی توانم جلوی خودم را 
بگیرم. گریه می کنم. لبلا که از کنارم می گذشت به طرفم 
می‌آید.از من می پرسد: چه شده؟ نمی توانم جوابش را 
بدهم. نامه را به زور از دستم می گیرد و آن رامی‌خواند. 
باشسدت بیشتری گریه می کنم. آخه ناهید نوشته بود که 
رازش رابه کسی نگویم. هق هق کنان به لیلامی گویم: 
TT‏ 

او سرش راباشرمندگی پایین می‌اندازد وقول 
می دهد که با هیچ کس در این باره صحبت نکند. فردای 
ان روز جد کتاب یزشکی از کتابخانه ی محله‌مان‌در 
رابطه با بیماری ناهید می گیرم. آخه می‌دونین ناهید 
سرطان خون دارد. هر چه مطالعه می کنم بیشتر ناامید 
می‌شوم. بعد از امتحانات ترم اول ناهید دیگر به مدرسه 
نیامد. هرچه به خانه‌ی آنها زنگ می‌زدم کسی تلفن را 
برنمی‌داشست.ه رشب به مسجد می روم و برایش دعا 
می‌کنم. دا خدامی کنم که حدس م اشستباه باشد. چند 
هفته بعد که از سر کوچه‌ی آنها می گذشتم. صدای قرآن 
شستیدم. کنجکاو شدم. وارد کوچه شدم. همینطور که به 
طرف جلو می روم صدای قرآن و اضح تر می شسود. تابه 
خانه‌ی ناهید می رسم»قلبم می‌ایستد. دردلم می گویم: 


از سقف کنده شد و درست کنارمان افتاد. به دختر نگاه 
کردم..بعد به پدر. هیچ کدام واقعا قصد آمدن نداشتند. 
نمیدونم تو اون موقعیت چرا با یک نگاه یک دل نه صد 
دل عاشق اون دختره شده بودم. هر سه مان وسط یورش 
اتيش نشسته بودیم.. راه فراری واسه منم نبود. طناب را 
ول کردم و گفتم: من هم با تو اینجا می‌میرم... 

رت راگرفتی دستت داری 
فکر می کنی؟! 

باصدای جیغ یکی از همسایه‌هااز خیالا تم بیرون 
آمدم. لبخندی تلخ به لبانم نشست و زنگ زدم ۱۲۵. 
(الو اتش ا 





وای حدایا» جرا؟ چرا؟ مگراو چه گناهی کرده‌بود که 
بایدبه این زودی‌هامی‌مرد. صورتم ازاشک خیس 
نزدیکتر می روم. روی آن همه پارچه‌ی سياه به دنبال 
کار ll‏ اون ربا دای 
بلند می گویم؛ «خدایا شکرت» و بعد زنگ خانه‌ی ناهید 
در باز می‌شود. چهره‌ی کسی رامی‌بینم که فکر می کردم 
الان باید در گور سرد وتاریک باشد. از شادی در بغلش 
aT‏ راک 
شده و دیروز معلوم شد من سالم هستم...» دوتایی 
مشغول خن ده‌بودیم که‌زنگ خانه آنهارازدند.مادر 
ناهیدرفت دم دروپس از چند ثانیه صدای داد وفریاد 
دستهام جگر آن دختری رااز حلقومش درمیارم که واسه 
نمی .۲ 

ناهید نگاهی بهم انداخت و گفت: «دسته گل به اب 
دادی؟» سر تکان دادم و به این فکر افتادم که چگونه از 
این مخمصه فرار کنم؟! 


۳3 


۲ فرهاد برازیون نژاد -بهیهان 

(دفترچه خاطرات» شمارا دیدم؛ می توانست قصه 
قشنگی شود اما خیلی کنگ و نامفهوم تمامش کرده 
وی ایس ان ی رک ار 
کوتاه» شود یابه این خاطر که چون خودت می‌فهمیدی 
ماجرا جیست. انتظار داشتی که خوانند گان نیز به همان 
راحتی قصه رادرک کنند! 

7( شیوا صادقی - کرمانشاه؛ اسلام آباد غرب 

عجب نثر قشنگی داری؟ هم «شیشه» را می گویم 
وهم «لطف بهار» را که پر بوداز استعاره‌های داستانی! 
و تس برد ابر بر الست ک اصمد ی تردعی ور 
رال ی کار رای شا 
به شسرط اینکه مثل این دو قصه‌ات. در دو طرف کاغذ 
تراعر خی ی 

× ارش پارساپور - تهران 

یک خروارداستانت به دستم رسیداببینم پسر خوب 
تومگردرس ومشق و مدرسه‌نداری که‌هر مرتبه چیزی 
حد ود ده دوازده قصه می نویسی وارسال می کنی و...؟! 
امان....شوخی می کنم؛همین که‌اینقدر علاقه‌مند به قصه 
ستی زان تبرت دی ویر که ای لک ین 
دارد. مخصو صا که با ذوق و سلیقه زیاد همه داستانهایت 
راحروفچینی کرده و می‌فرستی؛ ضمن اینکه‌این بار 
سی.دی ان راهم فرستاده‌ای! و امادر موردسوالت که 
پرسیده‌بودی:(ابانویسنده‌می‌تواند درقصه‌ای که 
مربوط به یک شخصیت مثلاً روانی است» خودش نیز با 
تفکرات پریشان قصه را بنویسد؟» منظور دقیقت را که 
نفهمیدم» ام اگر منظورت شبیه قصه «آمبولانس» است 
کنو شته بودی باید عر ض کنم که تون اسلا جیزی 
از آن نفهمیدم! اما آن چند قصه کوتاهت را که خیلی هم 
قشنگ بود فرستادم در نوبت چاپ. توصیه‌ای دوستانه 
هم برایت دارم آرش خان گل و گلاب؛ مراقب‌باش 
حالا که قصد امتحان کردن سبکهای نوین قصه‌نویسی 
راداری. حکایت کبک و کلاغ پیش نیاید! والسلام! 

۲ مبینا موعودی "از بابل 


«نام من» شسما را خواندم. نثرت بد نیست. اما آنچه 


نوشته‌ای بیشتر به یک نثر ادیی شباهت دارد تا قصه! 

۳( سودابه سرلک -الیگودرز 

بالا ره ‌نایرهیزی کردید وی ک‌نامه‌برای «قلمرو) 
ارسال نمودید؟ البته که حوشحال شدم وقتی دانستم سالم 
و ایام به کام؛ به پدر و مادر گرامیات نیز سلام برسان. 

۳ علیر ضا دهقانزاده - تربت حیدریه 

نامه سراسر لطف و مهربانیات را دریافت کردم 
ختم کلام اینکه ما مخلص شما و همه «برو بچه های» 
مر یرای را 
خوری» هستی؛اولاً قدر این روزهای پرخاطره و زیبا 
رابدان ثانیاً چرا از فضای همان باد گان و آسایشگاه 
و «صف جمع) و... وسایرمسایل سربازی قصه 
تا 
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«مثل آذرحش فقط خیلی کوتاه زند گیم رون 
شد.خیلی کوتاه. بعد تاریک شد تاریک تاریک حتی 
تاریکتر از قبل. خیلی زود خودم رو شناختم. زودتراز 
بچه های دیگه. یعنی مجبور بودم. 

مادرم گرجی است. با خان واده اش از تفلیس به 
ایرون اومدن.بادوبرادرو پدرومادرش.می خواستند تا 
اصفهون سفر کنن تاشاید مادر پدربز رگم یا خانواده اش 
رو پیداکنن. اما تایه شهر ترک زبون مرزی بیشترنرفتن 
و همون جاموند گاررشدن. مادرم خیلی خوشگل بود. 
برای همین هم چهارده سالگی شوهر می دن.من یک 
ماهه بودم که طلاق می گیره حالا چرا؟ خداعالمه. 

می گفتن عمه‌هاوزن عموهام به اون حسودی 
می کردن‌ و هميشه ازارش می دادن. این هابرای من هیچ 
فرقی نمی کردبالا خره پدرو مادرم ازهم جداشده‌بودن 
تامن به جای‌بازی باپدرم‌باداییم بازی کنم.مادرم قلاب 
بافی می کردوبه مس‌افرهای تابستونی اون شهر ییلافی 
می فروخت. پدربز رگم هم بقالی داشت. پول های 
مادرم توی زندگی پدربز رگم و ماحرج‌می شد چون 
همه مون توی یه خونه زند گی می کردیم 

مادرم تموم عشق وعلاقف هش روبه پای من ريخته 
بود. دلش نمی خواست شوهر کنه. خواستگارهای 
زیادی‌داشت‌امابه‌همه شون جواب ردمی داد. بالاخره 
بااصراردوست و آشناوقتی کلاس دوم دبستان‌بودم 
شوهر کرد ESL‏ 
اولش داشت. دختر» همسن من‌بود. پسردو سال بزرگتر. 
این وسط من مخالف بودم. دلم نمی خواست محبت 
مادرم نسبت به من کم بشه یابا آدمای دیگه نصف بشه. 
بنابراین باید کاری‌می کردم که مادرم از اون‌مرد جدابشه 
ومثل قبل هاء مال خودم باشه. شب هاء پیش من بخوابه 
وباموهام‌بازی کنه تا خوابم ببره. اما حالا یه مرد غریبه از 
راه رسیده و جای من رو گرفته بود. 

برای‌ همین شروع کردم به کارهایی که بین اونا 
دعوابیفته. روزهای اول نم ک و فلفل زیادی توی غذا 
می ریختم. مادرم اولش رودربایستی می کرد اما کم کم 
فک کرداین کارها کاربچه‌های‌شوهرشه. این بود که 
به‌شوهرش شکایت می کرد.من هم توی دلم. سیر 
می خندیدم. وقتی مادرم می خواست از خونه بره 
بیرون؛ دخترشسوهرش ذوق زده‌ازاینکه مادرم‌اون‌روبا 
یی رود مان ی رف هام ری 32 
وبع داز خوردن یک شکم‌سیراز خوراکبایی که دلم 
می خواست. توی غذانمک و فلفل و خاک می ریختم. 
یااین که‌وسایل و کیف و کتابای بچه‌های شوهرش رو 
می انداختم توی کوچه. 

یک روز که مادرم با بچه های شوهرش بیرون رفته 
بودو من برای خراب‌کاری توی خونه مونده بودم وقتی 
داشتم دفتر و کتاب بچه هارو پاره‌می کردم شوهرمادرم 
سررسید و مچ من رو گرفت. 

بیچاره نشست و شروع به نصیحت من کرد. در 


پل ۳0 
اطلاعات لى ول ارو ۳۳۹۹ 





تیم 
چشمم که به مادرم افتاد شروع 
به گربه و داد و بی‌داد کردم و 
طرف مادرم رقت و پشتش قاب 
شدم و گفتم که شسوهرت دفتر 
وکتاب بچه‌هاروداشت پاره 
می کرد که بندازه کسردل مین و 
منو تهدید کرد که اگه به کسی 
بگم منو کتک می زنه. قشقرقی 
به پا شد. هیچکس, فکرش رو 
نمی کر کمن ]انس 
وسال کم.دروغبه‌این‌بزرگی 
واشکاری‌روبگم‌واین طور 
اشک بریزم. 

مادرم اصلازیربارنمی رفت. 
شوهرش هم‌روی حرف خودش 
ایستاد. بیچاره راست می گفت. 
اون در حق من بزرگواری کرده 
بودومن جواب اون بزر گواری 
رواون جوری‌دادم. خوب حق 
داشت آتیش بگیره. چند ماه بود تمام خرابکاری‌های منو 
تحمل کرده و بابچه‌های خودش دعوا کرده بود. گاهی 
وقت هاهم مادرم اونقدرپافشاری‌می کرد که به حاطر 
کارهای من بچه‌هابه دست پدرشون تنبیه شده‌بودن. 
برأی‌همین کوتاه‌نیومد. تاپای طلاق هم پیش رفت. توی 
دلم داشت قند اب می شد اما پدر ومادر مادرم دخالت 
کردن و من رو دوباره‌بردن پیش خودشون. 

از مادرم بدم اومد که چراطلاق نگرفت و نموند 
پیش من. برای همین هم به فکر انتقام از مادرم افتادم. 
شهر کو چیک بود. يواش بواش با پچ پچهای همسایه ها 
و دوروبر پدرواقعی خودم روهم شناختم اماباوجود 
این که‌همه از اون‌بدمی گفتند.من‌روزبروزبه اون علاقه 
مندترمی شدم. 

دلم می خواست یه روزتوخیابون بیاد و منو بغل کنه 
وبگه دخترم‌اومدم توروبا خودم‌ببرم.اماافسوس که 
هیج وقت این کارونکرد. 

یاد گرفته‌بودم‌احساسم‌روقایم کنم و یه جوردیگه 
نشون بدم. طوری که با تموم علاقه م به پدرم» توی خونه 
از اون بدمی گفتم و هر روز یه داستان سرهم می کردم 
کهپدرم یا خواهراش اومده‌بودن پیش من امامن به اونا 
محل نذاشتم‌وبدوبیراه گفتم. همه هم باورمیکردن 
وپدرم‌روفحش‌ می دادن. از اونطرف با وجودنفرت 
شدیدی که از مادرم پیدا کر ده بو دم هر روزنامه‌های پر 
سوزو گدازی براش می نوشتم که ازدوری تو بدبختم» 
بیچاره‌ام‌ورنج‌می برم.بااین که حونه رن دک 
خونه پدربز رگم بود و هرروزبه دیدنم می اومد. این 
وصح زندگی خودم رو هم جهنم کرده بود. 

سه نفر خوب منومی شناختن:دایی بز رگم شو هر 





مادرم و وقتی هم که مدرسه راهنمایی می رفتم مشاور 
مدرسه. ازاین سه تاهمیشه می تر سید م و سعی می کردم 
بااونابر خوردی‌نداشته‌باشمامابقيه رو خیلی راحت 
گول می زدم. هر وقت می رفتم خونه مادرم به بهانه 
سهل انگاری یه ظرف گرانبها یاشیشه پنجره و تلویزیون 
ولوازم دیگه خونه رومی شکستم و خراب می کردم. 
منتهی مادرم یا خودش گردن‌می گرفت يا گردن 
بچه های شسوهرش می انداخت. تازه‌این کارهالازم 
نبود چون من می دونستم که شوهر مادرم دست من 
روخونده بود و هیچ وقت برای شکستن يا خراب شدن 
جیزی.اعتراض‌نمی کردومی گفت که قضاوبلابوده 
ورفع شده. خدابه مادرم دو تا پسر داده بود. 

خحدامی دونه چه بلایی هایی سراین دو تاطفل 
معصوم نی‌اوردم.حتی یه روزبه یکی شون از تریاک 
پدربز رگم دادم تابخوره وبمیره‌اما خدا خیلی کمک کرد 
که زودرسوندش بیمارستان و پسرک ازم رگ حتمی 
نجات پیدا کرد...اخلاق پدربز رگ ومادربزر گم روز 
به روزبد ترمی شد.شده‌بودم کلفت خونه که حتی بايد 
بساط کشیدن تریاک پدربز رگ روهم هرروزاماده 
می کردم.توی همین گیر و دار با«کیانوش» اشناشدم. 
بارش از دای س شستاس وی ا ار هرود را دل 
بیاد حواستگاری. حالاوقت ‌انتقام گرفتن از مادرم‌بود. 
به پدربزرگ ومادربزرگم گفتم که‌اگه مادرم بخواد 
توی خواستگاری یاعقد و عروسی من باشه من قبول 
ھی کہ 

وقتی خواستگاری تموم شد مادرم فهمید و اومد 
پیشم و گله کرد که چرا خبرمنو کردی؟ تقصیر رو گردن 
دیگرون‌انداختم امابه وهرش گفتم که‌من زن تورو 


مادرم خودم نمی دونم چون منرورها کرد. شوهرمادرم 
هم مادرم رو برد. اوناحتی عروسی منهم نیومدند. من 
هم از خدا خواسته اما... 

چه برو و بیایی» چه خواستگاری و مراسم نامزدی... 
غرق خوشبختی بودم. خورشید زند گی من طلوع کرده 
بود. توابرهاسیرمی کردم.همه چیزبرام‌مهیابود. اصلا 
به مادرم شسوهرش وبچه‌هاش اعتنایی نکر دم. به خیال 
خحودم‌ازاون‌انتقام گرفته بودم! تنهاچیزی که مطابق 
میلم نشد مهريه بود. توی خانواده‌شوهرم. مهریه زياد 
رسمنبود. شوهرم قول داد مهربه م رو بعدزیاد کنه.مثل 
شاهزادههاهرچی می خواستم آماده‌بود.کیانوش تنها 
پسرپدرش بودو من هروقت نگاهش می کردم به این 
فکرمی کردم که‌بامردن اون پیرمردهمه چیز مال شوهرم 
میشه. شاید فکر کنید خیلی بیرحم بودم که ارزوی مرگ 
دیگرون رو داشتم اما زند گیم این جوری بود...» 

OO 

به اینجای ماجرا که می رسد سکوت می کند. مثل 
اینکه لذت آن دوران رامزه‌مزه‌می کند. می خواهد در 
همان عقب گرد خاطراتش بماند. نمی خواهد بگذردیا 
نمی تواند. در خشش اشک رادر چشمانش می بینم.نمی 
دانم اشک حسرت است. اشک ندامت است یا... گربه 
اش که ارام می شود ادامه می دهد: 

دوران عقدمون هم تموم شد و بعد از یه عروسی 
خیلی با شکوه رفتیم سر خونه و زندگی خودمون. 
پدرشوهرمدو تازن‌داشت.یکی مادر کیانوش ودیگری 
زنی که به اون خانم کو چیک می گفتند. خانم کو چیک يه 
دخترداشت که کیانوش رو مثل بت می پرستید. اسمش 
«آذرنوش»بود و کلاس اول دبستان.همه‌مایه جازند گی 
می کردیم. خونه های شهرستان بزرگ و دراندشته. هر 
گوشه حياط یکی ازمازند گی می کرد. کیانوش کهبه 
خونه‌می‌اومد. آذرنوش می اومد پیشمون وبا کیانوش 
بازی می ES‏ دونستم چه احساسی 
داره. وقتی می دیدم اذرنوش باچه عشق وعلاقه‌ای به 
کیان وش نگاه‌می کنه تنم می لرزید.یادمادرم‌می‌افتادم. 
یاد خودم. مادرم که قبل از عروسی من از اون شهر رفتن. 
شوهرش اونوبرد تااز من دور باشه و غصه نخوره. آره... 
یاد مادرم و کارهایی که با اون وشوهرش کرده‌بودم تنم 
رومی لرزوند. نمی دونم چرایه حسی‌به من می گفت 
که‌هربلایی که سرمادرم اوردم.آذرنوش سرمن میاره. 
همین طوری هم شد. اولین باری که غذا شور و تند 
شد. یه ماه بعد از عروسی مون بود. شوه ر من تجربه و 
گذشت شوهرمادرم رونداشت.بامن دعوا کرد که‌این 
چه غذاییه. من هم تقصیر رو گردن آذرنوش انداختم. 
پدرشوهرم که باسر و صدای ما آومده‌بود ببینه چه خبره. 
عصبانی شد و سرمن داد کشید و گفت که ابن بچه‌عقلش 
به‌این چیزهانمی رسه. غذاپختن بلدنیستی می خوای 
بین پسرم و خواهرش فاصله بندازی؟! 

همون شب اولین کتک زند گیم رو خوردم. خیلی 
اشک ریختم.نه برای خودم.برای مادرم. برای شوهر 
مادرم که چه روح بزرگی داشت ومن نفهمیدم.دردناکتر 
این بود که پدرشوهرم هم من رو کتک زدو شوهرم فقط 
نگاه‌می کرد. 


بلندشدم و گریون رفتم پیش پدربز رگ ومادربزرگم 
وبدن کبود شده از کتکم رو نشون اونادادم. پدربزرگ 
ودایی هام هم به پشتیبانی از من آومدن و یقه شوهرم رو 
گرفتن. جنگی به پاشد. پدربز رگ ودایی هام یه طرف. 
کیانوش و پدرش هم یه طرف. توی اون دعوا؛پدربزر گم 
باچاقو شوهرم روزد. یکی از دایی هام دست آذرنوش 
رو گرفت که وسط دعوانباشه. حالا چطور اون رو پرت 
کرد که طفلک سرش خورد به دیوارودرجامرد. پدر 
ودو تادایی هام به زندان افتادن. شوهرم طلاقم رو داد. 
به همین زودی آذرخش غروب کرد. به همین مفتی 
زند گیم از هم پاشید. حکم اعدام دایی م صادر شد. چون 
پدرشوهرم نصف ديه رو داد که قاتل دخترش اعدام 
بشه. مادربزر گم بایه پیت نفت. خونه‌وزند گیروبه تیش 
کشید و حودش هم تو تیش سوخت... 

کتک( 

دوباره‌هق هق گریه اش عابرین پارک را لحظه ای 
به درنگ ونگریستن به او دعوت می کند و بعد دوباره 
گذرهای پرشتاب... 

گریه اش که ارام می شود ادامه می دهد: دیگه هیچ 
کس رونداشتم. خواستم به پدر واقعی خودم پناه ببرم 
اما اون ازدواج کرده و چند تابچه داشت. به رابط پیغوم 
داد که پیش اون نرم چول منودختر خودش نمی دونه. 
برای‌همین با زهم تنهاپناه‌رومادرم دونستم.به گذشت 
شوهرش مطمئن و امیدوارم بودم. شوهر مادرم تنها 
یه برادرداشت که کمک زیادی‌برای پیدا کردن‌مادرم 
هی یر اس کیت ی 
اومدن. راه‌افتادم سمت تهران. توی‌راه‌با«نادر» آشنا 
شدم.من رو صیغه کرد. صیغه یک ساله امادو هفته بیشتر 
بأمن نبود.دوهفته‌بعد.رفت که‌رفت.رفت وپشت 
سرش روهم نگاه نکرد. سه‌ماه از رفتنش می گذره توی 
این سه ماه خیلی دنبالش گشتم اما پیداش نکردم. 

پس اندازم دیگه داره تموم میشه. با یه بچه دو ماهه 
توی شکمم از ناد ویلون وس رگردون دارم دنبالش 
می گردم... 

زهر خندی می زندومی گوید:«بیچاره‌مادرم.دلش 
روشکستم.اون هم برای این زند گی بی ارزش. چه 
خودخواه و مغروربودم. خیال می کردم تموم دنیامال 
منه. امایه دفعه همه جیز دود شد و به هوارفت.) 

در چشمانم نگاه می کند. باس رانگشتش اشک 
چشمانش رامی گیرد. آهی می کشد و می گوید: 

-توفکرمی کنی بتونم مادرم روپیدا کنم؟ 

می خواهم دلداریش بدهم.می گویم: ‏ _ 

-بالا ره توی اون شهریکی پیدامی شه که آدرسش 
رو بدوبه. 

می گوید: 

-ممکنه برادرش بدونه کجاست و به من نمی گه. 
حق هم داره. 

و بعد با خودش زمزمه می کند: 

-برمی گردم.می‌رم‌روی‌پاهاش می‌افتم.هرجوری 
که‌شده آدرس مادرم‌رومی گیرم که فقط چند کلمه‌بگم. 
بگم ماد غلط کردم. مادر منو ببخش... و بعد می زند 
زیر گریه و شتابان رها می شود در شلوغی خیابان... 





/ قطره‌ای از دریای زبان شناسی, 


مصطفا گلیاری 


چ 
aR‏ 
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بزرگش می‌جهد ودست‌هایی کوچک دارد.اماآیا 
این پاسخ درست است؟ اری... درست است هر 
چند معنای اصلی کانگرو چیزی دیگر است. 

کانگرو واژه‌ای از واژه‌های Ea‏ بومی 
استرالیاست به معنی نمی دانم. 

هنگامی که جهانگردان برای نخستین بار به 
بومیان پرسیدند: 

(۷۷۵115]1115#) این جیه؟ آنهاکه زبان 
CC‏ نمی‌دانستند» و نمی فهمیدند جهانگردان 
چه می گویند. یک کلمه جواب دادند: کانگرو یعنی 
نمی‌دانم. جهانگردها فکر کردند اسم آن حیوان 
کانگروست. از آن روز به بعد. همه مردم دنیاحتی 
استرالیایی‌ها به آن جانور کیسه‌دار که روی پاهایش 
می جهد. می گویند: کانگرو. 





همچنین است کلمه مز خرف. اگر شمابه کسی 
را 
می گوید: شرمنده نکنید... خیلی متشکرم. من لایق 
این همه تعریف نیستم اما اگر به کسی که ایرانی 
زيرا مز خرف در فارسی یعنی چیز به درد نخور و 
ضایع اما به عربی یعنی چیز بسیار اراسته و اشرافی. 
فارسی معنایی درست متضاد معنایی را دارد که 
در عربی هست. 
جواهرنشان بودند. باهم گفتند اینهارنگ وبوی 
اشرافیت می‌دهند و نماد طبقاتی بودن جامعه‌اند» 
بنابراین همه را کوبیدند و تخریب کردند و مدام 
می گفتند هذام خرف اینها مزخرفند. پارسی گویان 
چیز به درد نخورو دور انداختنی» از این روی به 
هرچه که به دردنخور بود گفتند مزخرف. پس 
واژه مزخرف اگر در زبان فارسی به کار رود دیگر 
هت 


ثٍ ده 
4۵۳ الاعات کک 
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مهدی رحمتی کیست؟ 

× مه دی رحمتی. متولد ۱۶بهمن ۱۳۱۱.در محله 
خانی آباد بزرگ شدم. آدم رکی بوده و حیلی زود عصبانی 
می مدوم 

× بسیاری از مردم فکر می کند اصلیت شما شیرازی 
است. درست است؟ 

6( حیرء شاید به دلیل اينکه به مدت چهارسال در 
فجرسپاسی بازی کرده و در آنج ابه فوتبال ایران معرفی 
شدم.فکرمی کنند شیرازی‌هستم. اصالتم تبریزی است 
اما در تهران متولد شده ام. 

۲ جه شد که سمت فو تبال امدید ؟ 

6 پد رم علاقه فراوانی به فوتبال داشت وازدوران 
بچگی مرا به استادیوم می برد. ابتدابه عنوان هافبک و 
مهاجم مشغول به بازی شد م اما یک روز دروازه‌بان تیم 
نيامدهبودو جون قد من از همه بلند تربود درون دروازه 
ایستادم و از آن پس به عنوان دروازه بان فوتبال خودرا 


ادامه دادم. 
ال( داسستان مذا کسره شسما با باشگاه پر سپولیس 
¢ 


په م 


× گفتگوهایی با باش‌گاه پرسپولیس داشتم اما آنها 
شرایط مرانپذ یرفتند. قراربوددر نیم فصل به این باشسگاه 
بپیوندم ودرجام‌باشگاه‌های آسیا پرسپولیس راهمراهی 
کنم اما باشگاه مس قبول نکرد. آن زمان خودم هم علاقه 
داشتم از مس بروم اما در این باشگاه ماند گار شدم. از اپنکه 
در مس ماندم پشیمان نیستم چراکه شانس حضور در اسیا 
راهمراه این باشگاه خواهم داشت. 
عدد ۲۱ برای شما جه معنایی دارد؟ 
(باناراحتی جواب می دهد)عدد ۲۱یادآور 
یک روزتلخ‌است.۲۱شهریورسالروزفوت خواهرم 
است. خواهرم باهمسرش باموتور تصادف کرده وفوت 
کردند. 
جه سالی؟ 
٭ 6( سال ۰۸۰ هشت سال پیش. 
× چرا خود تان را شبیه بوفون. دروازه بان ملی پوش 


۳ 0“ 
اطلاعات لل ۶ مارم ۳۳۹۹ 





۳۳۳۰ 


چند روز مانده به پایان فصل مسابقات لیگ ب ر تر. مهدی رحمتی به هم راه همسر و فر زند کو چکش میزبان ما 


بود تا گفتگویی صمیمانه‌باوی داشته باشیم.ا زآنجا که سنگربان اول تیم ملی ای ران فردی بسیا رش و خ طبع و 


شمارانیز به سر ذوق خواهد آورد. 
گفتگو: حمیدرضا حکیم زاده 


ایتالیا. درست می کنید؟ 

٤×‏ حوب هر کس الگویی دارد و الگوی من هم جی 

در ایران الگویی ندارید؟ 

× الگوهای ایرانی من آقایان ناصر حجازی و 
احمدرضاعابدزاده هستند. 

× خیلی ها شمارابا آقای عابد زاده و حجازی مقایسه 
می کنند. خو دتان دراین باره جه نظری دارید؟ 
مقایسهرامی کنندامامن خیلی راه‌دارم تابه این بزرگان 
نزدیک شوم. ۱ ۱ 

پس ازبازی اسیایی قطر اقای عاب‌دزاده تو را 
بهترین جانشین خود معرفی کرد.نظری دراین زمینه 
دارید؟ 

×( آقای عابد زاده حودش بهترین دروازه‌بان ایران 
پس ازانقلاب بو دند واین باعث افتخاراست که‌مراجانشین 
که باید بیشتر تمرین کنم تابتوانم جواب محبت هایشان 
رابدهم. 

سس از خداحافظی عاب‌دزاده. دروازه بانی در 
ایران دجار افت شد. آیا با این نظر موافق هستید؟ 
باز یکنان رابا آقای عابدزاده و حجازی‌مقایسه‌می کنند کار 
اینکه دراین مدت دروازه‌بان های خارجی زیادی درایران 
آوردیم که خیلی به فوتبال ما لطمه زد ولی حوشبختانه از 
سال اینده ورود دروازه بانهای خارجی ممنوع خواهد شد 
وازاین پس تیم ها مجبورند از دروازه بانهای جوان ایرانی 
استفاده کنند.فکر می کنم این حرکت به پیشرفت دروازه 
بانهای ایرانی کمک فراوانی خواهد کرد. 

× آیافکرمی کنید که دوباره‌روزی به باشسگاه 
استقلال با زگردید؟ 

×۸ شایدا گرشرایط فراهم‌باشدبا ز گردم‌امااحتمالش 
بسیار کم و ضعیف است. 

برای خیلی از دوسنداران فو تبال سوال است که 
جرا شمااز استقلال حدا شد ید؟ 

×( من دو سال عضو تیم استقلال‌بودم.سال او لآقای 
قلعه نوعی سرمربی بود که شرایط من باوحید طالب لو 


| خنده روی می باشد. بنا راب رای نگذاشتیم که مصاحبه ما نیز حالتی فانتزی داشته باشد و سوالاتی را که از دیگر 
| ورزشکاران نمی توان پرسید.ا زاین فوتبالیست با اخلاق بپرسیم.خواندن این مصاحبه متفاوت به طور حتم 


تنظیم: مهد یس جعفری 


یکسان بود. سال دوم اتفاقاتی برای باشگاه افتاد و آقای 
مرفاوی جایگزین امیر قلعه نویی شد. در آن فصل سه‌بازی 
پشت سرهم درون دروازه ایستادم و سپس برای تیم ملی 
بازی کردم اما بعد از آن نمی دانم چه شد که من تبدیل به 
برای نجات دادن زند گی ورزشی خود از باشگاه استقلال 

از حضور در باشگاه مس کرمان راضی هستید؟ 

× بله»امسال تیم ما خیلی خوب بازی کرد.اول 
فصل به دلیل اينکه بازیکنان جدید زیادی در تیم آمده 
بودند. یک مقدار ناهماهنگ بودیم اما رفته رفته مشکلات 
حل شد. دراین تیم من حاشیه بسیار کمتری نسبت به 
تیمهای دیگر دارم. 

زمانی که به عنوان بهترین دروازه بان فصل 
انتخاب شدید. جایزه ای هم به شما دادند؟ 

٤×‏ خیر تنها یک لوح یادبود دادند. 

شایعه شده که شسمابا آقای مظلومی اختلاف 
ذار نك 
قبل از سال جدید هم یک مقدار مشکلات پیش امده بود. 
مسوولین باشگاه یک سری قول ها به من داده بو دند و قرار 
شد مشکلاتی که داشتم راحل کنند که این اتفاق‌نیفتاد 
ولی باصحبتهایی که‌با آقای مظلومی کردم این مشکلات 


E 
درست است که شمااز باشگاه استقلال شکایت‎ 
کرده‌اید؟‎ 


کل( حیر» همچین چیزی صحت ندارد. من وباشگاه 
استقلال همانند دو خط موازی هستیم که هرکس راه 
خودش رامی رود. 

× شایعات فروانی درباره جادو گری در تیم مس 
کرمان وحود دارد. ایا این شایعات صحت دارد؟ 

× خی تیم ما نه جادو گر دارد و نه‌مااین کارهارا 
بلد هستیم. هر زمان شما دیدید که من کاغذ یا گردن بند یا 
پارچه‌ای‌درون‌دروازه‌بردم. که خیلی هااین کاررامی کنند 
شمامی توانید مطمئن شوید که مهدی رحمتی جادو گره! 

و بحت دوپینگ در فوتبال ایرا 

× من ۱۷ بار تست دوپینگ دادم. در اردوهای تیم 
ملی که هستیم تست دوپینگ می گيرند. ٤‏ تا ۵بازی خر 
من تست دوپینگ دادم. حداراشکر این حرفها از سر ما 









ابست: 
× با زیکنان رابه چه صورت برای تست دو پینگ 
انتخاب می کنند؟ 
6 در اردوی تیم ملی که هستیم از تمام بچه های تیم 
۴ ۱ اما در لیگ پس از بایان بازی به صورت 
8 کی کنند.شانس بامابوده که تابه حال 


۷ بار تست دادیم. 
نظرت راجع به عادل فردوسی پور و برنامه ۹۰ 
حیست؟ 


× آقای فردوسی پوربرنامه خوبی داردولی خیلی 
مته به حشخاش می گذارد. من از تنها چیزی که در برنامه 


فقط یک سری‌هایش لازم باشد. 
× اینده تیم ملی راچطور می بینید ؟ فکر می کنید 
صعود کند؟ 


× تیم ملی آینده سختی رو پیش رو دارد. سه‌بازی 
مادر شرایط سخت تر از این در بازی کره شمالی داشتیم و 
توانستیم به پیروزی برسیم. 

(فوتبال شغل اصلی شماست؟ 

× شسغل جانبی ندارم.مافوتبالیست‌هادر حال 
حاضرفقط فوتبال ب ازی می کنیم و شغل دیگری هم 
نداریم. 

نظر شما راجع به دایی و برخوردی که با وی شد 
چیست؟ 

× هیچ فوتبالیست ایرانی نمی توان د در آینده 
افتخارات وی رابه‌دست آورد. او آقای گل جهان هم 
هست.امادرباره برکنار کردن وی پس از بازی عربستان. 
بحثی بود که مسوولین تصمیم گیرنده‌بودندومن‌نمی توانم 


نظری بدهم. 
صمیمی ترین دوست شما در ورزش کیست؟ 
× دوست صمیمی خیلی زياد دارم. 
گر بتوانید به گذشسته با زگردیسد. به کدام دوره 
زمانی خواهید بازگشت؟ 


× س‌الهایی که در فجر سپاسی شیر از بودم را خیلی 
دوست دارم. ۶سالی که در شیراز بودم و مربی ام آقای 
غلامحسین پیروانی بود. 

در جه حالتی ممکن است خیلی عصبانی 
شوید؟ 

من باکوچکترین حرف هم زود عصبانی 
می شوم. ۱ 

از جه جیزی خیلی بدت می اید؟ 

× درو غ! 

بهتر ین جیزی که در خانه شما و جود دارد ؟ 

OK‏ فرزندم »علی. 

× کدام خصلت ایرانی ها خیلی جالب نیست؟ 

دهن بینی و یک کلاغ چهل کلاغ. 

خودتان نیستید؟ 

× شاید دهن بین باشم و افکارم راعوض کند و 
زود عصبانی شوم. 

× به نظر شما در فوتبال شانس چشقدراهمیت 
دارد؟ 

کل( 6 حداکثر ۵۰ در صد. 

زشت ترین بازیکنی که در کنارت بازی کرد. جه 


کسی بوده است؟ 

× بازیکن زشت زیادداريم.زشت ترینشان فکر 
کنم فراز فاطمی باشد! 

عحیب ترین خوایی که تابه حال دیده‌اید. 
جیست؟ 

× قبل از بازی‌هفته پیشم بود. "ساعت خوابیدم 
خواب دیدم» دستانم در گچ است.قبل بازی فکر کنید من 

تا به حال شده از روی زمین چیزی بردارید؟ 

6 بله هر زمان نان روی زمین ببینم. 

(مادر و پدرت تا به حال تو را تنبیه کرده اند؟ 

6 زیاد. بچه که بودم خیلی زیاد. 

×( آرزوی دوران کودکی شما چه بوده است؟ 

× مهن دس یافوتبالیست بشم که‌به آرزویم 
رسیدم. 

به مربیگری علاقه دارید؟ 

× اصلاً دوست ندارم! دوران ورزشی ام که با پایان 
برسد به سمت تجارت می روم. استرسی که دراین چند 
سال حضور در میادین ورزشی داشتم برایم کافی است. 

ال( بد تریسن کاری که در زند گسی انجام دادی» 


حیست ؟ 
۱ × کار خیلی خیلی بدی نکردم اما در زمینه کاری 
باید بگویم سالی که از فجر سپاسی به سپاهان رفتم» اشتباه 
بزرگی کردم. ۱ 
ال( نظرت راجع به ادم هایی که می گویم چیست؟ 
وحید طالب لو: رقیب 
قلعه نویی: ژنرال 


مظلومی: مربی کار بلد 

غلام پیروانی: مرد 

حجازی: اسطوره 

عابدزاده: عقاب 

ز قبل با همسرتان اشنا بودید؟ 

کل دوست دارید که علی فوتبالیست شو د؟ 

× خیر اصلاً دوست ندارم.خودش علاقه دارد. به 
توب خیلی علاقه دارد حالا شاید چون بچه است اینطوری 
است ولی خیلی دوست دارم به سمت بسکتبال بروم. 

۲ از پختن چه غذایی لذت می برید؟ 


برسد که بخواهم آشپزی کنم! 

جه غذایی را بیشتر از همه دوست دارید؟ 

زرشک پلو با مرغ و ماکارونی رادوست دارم. 

اگسر یسک روزبه خانه آمد ید و متو جه شدید که 
همسر تان غذادرست نکر ده است. جه عکس العملی 
نشان می دهید؟ 

> هیچ عکس العملی نش ن نمی دهم. تنها از وی 
می خواهم تااز گرسنگی به حالت مر گ نیفتاده ام به یک 
رستوران زنگ زده و غذا سفارش دهد تا بیاورند. 

غذایی که اصلاً دوست ندارید. جیست؟ 

اگ مساما بازی فو تبال. 

می دانید قرمه سبزی از جه تشکیل شده است؟ 

× (فکر کنم سبزی» گوشت. لوبیاء کمی روغن و 
می بینم؛ می گویم. ۱ 

×( اگر مهمان داشته باشید. زمان اشپزی به همسر تان 

(اص کمک نمی کنم. از جایم تکان هم 

× غذا پختن رابیشتر دوست دارید یا ظرف شستن 
را؟ 
یکی از این دو راانتخاب کنی» انتخاب نمی کنم. داد و بیداد 
کرده و از خانه خارج می شوم. 

گر در غذایت یک تارمو ببینی. جه کار 
می کنید؟ ۱ 

> € هیچی. مورادراورده‌وبه خوردن غذایم ادامه 
CE‏ ی 

×( اگر بگویند حق حضور در فو تبال را ندارید چه 
حسی به شما دست می دهید؟ 

کل زیبا ترین حمله ای که تا به حال شنیده اید؟ 

×( فقط خدا ( با قاطعیت می گوید) 

فکر می کنید با انجام این مصاحبه وقت خود تان 
را هدر داید؟ 

٤ >‏ خیرء چرا هدر داده باشم؟!یک سری حرف هایی 
که‌تابه حال‌نزده‌بودم رادراین مصاحبه برای شسمابیان 
کردم. 


ی ۵ الاعات ی 


هخچ ج " در ادن دد 


با" تفافی 


یی 
هه 


وان دار 


امیدنمازی: 
سس ^ ¢ ص + له 
+ 
فر گو سن ډه مور نیو نمی گو ید کو نو ِ 
7 ا 


مربیان ایران در سطح جهان داشته باشیم. در ای ن گفتگو امید نمازی برای ما نوع ب رخورد مربیان اروپایی 
وآمریکایی رابا رسانه ها برای ما توضیح داده است. با خواندن این مصاحبه خودتان به اختلاف فاحش 


بین مربیان ایرانی و خارجی پی خواهید برد. 


9قای‌نمازیمسمماًشمادر جربان اتفاقات 
اخیر فو تبال ایران هسستید. آیا در خارج از ایران نیز 
مربیان به این شکل با رسانه ها و یکدیگر برخورد 
می کنند؟ 

خیر» من سالیان سال در سطح اول فوتبال آمریکا به 
عنوان مربی و بازیکن فعالیت داشته و چندین سال نیز 
در انگلیس آلمان» برزیل و شیلی فوتبال بازی کرده ام. 
ج ی یی تربرات رک اي تر ا 
برخوردی که در هفته قبل در فوتبال ایران به وجود امد 
را مشاهده نکرده ام به عنوان مثال در اینجا یک مربی به 
هیچ وجه حق ندارد و نمی تواند به داور اعتراض کند 
یا اینکه مانند ایران پس از بازی و در کنفرانس خبری 
تمام تقصیرات شکست خودرابه گردن‌داور بیندازد.به 
محض اینکه یک مربی درباره داوری مسابقه اظهار نظر 
کند. به سرعت با وی برخورد شده و محرومیت های 
سنگین برای وی در نظر گرفته می شود. 

2 پس در کنفرانس های مطبوعاتی پس از 
مسابقه در چه زمینه ای صحبت می شود؟ 

به عکس ایران که از همه چیز صحبت می کنند به غير 
از مسائل فنی.دراینجا تنها و تنهابه بازی تیم مسائل فنی 
درون زمین واشتباهات خوداشاره‌می کنند. جالب است 
| که در ایران مربیان یا به داور معترض هستند با معتقدند 


که بدشانسی علت 
نتیجه نگرفتن تیمشان 
می باشد در حالی که 
درکنفرانس پس ازبازی 
تنها بايد درباره مسائل 
فنی صحبت کرد نه چیز 3^ 
۱ 

«>واز داستان نامه نگاری و بیانبه صادر کردن 
مربیان ایرانی نیز آگاه هستید. آیا اتفاق افتاده در اروپا 
یا امریکا این اتفاق بیفتد؟ 

اصلاوابد!دومربی هیچگاه‌دررسانه‌هاومطبوعات 
مناقشات و درگیری های فرگوسن, مورینیو و ونگر 
چیست؟ درگیری های لفظی آنها هیچگاه برسر مسائل 
هستی! پا ونگر به فر گوسن هر گز نمی گوید که نوچه 
علیه هم. از لحاظ روحی همدیگر را تضعیف کنند نه از 
اورتون که توانست در جام حذفی تیم منچستریونایند 
را شکست دهد در مصاحبه ای گفته بود که یک داور 
هميشه عليه تیم ما سوت می زند و زمانی که وی درون 


مار کویی دیکر در راه 


سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران در اولین 
کنفرانس مطبوعاتی خود. کادر فنی جدید تیم ملی 
را ری کرت ورزر کا که توت ری بر 
مرتضی محصص به عنوان انالیزور همکاران ایرانی 
افشین قطبی هستند.افشین قطبی در خصو ص دستیاران 
خحارجی اش گفت:« کمک اول من از سال ۱۹٩۹۳‏ بامن 
دوست است ودر جام جهانی ۱۹۹۶ او در خانه من جام 
جهانی را تماشا می کرد. بازیکنی حرفه‌ای در فوتبال 
هلند بوده و با تیم‌هایی نظیر آژاکس, آیندهوون و تیم 
ملی هلند که در جام ملت‌های ۱۹۸۸ اروپا به مقام نایب 
قهرمانی رسید. حضور داشته است. در اخرین جایی 
هم که فعالیت داشته است تیم پوتردکت بوده و نام او 
پیت بیوتر» است. سعی می کنیم که هرچه سریع تر به 
مااضافه شود. دومین کمک من کسی است که سال‌ها 
در تیم‌هایی نظیر آژاکس و فاینورد دروازه‌بانی کرده و 


در تیم ملی.ویتس و فاینورد هم مربی 
دروازه‌بان‌ها بوده است و در تیم بنفیکا 
هم دستیار «رونالد کومن» بوده است 
و سال‌ها هم در فوتبال خاورمیانه کار 
کرده است. نام وی «ابه کنوپ» است.) 

سعی کردیم تا سوابقی اراس دو 
کے کا ا کر 
ما نخورده است» پیدا کنیم اما هرجه 
بیشتر گشتیم کمتر بافتیم. به هر صورت که توانستم نام 
این دو دستیار را نوشتم اما هیچ اطلاعاتی یافت نشد. 
حتی تیمی به نام «پوتردکت» هم نیافتم. تنها تیمی که 
نامش به این تیم تساه درس تیم «پاپندرخت» در 
هلند می باشد. یک تیم آماتور که در فصل گذشته تنها در 
یک مسابقه جام حذفی شرکت داشته و در همان بازی 
دص روت 


زمین باشد. من استرس زیادی خواهم داشت. هفته 
بعد همان داور دیدار اورتون را قضاوت کرد و یک 
پنالتی مسلم را برای حریف اورتون نگرفت. در اینجا 
مصاحبه های جنجالی تنها برای بالا بردن روحیه تیم 
خود و تضعیف روحیه حریف به کار می رود هیچگاه 
مانند ایران فردی سعی نمی کند که در مصاحبه هایش 
تخریب شخصیت کند. 

9 برای رفع این مشکل چه کاری باید انجام داد؟ 

دراروپا و آمریکاهر تیم‌ورزشی یک مدیررسانه ای 
دارد. وظیفه این مدیر این است که با بازیکنان و مربیان 
صحبت کرده و آنها را راهنمایی کند که چگونه با 
مطبوعات حرف بزنند. وی جلساتی نیز با مدیران 
گذاشته و خطوط قرمز در مصاحبه های مطبوعاتی 
را روشن می کند. بر گزاری کنفرانس های مطبوعاتی 
و مصاحبه های بازیکنان با مطبوعات زیر نظر این 
مدیر اجرامی شود. در ایران نیز باید افرادی که سابقه 
حضور در مطبوعات را دارند به عنوان مدير رسانه ای 
ها را نا ۱ ۳۱ 
بايد مدیران بازیکنان و مربیان راتو جیه کنند که خارج 
از مسائل فنی درباره موضوع دیگری حرف نزنند و به 
مسائل شخصی پیردازند. 

در اینجا ستار گان و اسطوره های ورزشی افرادی 
را استخدام می کنند که وظیفه انها مدیریت برخورد 
با و ای بات ی رای مس ای ی دا 
ار هه ار 
برخوردبا مطبوعات.مربیان و ...رابه‌وی آموزش دهد. 
مات تم ی اس بو رودم امد 

نکته: امید نمازی در این فصل مسابقات فوتبال 
داحل سالنی امریکا توانست با تیم تازه تاسیس 
«نیوجرسی ایرونمن) به عنوان نایب قهرمانی دست 
یابد که به احتمال زیاد وی برای چندمین بار به عنوان 


مربی بر تر فصل انتخاب خواهد شد. 


کمی که به حافظه خود فشار می آوریم به یاد 
داستان مار کو و دی کارمو می افتیم. آیا آن قصه دوباره 
تکرار خواهد شد؟ بهتر است سرمربی جدید تیم ملی با 
شفافیت بیشتری درباره این دو دستیارش صحبت کنل 
و اطلاعات کاملتری درباره آنها به ما دهد. به یاد جمله 
به این آقایان بگویید عکسهایشان راب شورت ورزشی 
برای ما بیاورند!) 











× آقای قطبی معتقد است که فو تبال کره‌رابه 
خوبی می شناسد و به راحتی می تواند با شکست این 
دو تیم ما رابه جام جهانی ببرد. نظر شما درباره این 
حرف جیست؟ 

به نظر من این حرف آقای قطبی زیاد درست به نظر 
نمی رسد. وی چند سال پیش به عنوان دستیار در کره 
او انیت ترفن 
کره‌دورمی باشد.ازسوی‌دیگروی دستیاریک مربی 
هلندی با تفکرات و سیستم بازی هلندی بوده در حالی 
که‌امروزه‌سرمربی دو تیم کره‌شمالی و جنوبی‌هردواهل 
کره‌می باشند. پس باید گفت که اقای قطبی نمی تواند 
مدعی شود دو کره رابه حوبی می شناسد. شاید منظور 
آقای قطبی این بوده که فرهنگ کره‌رابه حوبی می 
شناسد. نه فوتبال کره را! 

۲ شما کاند یدای دستیاری محمد مایلی کهن بودید... 

قبل از پایان جمله تان بگویم که اصلاً به این صورت 
نبوده است. هیچ تماسی از سوی آقای مایلی کهن با من 
گرفته نشد وبه هیچ وجه قرارنب ودباوی در تیم‌ملی 
همکاری داشته باشم. 

۷( پسس به عنوان فردی که آقای‌مایلی کهن رابه 
خوبی می شناسد نظر تان درباره اتفاقاتی که برایش 
افتاد. جیست؟ 

آقای‌مایلی کهن یکی ازاعتبارات فوتبالایران 
می باشد. عنوان چهارمی در فوتسال جهان و سومی در 
جام ملتهای آسیا از جمله افتخارات ایران است که‌در 
زمان حضور وی در سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال 
وفوتسال ایران به دست آمده است. بايد بگویم که 
متاسفانه در این مدت کوتاهی که وی به عنوان سرمربی 
تیم ملی انتخاب شد.باوی بر خورد خوبی صورت 
نگرفت. من ادبیاتی که وی در دو بیانیه اش صادر کرد را 
نمی پسندم اما باید از خودمان بپر سیم» چه اتفاقی افتاد 
که مایلی کهن به اینجارسید؟ مایلی کهن یک فردمبادی 
آداب و بسیار اخلاق گرا می باشد. 

پس جه اتفاقی افتاد که وی این حرفها رازد؟ 

از دید من مقصر سیستم حاکم ب رفو تبال ایران و 


محمد خاکیور: 


فوتبالشان ر ا! 


انتخاب افشین قطبی به عنوان سر مربی تیم ملی بهانه ای شد تا گفتگو ی کوتاهی با محمد خا کپور. 
بازیکن وکا پیتان سابق تیم ملی ایران» داشته باشیم. مدافع اسبق تیم ملی ف وتبال ای ران معتقد است تا زمانی 


سال پیش کمیته انضباطی در فدراسیون فو تبال وجود 
نداشت.امااین حواشی و اتفاقات به هیچ وجه در آن 
لحاظ فنی و فرهنگی هیچ پیشرفتی نداشته است. باید 
ریشه یابی کرد که چراما در حال افول هستیم؟! 

کمی نیز درباره‌مربی سابق تیم ملی بعنی علی 
دایی صحبت کنیم... 





گرفته اند که ازوی خرج کنند!علی دایی بسیار فراتر از 
وی درپستهای مدیریتی و حساس استفاده‌می کردیم. 
پنهان کنند. تصمیم گرفتند که علی دایی را انتخاب کنند 
وپشت وی پنهان شوند.امروزهم که مشاهده کردید 
انهابه سرعت پشت علی دایی را خالی کرده‌و تمام کاسه 
و کوزه‌هاسر وی شکست. 

× آیاامروزهم این اتفاق قراراسست برای افشسین 
خواهد کرد تا اشتباهاتش پنهان بماند؟ 

متاسفانه در فوتبال هر زمان که تیمی نتیجه نگیرد. 
سرمربی رامقصرمی دانیم. در صورتی که در نتیجه 
گذشته مصاحبه جالبی از اقای مایلی کهن در تلویزیون 
مشاهده کردم. در جلوی در فدراسیون فوتبال آقای 
خودم‌هم نمی دانم تایک‌ساعت دیگر هستم یا خیره 





پس نمی قواتم ری وی ماند گاز هست با عیز؟ زمانی 
که تفکررییس فدراسیون‌این باشد. چگونه‌می تواند 
برای فوتبال ایران‌برنامه ریزی کند؟ آیافردی که خودش 
نمی داند هست یانه» می تواند برای جام جهانی رفتن 
اران ی امار ری کا تا زمانی که فتر ایو ن ست 
این افراد باشد. حر کت رو به جلویی نخواهیم داشت. 
ازشماخواهش می کنم به عنوان یک خبرنگار بگویید 
که مقصر اصلی ناکامی های فو تبال ایران» سرمربی تیم 
ملی نیست:بلکه فدراسیون فوتبال است. قطبی به عنوان 
یک مربی پیشنهاد همکاری با فدراسیون فو تبال ایران 
پذیرفت واگرموفق نشودمسوولان دوباره خود راپشت 
سر وی پنهان خواهند کرد. 

× به نظر شما بهتر نبو د از یک مربی مطرح خارجی 
برای هدایت تیم ملی استفاده می شد؟ 

در حال حاضر خی جون دراین زمان اند ک مربی 
خارجی‌هیچ تاثیری نخواهد گذاشست.یک مربی 
خارجی حداقل به یک سال زمان نیاز دارد تابا بازیکنان 
سیستم و فرهنگ فوتبال ایران آشناشود. دراین زمان 
کوتاه مربی ایرانی بهتر جواب خواهد داد. هرچند باید 
گفت که آقای قطبی نیز شناخت کافی و کاملی از فو تبال 
ایسران ندارد. وی تنها یک سال در ایسران بود و پس از 
ناکامی در ابتدای این فصل از پرسپولیس جداشد. پس 
از آن هم در هیچ جای دیگری به مربیگری نپرداخت. 

× شما بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی را چه 
فردی می دانید؟ 

به نظر من آقای مایلی کهن بهترین گزینه بودند. وی 
نظم و انضباط خحاصی در اردوی تیم ملی به هم گسیخته 
ماحاکم می کرد و می توانست تغییرات مناسبی در بازی 
ایران ده د.دراین مدت هیچ فرد خاصی نمی تواند 
تاثیر گذار باشد! 

۳۲ به عنوان سوال آخر نظر شسما درباره حضور 
ایران در جام جهانی چیست؟ 

قطعا به جام جهانی صعود خواهیم کرد.ایران یکی 
از قطبهای بزرگ فوتبال آسیامی باشد و تیمهای کره 
شمالی و حنوبی وامارات می دانند که حربف سختی 
پیش روی دارند. ایرانی ها جندین بار نشضان داده اند که 
کاره ای غیرممکن راممکن کرده‌اند. امیدوارم که‌در 
سال جاری نیز به مانند جام جهانی ۹۸ بتوانیم به جام 
جهانی صعود کنیم. 


۹ا رست ۸۸ 44 الاعات ی 


ذند گی خواب است و عشق ر ودای آن 


۵ الو ۵ 9۵ مو سه 





حلقه دار: رضارفیع 


۳" 





سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) 
امروز رو زشادی و امسال سال گل 
نیکوست حال ما که نکو باد حال گل 
«مولوی» 
امروز روز شادی و امسال سال گاو 
نیکوست حال ما که نکو باد حال گاو 
شاید به یمن عید بگیرد دراین بهار 
رنگی ز شوق. زند گی پر ملال گاو 
ما ما کند منم منم نکند گاه ادعا 
گه شیر او شود کمک شیر مادران 
شیری که خورده است ز ماد حلال گاو 
ویزای هند گیر و به دهلی برو سپس 
| گاه شو ز عزت و جاه و جلال گاو 
در جاده موقع سفرت احتیاط کن 
وقتی به روی تابلوببینی جمال گاو 
یک عده در فرنگ که هستند گاوباز 
چون چشم خلق تنگ شد اینک مجال گاو 
زین خیل خوش علف چه بگویم که جمله‌را 
جوع البقر گرفته سراسر مثال گاو 
از مهر گاو دم مزن اینقدر و هی مکو: 
لرزد دلم چو بگذرد از سر خیال گاو 
شد شیرو گوشت باعث این عشق بی ریا(ا) 
کر 
القصه بوالفضول! دعا کن ز جان و دل 












در امتداد شب! 
مرمر الفت 
از پل فکر بنده رد می شد 
اتوبوس عجول همچون باد 

سوژه ای در هوای گرگ و میش 
دست خود را تکان تکان می داد 
واژه ها را عقب جلو می کرد 

جمله های بدون مقصد را 

روز و شب جای سبزو قرمز ها 

مثه لامپ نئون عوض می شد 


قلمم هاج و واج می پرسید 
احوی رنگ خط ما چی شد؟ 





وازه هايم به نیت پیلاق 
لای خط ها پیاده می رفتند 


طرد یا توک؟ 
علی اصغر نجفی (اغو) 
دود تریاک تو از وافورمی آید برون 
وی گند جسمت از کافور می اید برون 





خس وخس باشد نفسهایت زدست دود ودم 
از گلویت سرفه نا جور می اید برون 
هیکلت لاغر که تنها مانده پوست واستخوان 
هست عین میتی کز گور می اید برون 
سمبه و سوراخ‌ها از قشر معتادان شده 
عین کندویی کزآن زنبور می آید برون 
از پس دیوارهای شهر زیبا و قشنگ 
جهره های مضحک و منفور می اید برون 
ای که تسلیمی به افیون باش تسلیم پلیس 
ورنه از هر سو بسی مامورمی اید برون 
از دکان خویش با ساطورمی آید برون 
بین آنها گو چه کس مشهور می آید برون؟ 
تو سیه بختی ولی نو مید از خالق مشو 
کز دل تاریکی شب نو ر می اید برون 
ای خخو شابر آن که ادرا مون ترک دود 
سر بلند و خرم ومسرور می اید برون 
ای«اغو». این سازتو تاری است بشکسته ولی 
نغمه اش در مايه ماهور می آید برون! 








اشتباهی حوالی دربند 
کوه های بلند دار آباد 
از مسیر عبور پیدابود 
شیر هاو د پلنگ های حشی 
موزه شان روز جمعه هم وا بود 
بی کباب و حلیم بادنجان 
سوژه هايم اگر چه لاغر بود 
وزن کمتر همیشه بهتر بود 
باید از راه رفته بر می گشت 
کند و با احتیاط دنده عقب 
اتوبوسی که بی هوامی رفت 
بی تو جه به امتداد شب! 
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گرد آورندگان: آزاده سلیمانی. زهرا باقرشاهی. حسام 
محمدظاهری 


مقدمه از: رضارفیع 

ناشر: ثالث: ۸۸۳۰۲۴۳۷ 
چاپ اول: زسستان ۱۳۸۷ 
۳صفحه. ۵۵۰۰ تومان 
یکی از وجوه مثبت کتاب 
حاضر که گزیده‌ای‌درهم(!) 
از اشعار طنزو فکاهه و هزل و 
هجو قدیم و اند کی نیز جدید 
رت ال است که - بل 
تسبیه(!) به سبک و سیاق گلستان و بوستان شیخ‌شیراز 
تمتع زهرگوشه‌ای يافته و زهر خرمنی خوشه‌ای يافته 
(یا بافته) است. 
اس کات حکم یک (کشحول» را دارد. دفیته‌ای و 
گنجینه‌ای است از گوهرهای تابناک دریای عمیق و 
مواج و کرانه ناپیدای طنز پارسی که آنها را از دل دریایی 
صدف‌های متنوع و متلون بیرون کشیده و یکجادر ساحل 
تماشاقرار داده است. 
قدم ار ساحل. هم فال است و هم تماشا. هم 
تفریح و تنوع است. هم تعلیم و تعلم. به یک تیر واحد» 
همزمان چند نشان را می‌زند و... 
آنچه آمد.فرازی از قسمت‌های پایانی مقدمه کتاب«معجزه 
شعر طنز» بود که به تا زگی روانه بازار نشر شده است. 
e‏ 
گزیده‌ای کو تاه از زند گینامه شاعر نیز همراه شده و علاوه 
برآن کاریکاتورهایی فانتزی نیز براساس برخی ازاشعار 
کتاب برای تغییر ذائقه و تنوع بصری مخاطب. زینت 
بخش کتاب ادق ات 
ترسیم این کاریکاتورها را امیررضا سقراطی. رضا 
پیشکاری. سهیلا قادرمزی‌ویاسمن انزابی چهره‌قانی 
برعهده داشته‌اند که از کاریکاتوریست‌های جوان و 
علاقه‌مند این رشته‌اند. 





دست گیرید و بر آن فرمانروایی کنید تا تحت تاثیر ظاهر دلفریب 
مسائل قرارنگیرید وراضی به‌رضای حضرت دوست باشید و 
به انچه که عطا کر ده خشنود. 

دوست خوبم! دقت کنید که لا فآنچه که از شم انتظار 
می‌رودعمل نکنید و ان راباغرورو توجیه نسازید که برای عذاب 

در ضمن این را نیز بدانید که برای رسیدن به قله باید دره‌ها 
راپشست سر گذاشت وهرچه که‌ازدره دورتر می شوید به قله 
نزدیک ترید و برای ماندن در اوج هم باید برنامه‌ریزی دقیق و 
صددرصدی داشته باشید. 

یعنی یک درصد هم احتمال خطا رابرای خودتان درنظر 
نگیرید و آنگاه یک نفس راحت بکشید. 


به خوبی پیداست که مهربان و خوش برخورد هستید و 
مرتب‌ادرفکرتبدیل و تغییربه سرمی‌برید و فکرمی کنید که‌با 
این روش می‌توانیدازروزمرگی حلاص شوید و زند گی را 
لدت خش کبیل. 

ولی غافلید ازاینکه آنها هم خیلی زودتر از زمانی که شما 
تصورش رأمی کنید برایتان‌عادی می شوند و جاره کار تنها 
ترکیب عشق باانهااست که معجزه کند و هر روزتان‌راباروز 
قبل متفاوت سازد و ابعاد نگاه شمارا گسترده‌تر کند. 

البته‌درست است که‌نبودن پول بسیاری از مشکلات را 
بوجودمی‌اورد ولی باور کنید که پول نیسزنمی تواندارامش 
کند» پس اعتدال پیشه کنید که بسیاری از ثروتمندان خواب 
خوش ندارند. 


به راستی که پول خدمتکاری عالی و اربابی متعالی می تواند 
باشد بنابراین امیدوارم دقت کنید که شما راه استفاده درست آن را 
پیدا کنید نه اینکه او به رضایت برسد. دوست خوبم! خوب می دانم 
که دوران سختی را پشت سر گذاشته‌اید. ولی این دلیل نمی شود تا 
روزهای خوب پیش رو را خراب کنید پس اگر قصد جبران دارید 
لطفا عجولانه دست به انجام کاری نزنید واز خداوند غافل نشوید. 
تغییر و یا جابجایی رادرپیش دارید که همگی آنهابرای شماشادی 
آفرین است ولبخند واقعی رابرلبان شسمامی‌نشاند به شرط آنکه 
برای رضای حضرت دوست باشد. در ضمن درمورددوست 
داشتن و انتظارات شماباید بگویم همانقدر که لازم می‌دانید 
کارهای مورد قبول و دلپذیر انجام دهید و بیش از آن ذهن و زندگی 
خودرادرگیر نسازیدالبته‌باید از انجام بعضی کارها نیز دوری کنید 
تا به انچه که مستحق شماست و درنظر دارید دست یابید. 


خودت‌ان هم خوب می‌دانید که بخت و اقبال بلندی دارید و 
از تمامی نعمت‌های خداوند بهره‌مند هستید. 

پس بخواهید تاتمامی زحماتتان به حاطر مسائل مادی 
نباشدوبهپاداش قلبی رضایت بدهید که روح راوسیع تر 
می‌سازد. 

دوست خوبم! افکار خوب و آفریننده‌ای دارید که می‌توانید 
با اراده‌ای محکم شرایط و اوضاع را مطابق میل خود تغییر دهید 
و حق خودتان رادریافت کنید. 

البته این چیزی است که‌همگان آن‌رادر سر می‌پرورانندو 
تیوه زنل گر رشر این یر تعن کا ست در صن ارات کی 
ظاه روباطن راهردوباهم در نظرداشته باشید که به بیراهه 
هم بروید. 


خوب می‌دانی د که‌شماهم به روش خاص خودتان 
می توانید یک نابغه باشید و این به شرطی است که ناامیدی‌های 
پنهان را از بین ببرید واهداف خودرابه جای نگه داشتن در 
ذهن روی کاغذ بیاورید و برای آنهاارزش خاص خودشان را 
قائل شوید وبا خودتان پیمان ببندید که به انهاعمل می‌کنید. در 
ضمن برای رفع مشکلات هم زمان تعیین کنید و این رانیز ملکه 
ذهنتان نمایید. تفاوت شمابادیگران در پایبند بودن به اعتقاداتتان 
است وبه جای کنار گذاشتن این موضوع اهمیت بیشتری نیز 
ای ال وید توان یا ای کر انر دیات کید 
او وات 

البته خواب آرام وبدون دغدغه در به نتیجه رسیدنتان 
می تواند بسیارموثرباشد وسلامت روان و شادابی شمارا 
تین کدرو | ال مرو قطا وه جال بسانت 


5 ات وشیواتی‎ TT RTT 
درذات وجودی شماست گاهی اوقات بی تفاوت می شوید و‎ 
سکوت پيشه می کنید و گوشه گیر می‌شوید و دیواری بین خود‎ 
درحالی که نگاهتان خبر از بی قراری ذهنتان و رایط می کند.‎ 
پس ای کاش که غروررا کناربگذارید و منطقی رفتار کنید تا‎ 
درجه غفلت آن را کم کنید.‎ 
البته امیدوارم بدانید که غرور به تدریج عقل رازایل می کند و‎ 
دراین صورت است که هیچ کاری به درستی انجام نخواهد شد‎ 
آن‌هم برای شسما که دوست دارید همه چیز سر جای خودباشد‎ 
بدون کوچکترین تغییری واین یعنی شکنجه روحی که امیدوارم‎ 


شاید این راشمابهترا زهر کسی بدانید و تجربه کرده باشید 
که زند گی پستی وبلندی بسیاردارد. پس از پس انداز کردن‌انرژی 
روحی خود غافل نشوید که در این ده نزدیک به آن احتیاج پیدا 
پس قضاوت رابه خدابسپارید چرا که اوبهتراز شمامنافع 
زند گیتان را درنظر داردو بااین کار حداقل اینکه آسوده می‌شوید 
و زخم تازه را کهنه نمی کنید و مرهم همیشگی ان رامی‌یابید. در 
ضمن بدانید که دنیا و مسائل آن همیشه یک شکل نمی‌باشند. 

نکته پایانی هم این که ترمیم دل شکسته گاه بهتر از اولش 
می‌ شود به شرطی که جاشنی عشق رابه‌همراه داشته باشد پس 
تردید رابرای همیشه از خودتان دور سازید. 


دوست خوبم‌انه به خود ونه دیگرانسخت گیری نکنید و 
تردیدرابرای‌هميشه ازدلتان‌بیرون‌بریزید تابتوانیددرخواستهای 
ضد و نقیض ذهن رااز خودتان دورسازید و ازیک مشکل کوچک 
یک فاجعه درست نکنید. 

درضمن اگراخت لاف نظری و جوددارد آن راآشکار 
سازید تابتوانید بابیان احساسات برطرفش کنید. البته امیدوارم 
با توضیحات کامل برطرف شود چون راه‌حل دیگری و جود 
ندارد. 

در مورد مساله مورد نظرتان که به شدت طالب آن هستید 
هم باید بگویم که کاملاً شرایط برای شمامهیااست تابه خود و 
اطرافی ان ثابت کنید که طرحهای منحصر به فردی در ذهن دارید 
و البته هوای زیردستی‌های خوب خود راهم دارید! 


از:د کتر نويد خدادوست 


احساسی بر شمامستولی شده که دوست دارید از هر چیزی 
زیادش راداشته‌باشید وازنوع حوب آنهمالبته‌ این حالت 


بدی نیست در صورتی که بتوانید آن راهدایت کنید به سمت 
موضوعهایی که واقعا خوبند نه انهایی که شما می‌پندارید چنین 
هستند و گرنه باعث می شود که از داشتن حداقل‌ها هم دور بمانید 
ودست خالی باشید که من توصیه می کنم داشته‌های قبلی خود 
رازیرسوال نبرید وسعی دریافتن خوبی‌های تازه تر داشته باشید 
و البته زمان رسیدن به انها راهم محدود نکنید. 

در ضمن ساعتی خلوت کردن با حضرت دوست برای 
روح شسماضروری می‌باشد از آن غافل نشسوید هر چند همه 
چیزمانع ان باشد و همین طور استفاده از مطالعه حتی نوع 
روزنامه‌ای ان رادر دستور کار خود قراردهید و مطمئن باشید 
که ضرر نمی کنید. 


لازم به تاکیداست که‌برای خودتان اهد اف بلندمدت در 
نظربگیرید چون قانون هرچه پیش آید خوش آید برای شما 
کاملا غریب و ناملموس است واگراحساس می کنید که انجام آن 
برا ھان د وار اس همال وتیل مر حله اش یش درد کو دد 
بر انها غالب شوید. 

البته امیدوارم ابتداابهت ترسناک آن رابشکنید واگر هم 
یدیا کار کا ور ای کی کا 
ا ماود را س اک 

نکته بعدی این که حوشبختی ورضایت شمادر گرو هیچ 
چیز ی تیبست و تمامی عات مو جو ده و الا باعت همو رار 
شدن راههای آیندهتان شود چون حر بی حسی درونی است 
که شما آن راعميقا با تمام وجود احساس می کنید» پس شک ر خدا 
رابجای اورید. 


کاش با کمی دفت به این باوربرسید که تمامی روزهای شما 
می‌تواندهمانند روزهای‌بهار سبزو زنده‌باشد و نخواهید کهایامتان 
رازمستانی کنید و آنگاه منتظر آمدن بهار باشید و خود راتو جیه 
امکان یک تحول معنوی ماند گار برایتان موجوداست که می تواند 
لحظات تکرارنشدنی رابرجابگذارد که امیدوارم مقتدرانه روحتان 
را جلادهید. در پایان بهتر است بگویم که به قول خودتان به شدت 
نیاز به آرامش روحی دارید پس نیازهای معقولانه خود را کنار هم 
بچینید تابه دلیل شلوغی مغلوب هوای نفس نشوید و یک عادت 
غلط دوباره در وجود شما رخنه نکند. 


پیغامه ای کوتاهی از طبیعت دریافت می کنید که در آن یک 
دنیا حرف نهفته است و شما تنها باید بتوانید ان را تجزیه و تحلیل 
کنید و در کارهایتان بازنگری داشته باشید چرا که اشتباه برای هر 

البته امیدوارم اینقدر به غرورتان تکیه نکنید که رعایت تعادل 
درآن کاری‌سخت اماضروری است. در ضمن اگر هر ناگفته 
ویانفعی وجوددارد که‌روح شمارا آزارمی‌دهد آن‌رابیرون 
بریزید و پنهان نکنید چرا که در صورت ماند گار شدن راه تنفس 
شمارا خواهد گرفت. 

دوست خوبم! خداراشاکرباشید که می توانید برای غلبه بر 
مشکلات از هوش و استعداد خود کمک بگیرید و مشورت رابه 
زمان دیگری موکول نمایید. 
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لاغری بدون صدمه زدن به بدن 


این روزها تمامی افراد جامعه براین شده‌اند که اندام خود رامتناسب نگه دارند و 
این خواسته می تو اند بسیار مفید باشد ولی متاسفانه بر خی نا گاهانه به کارهایی دست 
می زنند که برای آنها زیانآور است. از جمله رژیم آب و یا غیره که درباره معایب این 
رژیم‌ها توضیح خواهم داز 

ری آب وشیرهچربهای شسما رام ثم کدرا تس ۱۳۳2 
خواهد شد. 

پس چرا با اینکه چربی‌ها از بین نمی روند وزن بدن کاهش می‌یابد؟ 
می خورید» به چربی و مشتقات آن تبدیل می کند و برای به دست اوردن‌انرژی مورد نیاز 

یعنی حجم عضلانی شما کم و حجم چربی بدن شماافزوده می‌شود. به زودی ضعف 
بدنی سراغشماخواهد امد وازعوارض آن‌بی حوصلگی»سر گیجه» زود عصبانی شدن» 
غش کردن و غیره است و شما مجبور به خوردن بیشتر می شوید. 

برای رسیدن به کاهش وزن‌باید وقت زیادی صرف کنیم زیراچربی‌هایی که دربدن شما 
انباشتەشده»درعرض یک روزودوروزنبوده و ماههاوسالهاطول کشیده تابه‌این وزن 
برسید و حالا برای سوزاندن آنها به زمانی بیشتر نیاز دارید. پس باید حو صله کنید. 

رفتن به پیش متخصص علوم ورزشی یا پزشک متخصص که متعهد به کارووجدان 
مسائل مالی و راضی نگه دا شتن مراجعه کنند گانش,بهآنها رژیم‌هایی می‌دهند که زود آنها 
رابه مقصود خود بر سانند. 

هنگامی که شروع به فعالیت ورزشی می‌کنید بعداز ۰ دقیقه‌بدن‌ نسروع به سوختن 
قند و بعد از ۵ ادقیقه شروع به سوختن چربی‌ها می کند. البته این اعداد به صورت میانگین 
است و بنابه شرایط بدنی فرد به فرد متفاوت است. برای مثال پیاده‌روی سریع» دویدن آرام. 
دوچرخه‌سواری و شنا بسیار مفید است. اگر بدن چاق و غیر آماده‌ای دارید باید باراه رفتن 
سریع آغاز کنید نه اینکه از روز اول ۲۰ دقیقه بدوید. 

فعالیت‌های‌هوازی مثل پویاورزی(آیروبیک) نیزبسیار مفید است ودرداشتن‌بدنی 

برای انتخاب زمان و ساعت این فعالیت‌ها (پویاورزی و نظیر آن) یک روز درمیان و 
دریک ساعت معین مثلا ۱۰صبح یاهر ساعت دیگری و مدت زمان انجام این فعالیت‌ها 
رابین ۶۵ تا 1۰ دقیقه درنظر بگیرید. 

رژیم غذایی 

بای د به حاطر فعالیت‌های روزانه؛ کالری مصرفی خود رامحاسبه کنید. ضمناً کالری 
غذایی را که می خورید به دست بیاورید. سپس غذایی را که می‌خورید طوری تعیین کنید 
که از کالری مصر فی شما کمتر باشد. 

دراین روش بدن از جربی‌های ذخیره شده استفاده می کند و این بار چون عضلات 
عضلات شمانه تنها کاسته نمی شود بلکه بر حجم آنهاافزوده (هایپر تروفی) و از حجم 
چربی‌های بدن کاسته می‌شود. این روش باید با فعالیت ورزشی همراه باشد. 

رژیم غذایی آسان تر 

از صبح که شروع به خوردن صبحانه می کنید هیچ تغییری در حجم غذای خود ندهید 
ومانند قبل صبحانه میان وعده‌وناهار خودرامیل فرماد یید.ولی بعد ازساعت ۱۷ پا ۱۸ 
دیگر چیزی نخورید. 

البته حوردن میوه‌هایی که در انهامواد قندی و جود نداردمانند سیب خیار پر تقال» 
نارنگی و غیره ایرادی ندارد. 


مریم ساسان‌فر -دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 
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4# ممسرمپانزده اردیبهشت پنجاهمین بهار زند گی 
همراه با هزاران شاخه گل بهاری تولدت راجشن 
می گیریم همسرت حسین پاکپور و فرزندان 
#مسعودعزیزم؛ کاش تاربودم‌تاآهنگدوست‌داشتن 
رازا بتوازم. کا غا رف اا ےد ار 
کور کے کاش گل بودم تاوجود ناچبزم رانقدیمت 
کنم... افسوس نه تارم نه خارم» نه گلم اماهر چه هستم 
از طرف همسرت سحر 
#سهباای عزین دختر گلم چهارده اردیبهشت روز 
تولدت راما جشن می گیریم تولدت مبارک 
پدر و مادرت "رضا صفایی و مریم خوشرو 
پد ر و ماد رمهربانم. روزم‌رابایادشما آغاز می کنم و 
شبم رابا یاد شما پایان می‌برم پانزده اردیبهشت سالروز 
ازدواجتان را تبریک می گویم 
تنها دخترت -مهناز " اصفهان 
#/حمدجان. زیباترین روزم روز تولدت می‌باشد بازده 


دوستت دارم 


ارديبهشت روز تولدت مبارک پدرت-رضااویسی 
ماد ر عزیز ای قشنکترین نام در جهان هستی 
دوستت دارم ۱۷ اردیبهشت تولدت مبارک 

پسرت محمد باقری رشت 


با م از شا جاب از با زبرنظر: سروش 


تنها بهانه زند گیم جلیل عزیزم ۱۳ اردیبهشت رابا 
هزاران گل سرخ از جنس عشق به توبهترینم تبریک 
می گویم 
دخترت حدیثه مصطفایی و همسرت از شهرری 
#سهقلوهای عزی ز خاله مریم دایسی داوودو دایی 
مهدی تولدتان مبارک باد امیدوارم سالی پراز خیرو 
بر کت داشته باشید 
خواهرزاده شما مرصاد ر جبی 
#مرتضی عزیزم بازدهم اردیبهشت سالروز تولدت 
راهمراه‌بایک‌سبد گل رزوهزاران‌ستاره تبریک 
می گویم بهترینم از صمیم قلب دوستت دارم 
همسرت لاله درجانی - تنکابن 
#زمراجان ۱۲ اردیبهشت رابا هزاران شاخه گل سرخ 
از جنس عشق به توبهترین تبریک می گویم و امیدوارم 
زیباترین گلهازیرپایت قشنگترین چشمهابدرقه‌راهت 
و زیباترین لبخندها بر لبانت باشد تولدت مبارک 
دوستدار شما سمیه بیرق دار - شیراز 
# تنه ابهانه زند گیم مریم‌عزيزنهم اردیبهشت روز 
شکوفایی تو بود تولدت مبارک 
دو برادر دوقلویت حسن و حسین - اند یمشک 


#محمدجان. ۱۳ اردیبهشت روز شکوفایی توبود 
تولدت مبارک.امید است همیشهسالم وسلامت 
باشید 
خواهرت نرگس -مازندران (ساری) 
همسر و ماد رعزیزمان به مناسبت سالروز تولدت 
یک‌سبدستاره‌و یک سبد گل مریم از اسمان و مزرعه 
قلبمان چیده‌ایم که با تمام وجود تفدیمت می‌کنیم 
محمد کریمیان "هانیه -عرفان و علی 7 تهران 
#/کرم‌جان امیدوارم هر کجا که هستید شاد و سلامت 
باشی و سلامتی شما رااز خدامی خواهم خیلی دوستت 
دارم به بادت هست 
از طرف دوست قدیمی‌ات راضیه رستمی از سمیرم 
#حمداقا و معصومه جان ۱٩‏ اردیبهشت اولین 
سالگرد ازدواجتان را از صمیم قلب تبریک می گوییم 
سمیه آزاده "محسن, آیت. جابر علیرضا 
پدر و مادرت 
#راماد عزیزمان جوادجان دوازدهم اردیبهشت و 
هشتمین بهار زند گیت مبارک 
از طرف پدر خانم. ماد رخانم و خواهر خانمت از اصفهان 
#گل من جواد. قشنگ ترین آهنگ زند گیم تپش قلب 
توست دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز تولدت مبارک 
از طرف همسرت راضیه مزروعی " اصفهان 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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ملسله دز | ر ا ی زد آي 

ایام عید بود و خوب مشتری داشتیم» من هم مثل 
آن زمان نبودم که دغدغه کار گرها را داشته باشم. 
خودم کار گربودم وهرچهبیشترفروش می کردم 
مزدم بیشترمی‌شد. امامن هر چهالتماس کردم و 
از او حواستم آبرویم را جلو زن و بچه‌ام نبرد» قبول 
نکرد! تعجب کردم. علت این همه اصرار او رامتوجه 
نمی شدم. تااینکه بالا خره لب باز کردو گفت که 
تکار اک رل 
دهد انها حودشان پول او رایرداخت خواهند کرد! 
می‌دانستم بلوف زده‌اند اما مرد ساده‌دل قبول نکرد و 
همان روز مرابه‌دادسرا کشاند. از فضاآن روز پنج شنبه 
بود و دادسراتعطیل! کار ما کشید به شنبه! و شنبه هم 
ECS‏ 
TS‏ 
یک چک پانصد و هفتاد هزار تومانی دیگرهم‌روی 
پرونده گذاشت وروی‌هم شدیک میلیون و هفتاد 
هزار تومان درحالی که شرعا و عرفا اواز من هشتصد 
هزار تومان طلب داشت. 

به هرحال او ما را فرستاد زندان. الان جمع بدهی 
مسن باچهار پرونده پنزدهالی شسانزدهمیلیون تومان 
است و تاوقتی هم که زندان هستم توان بازپرداخت 


بقبه از صفحه ۴۵ 


آن‌راندارم.همسرم بعد از گرفتارشدن‌من»مجبور 
شد به منزل پدرش اسباب کشی کند. الان پد رخانمم 
TT‏ 1 

درمدتی که‌اینجا تنهابسودم خیلی فکر کردم. 
بزرگترین اشتباهم این بو د که راجع به‌مشکلاتم‌باهیچ 
کس صحبت نکردم. از کسی مشورت نخواستم. حتی 
باهمسرم هم راجع به این موضوع صحبت نکردم. 
شاید اگربا او صحبت می کردم حالا وضعم این نبود. 
زرا را 
بار که پول می گرفتم با حودم می گفتم این آخرین بار 
در اراس لیا ره 
درمی‌آیم و به چاه می‌افتم. حالا هم برای خودم خیلی 
اراس مندر ی دا تال یک ادا 
زن و بچه ام بیشترین زجررامی کشند! هم از نظر مالی 
و هم روحی و روانی!من اینجا شب و روز کار بقیه 
زندانیان را انجام‌می‌دهم.لباس زندانیان رامی‌شویم 
ا ۳ 
بفرستم. از طرفی پدرم بعد از اینکه فهمید من دچار چه 
مشکلی شده‌ام از غصه دق کرد و از دنیا رفت! 

می‌دانم خیلی اشستباه کردم!اماچه کنم؟!پول 
نزولی هم من و هم زند گی‌ام را بلعید! 





پاس های با هوش شود لجا ر برو ید 





اپیمای تک را 


٣‏ هو 
رای پیدا کنید! 
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کب کیچ ر سانتی‌گراد‎ 
تنو ۲- گل افتابگردان‎ 
۳-دو شبانه‌روز‎ 

.. ۶-بازیکن خط 
" دفاع یک‌چهارم 
0-نفس کشیدن و 
یلک زدن. 
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نقطه به نقط 







اک کسی بافکر خوده 


ددودن نفو 
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خار جی د ای ر 


سبدن به حدفش کوش کند عاقیت 


طیبعت تسلیم اه 
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ای سدن 




















: کرو گانگس ی, حانگزو خی :سد سیت ١او‏ رتل :این مرد چینی بااستفاده از یک جاقوی 
سار شم حادذنه: ساهنا لا شند :ده شستنا ۰ ۲ وونل هي دم اکم شم مج و حجان حاد له کوجک:دریکی از خبابانهای محله گاند ونگ اقدام به گر و گانگیری گرد. این مردبه همراه 
اق گا ادت فطار در مستاهیالا و٩‏ قحا اده و از هی کبند. ای * تاد قق سح ا براذرش یکی از افرادی را که در یک مناقصه شر کت کرده بود گرو گان گرفتند, انگیزه آنها 

ای ذاش ازاین کار تهيۀ پول لازم برای درمان مادربیمارش ان بود. خوشببختانه گرو گان تو سط پلیس 


سس ۲ ۲ ۷ 1 سچچے لب تا با تساه 
نس a Û‏ 





ےا 





قحطی , ماتاکوا کا راکو له سه تبه ١۱۲و‏ ر دل ایغابای لاشه یک کاو مرده درزعی‌های 
بایر ۲۲مایلی مانا کو اکم کم از یی می و و د. حط و تحص ار کی د مشکلات زد بادی 
ت این س اک م هر چ ا انیجاد ثر دهو حت بات مر ش و هیر دامیاسان شاه است. ا 
روز قل تمایند گان سهر داری‌های متاصق اطر اف جلسه‌ای تش کا دادند و در مرردراههای 


معلع. کلو رادو ا مر نکا کته ۹١ا‏ و ر دل کر باو فان یک معلم که در حاد غم انکر 
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باغ صو ر تی جبیجوا 7 جین: جمعه ۲۴ آوریل: کشورهای لت 2 ۲ 
؟ ع 1 ار دی گلا ا ۰ 7 وریل ورهای یاز ل زىسابوه: شنت ۱۸اورنل ود عان: بان دای در کار هم تابنل هان در دست د فتهانل کا هجون 
۳ ۳۹ أ 0 ٤‏ ۳ ۱ ه ۳ 3 ار . - 5 ا 2 ت یه ت ھت 
جهان؛ بر ور ۳ 3 عهای زب ق لت جر ۳ سهی در یک بازل» تصویر رئیس جمهو رفرابرت مو قابه»: انش کا مي دها. انهابه مناسبت ۵ے مسال‌اا عقلال 
جلاب توریست دارنل.باغی که در تصضویر مشاهدهء می کنیل سراسر a‏ 1 ۱ ۳ 7 
I LT‏ 1-9 0 کشو رشان و رهایی از استعمار بریتانیا این پازل را ماتا 
پوشیده از گلهای صو ر تی رنگ است و بزر گترین باغ از این نوع گل 


به شمار می‌رود. 


با اد هر نو باتک اطلاعاتی. 


سکلت کی زمگزارها 


سر 


دفتر مررکزی : تهران. خیابان بهشتی, خیبان سرافراز 
خیابان هفتم شماره ۸۵۰ واحد ۲۴ 
:۸۸۵۰۵۷۲۵-۰ (۲۱) 


( ۳۱( ۸۸۷۵۷۵۸۶ : 


وب ت www.mahfa.ir:‏ 
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